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طراحی و صفحه آرایی:  سایت رمانکده





آدرس سایت  wWw.Romankade.com  :





کانال تلگرام @ROMANKADE_COM :  





تمامی حقوق این کتاب نزد رمانکده محفوظ است


 





 رمان:ازدواج توافقی طلاق زوری


به قلم:کیانا بهمن زاد


با افتخار نویسنده انجمن رمان های عاشقانه سایت رمانکده:)





جهت ارتباط با نویسنده میتونید از طریق تلگرام پیام بزنید:


آیدی تلگرام@writet_81


آیدی روبیکام که بیشتر فعالم @dokhy81





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





نویسنده رمان های پر طرفدار:


1.برج زهرمار و دختر شیطون بلا(طنز)


2.برج زهرمار و دختر شیطون بلا2(طنز)


3.پولتو به رخم نکش(کلکلی)


4.خانم دزدی که ماه شد(عاشقانه)


5.بی پناهان یه دنده(عاشقانه)


6.تاوان عشق مشترک(طنز)


7.آوای چشمانت(کلکلی)


8.بی عشق نیمه گمشده(عاشقانه)


9.مرد قانون مند دختر قانون شکن(کلکلی)


10.مرد قانون مند دختر قانون شکن2(کلکلی)


11.دروغ های آقازاده و مدلینگ اسلامی(عاشقانه)


12.ظاهر مغرور باطن شرور(عاشقانه)


13.ظاهر مغرور باطن شرور2(عاشقانه)


14.اعتراف کن عاشقمی(عاشقانه)


15.دو مرد خشن من(عاشقانه)


16.ازدواج سوری طلاق زوری(کلکلی)


17.عروس مرد تصادفی(عاشقانه)


18.اکیپ نامزدهای اجباری(کلکلی)


19.ماموریت خانم فداکار(عاشقانه)


20.چرخه عشق ما سه نفر(طنز)








ثانیه به ثانیه میگذرد


در هر بار رودرو شدن جز جنجال باهم


در تکاپوی چیز دیگری نبودیم


رقیب هم بودیم و از سر لجبازی


ثانیه هایی که میتوانستیم عاشقی کنیم را


به باد هوا گرفتیم


حماقت بود قبول کاری که در توانایی های انسانیتمان بود


اما در توانایی قلب


چارچوب قانون


و کارمای دنیایمان نبود


اینجاست که قصه ما با غصه همکار شدنمان آغاز میشود:)





.!.!.!درباره این رمان(حتما مطالعه شود).!.!.!.


بعد از منتشر کردن هیفده رمان فکر کنم قلممو شناخته باشید که داستان کلیشه ای توی فازم نیست از داستان های کلیشه ای صحنه هایی خلق کردم که متاسفانه توی رمانایی که جدیدا منتشر شده یه تقلیدایی ازش دیدم که چون خودم خالقشون بودم میتونم حتی اسم رمانارو هم ببرم و این ادعارو بکنم که از روی من تقلید شده 


رمانایی با پایان های متفاوت و صحنه های جدید نوشتم(که نیازی نیست اسم ببرم خودتون بهتر میدونید)وقتی فکر میکنی اینطوری رمان جلو میره یکهو مسیرو تغییر دادم طوریکه هنگ میکنی که آخه چه طوری شد که اینطوری شد نباید اینطوری میشد:)به این میگن ضربه فنی کردن خواننده:)


اسم رمان "ازدواج سوری طلاق زوری" که میاد صد در صد یه مورد به ذهنتون میرسه که این رمان تکراریه و معلومه آخرش چی میشه اما بهتره به نویسندش دقت کنی "کیانا بهمن زاد" دختری که قلم و داستاناش تکراری نیست خودت قضاوت کن پس این رمانو بخون و این اطمینانو به خودت بده که رمان کلیشه ای نیست و هرچی جلوتر میری اتفاقای جالب تری میفته شاید داستان های نسبتا کلیشه ای توش باشه اما به سمتی جهتش دادم که مطمئنم دو روز دیگه توی رمانای دیگه ردشو میبینم:)


این قولم بهتون میدم که پایان خوش داره اما غافلگیری همیشه توی قلمم در انتظارتونه:)





!..............ازدواج ســـــوری:)طــلـــاق زوری:/............!


(آرهان)


اخمی کردم پرونده مقابلمو رو هم گذاشتم دستامو به میز تکیه زدم و آروم شقیقه هامو کمی فشار دادم چشمامو روی هم بستم و سعی کردم آرامش خودمو حفظ کنم تا صدام بالا نره اما شدنی نبود مگه میذاشتن آروم باشم؟


سرمو بالا آوردم به خرمی که با دیدن حالتام میدونست طوفان درراهه نگاه کردم محکم روی میز کوبیدم و با لحن جدی روبهش داد زدم:


_اونوقت کی یه همچین دستوری داده؟


_من


به سمت کسی که این حرفو زده بود برگشتم با دیدن دختر قد بلندی که توی چارچوب در اتاقم ایستاده بود یه تای ابروم بالا پرید از قیافش معلومه یه دختر مغرورو سنگینه هرچند جو محیطی که توش بودیم اینطور بارش آورده وگرنه دخترارو چه به جدی بودن


_ببخشید؟شما؟


دختره جوابی نداد چون چادر سرش بود نمیتونستم درجشو ببینم به خاطرهمین پوزخندی زدمو از روی صندلیم بلند شدم دستامو روی میز گذاشتم و کمی روبه جلو خم شدم از دست این کارآموزا


_احترام گذاشتنتو ندیدم 


دختره پوزخندی زد به سمت خرمی برگشت که وقتی خرمی نگاه دختررو روی خودش احساس کرد بهش احترام نظامی گذاشت که باعث شد راست بشم و دست به سینه به صحنه روبه روم خیره بشم


دختره_توی جلسه میبینمتون


با رفتنش دستام مشت شد تا حالا اینجا ندیده بودمش نمیدونستم چه درجه ای داره اما وقتی خرمی بهش احترام میذاره احتمالا درجه بالایی داشته باشه از اینکه یه جوجه پلیس دستور منو رد کرده و دستور خودشو اجرا کرده بود داشتم خون خودمو میخوردم باید بهش نشون میدادم سرگرد نامدار کیه 


بعد از برداشتن موبایلم به سمت در رفتم خرمی احترام گذاشت که توجهی بهش نکردم با قدمای بلند مثل همیشه با اقتداری که داشتم به سمت اتاق جلسه به راه رفتم خیلی عصبانی بودم اما سعی میکردم مثل همیشه به روم نیارم که از صورتم پدیدار نباشه


وارد اتاق جلسه که شدم همه از سرجاشون بلند شدن همه از دم بهم احترام نظامی گذاشتن اما متوجه همون دختره شدم که فقط به احترامم بلند شده بود وقتی توی یه همچین جاهای حساسی دخترارو راه میدن و روشون اسم پلیس میذارن باید به این جاهاشم فکر کنن که دخترارو چه به پلیس شدن معلوم نیست توی دانشگاه و نظام چی بهش یاد دادن که بلد نیست احترام بذاره حتما کارآموزه 


میزو دور زدم و سر میز نشستم دستامو از هم باز کردم و به صندلیاشون اشاره کردم که همه نشستن نگاه کوتاه مردونم روی همون دختره نشست که از قیافش جدی بودن توی کارش میبارید...خوبه...البته باید قبلش کارشو ببینم قیافه مهم نیست


_خب توضیح میخوام...میشنوم


افتخاری تک سرفه ای کرد که باعث شد همه به سمتش برگردن منم توجهمو بهش دادم ببینم میخواد چی بگه


افتخاری_جناب سرگرد متاسفانه پرونده ای که دستمون بود یه طورایی به بخش مواد مخدر هم مربوط میشه  


لبخند مسخره ای زدمو سری به طرفین تکون دادم


_باورم نمیشه اعضای گروهم الان باید متوجه این قضیه بشن


_متاسفانه اعضای گروهتون متوجه این قضیه نشدن ادغام دو پرونده دایره ما با دایره شما باعث شد این موضوع روشن بشه 


به سمت دختره برگشتم که با لحن محکمی در حال حرف زدن بود ابروهام بالا پرید پس کارآموز نبود اما وایسا ببینم دایره ما؟مگه ایشون توی کدوم دایره بود؟


_متاسفانه کسایی که خودشونو معرفی نمیکنن هرقدرم کاربلد باشن بازم توی ذهن باقی نمیمونن


دختره به سمتم برگشت توی چهرش آثار هیچ حسی معلوم نبود دقیقا عین خودم که زیاد درونمو توی صورتم نمایان نمیکردم


دختره_سرگرد امانی هستم مسئول دایره مبارزه با مواد مخدر


با چیزی که شنیدم سری به نشونه تایید تکون دادمو به صندلیم تکیه زدم باید اعتراف کنم دست کم گرفته بودمش پس هم درجه بودیم به خاطرهمین بهم احترام نذاشت کمتر دختری میتونست به این سمت برسه پس با یه جنس دیگه از دخترا روبه رو بودم


_خب؟قضیه از چه قراره؟


امانی_با اجازتون من توضیح میدم


امانی از روی صندلیش بلند شد به سمت تخته رفت و مشغول نوشتن زنجیره ارتباطات شد همزمان یکم رصدش کردم دختر قدبلندی بود با وجود اینکه هیچ آرایشی روی صورتش نبود صورت دلنشینی داشت که میتونست دوست داشتنی باشه 


توی کار ما خانومای کمی حضور داشتن به خاطرهمین حضور یه سرگرد خانوم نشونه لیاقت و توانایی های بی نظیر یه دخترو بین ماها به رخ میکشوند اما بازم بهشون معتقد نبودم این شغل،شغلی نبود که یه زن انتخابش کنه هرکسیو برای چیزی ساختن


امانی به سمتمون برگشت سرد به هممون نگاه کردو مشغول توضیح شد 


امانی_یه ماهی میشه که از طرف دادگستری کل،پرونده ای به بخش ما اعزام شد.یه باند قاچاقچی مواد مخدر که یه خورده فروشی هایی هم توی سطح شهر داشتن با تحقیق اعضای دایره مبارزه با مواد مخدر متوجه شدیم که ماجرا پیچیده تر از این حرفاس و یه ربط هایی هم به دایره جنایی پیدا میکنه طی تحقیقات لازم متوجه شدیم که عین این پرونده توی دایره شما هم وجود داره


_پرونده در دست ما هیچ ردی از مواد مخدر توش نیست سرگرد امانی...پرونده خودتونو با پرونده در دست ما اشتباه گرفتید


امانی_متاسفانه اشتباهتون همینجاست سرگرد چون مضمون پرونده که مغز متفکر پروژس اما رئیس کل نیست که البته با زرنگ بازی های شما این قضیه ثابت شد امروز همین فرد در ساعت چهارعصر به سمت کرمان پرواز داره مضمون پرونده شما هم دقیقا همین فرده شک دارید میتونید از دستیارتون بپرسید


با اخم ترسناکی به سمت فرخی برگشتم که یکم هول شد و پرونده مقابلشو باز کرد


فرخی_من میخواستم بهتون گزارش بدم جناب سرگرد اما متاسفانه امروز چند تا جلسه داشتین و سرتون شلوغ بود به خاطرهمین با بچه های گروه خودمون زیرنظر گرفتیمش صحبتای سرگرد امانی درسته


پوزخند سردی زدمو دست به سینه به سمت دختره که لبخند پیروزمندی روی لباش بود برگشتم دستمو بالا بردم و با وقفه سه ثانیه ای دست زدم و سری به نشونه تایید تکون دادم با طعنه روبه جمع گفتم:


_آفرین...چه عالی...خوشم اومد...کم کم احساس میکنم سرگردهای دیگه ایم توی این جمع نشستن دیگه نیازی به دستور من نیست درست نمیگم فرخی؟


فرخی خواست چیزی بگه که با به حرف اومدن امانی به سمتش برگشتیم


امانی_توبیخ کردنشون زخمیرو دوا نمیکنه علت حضور من توی این جلسه فقط یه مورد بود اینکه این پرونده فقط به دست کارآگاهامون حل میشه که باید تحقیقات و مدارک لازمو جمع کنن چون ما همین الانشم میتونیم مضمونو ممنوع الخروج و باندشو منهدم کنیم اما متاسفانه مدارک لازم از تمام جرماشون برای ارائه به دادگاه در دست نداریم


_کارآگاه؟شما انتظار داری پرونده ای که زیر دست منه به یه کارآگاه بسپارم


امانی_کاراگاهای ما مشغول به کار شدن من از دادگاه برای شما هم نامه گرفتم که اگه باهم همکاری کنیم این پرونده زودتر حل بشه


پوزخندی زدم ببین کارم به کجا کشیده که باید با یه دختربچه همکاری کنم هه


_ممنون از زحماتتون اما ما این کارو نمیکنیم 


امانی بی تفاوت درحالیکه روی یکی از نوشته های تابلو خط میکشید گفت:


امانی_فکرشو میکردم این حرفو بزنید به خاطرهمین زودتر از شما دستور لازمو صادر کردم و نامه برای دادگاه ارسال شده که شما موافقت کردین علت برگشت دستورتون همین بود 


با حرص بهش نگاه کردم 


_اونوقت شما با چه اجازه ای این کارو کردین؟


امانی درحالیکه یکم چادرشو مرتب میکرد سرد گفت:


امانی_جناب سرگرد من برای شکست نخوردن پرونده بخشم هرکار لازم باشه میکنم الانم شمارو با اعضای گروهتون تنها میذارم هرکار که لازمرو انجام بدید هرچند دیگه کاری از دست منو شما برنمیاد روزخوش آقایون


با این حرف امانی همه بلند شدن و بهش احترام نظامی گذاشتن اما من حتی از روی صندلیمم بلند نشدم با بسته شدن در به سمت بچه ها برگشتم که هرکدوم سعی میکردن خودشونو بزنن به اون راه که مثلا به من توجه نکنن که عین ببر زخمی دارم بهشون نگاه میکنم همه اینارو از چشم این بی خاصیت ها میدیدم 


_این قضیه که تموم بشه بدون استسناء همتون تا شش ماه بدون مرخصی خدمت میکنید برنامه های دیگم براتون دارم که دونه دونه برای سوپرایز شدنتون رو میکنم


بدون هیچ حرفی از سرجام بلند شدم به بلند شدن و احترام گذاشتنشون توجهی نکردم میدونستم برای پشیمون کردنم به اتاقم میان و ازم درخواست عفو میکنن اما کور خوندن اگه از این سهل انگاریشون بگذرم 


وارد اتاقم که شدم موبایلم زنگ خورد با دیدن شماره بابا تماسو برقرار کردم


_جانم سرهنگ؟


بابا_سلام پسرم خسته نباشی جلسه بودی؟


_شمام همینطور الان تموم شد کاری داشتید؟


بابا_امروز یه جلسه داریم که باید تو هم باشی میتونی خودتو برسونی؟


_مگه میشه حاج آقا دستور بدن بنده اطاعت نکنم؟چشم سرموقع میرسم


بابا_از این بلبل زبونیا برای مامانت بکن پسره زبون دراز


لبخند کوتاهی زدمو پشت میزم نشستم برعکس پسرا که بیشتر مامانی بودن من به پدرم وابسته بودم هرچند برای مادرم جون میدادم اما محبت و عشقی که به پدرم داشتم بی حد بود 


_چشم برای ایشون هم کنار میذارم میبینمتون


بابا_خدا به همراهت


تماسو که قطع کردم موبایلو روی میز گذاشتم به ساعتم نگاه کردم تایم نهار بود اما گرسنه نبودم یاد دختره افتادم از فرض بودنش خوشم اومد اما براش برنامه ها داشتم








(رونیکا)


_قربونت برم...راه نداره که رفتم...پس باهام بحث نکنید


بابا_شیطون بلا بگیر بشین انقدر زبون درازی نکن اینجا جاش نیست


با ناز خرامان خرامان به سمت بابا که پشت میز نشسته بود رفتم روی میز خم شدم و بهش لبخندی زدم که باعث شد سعی کنه جلوی لبخندشو بگیره اما زیاد موفق نباشه 


سرشو پایین انداختو مشغول کاراش شد اما من هیچ تغییری توی موقعیتم ندادم من که این حرفا حالیم نبود هرجا که منو باباییم تنها میشدیم باید یکم خودمو براش لوس میکردم


_مگه برای قربون رفتنت به جا و مکان نیاز دارم؟


بابا_خدا نکنه دختر بابا این حرفارو نزن 


کمر راست کردمو چادر روی سرمو مرتب کردم علاقه خاصی به چادر نداشتم اما متاسفانه برای شغلی که داشتم مجبور بودم که سرم کنم هرچند بهش عادت کردم اما خب یه طورایی بیرون از اینجا یه زیر آبیای به خصوصی میرفتم که مدام باعث حرص خوردن پدرم میشدم


اگه کسی از رابطه بین منو خونوادم و حتی رفتارام با بیرون از کارم خبردار میشد باورش نمیشد که دختر بداخلاق و سخت گیری عین من میتونه اینطوری هم رفتار کنه:)


_آخ که من امروز چه قدر خستم دلم میخواد یه دل سیر بخوابم به هیچیم فکر نکنم چشمامو ببندم فراموش کنم که پلیسم و دوروبرم پر از مضمونو پرونده و هزار چیز دیگس


بابا_به این زودیا خسته شدی؟فکر نمیکردم این حرفارو از زبونت بشنوم


تک خنده بی صدایی کردمو روی مبل نشستم


_نه فقط دلم یکم تنوع میخواد یه چیزایی که به خارج از این شغلم مربوط بشه شما که میدونی من چه قدر عاشق مبارزه و هیجانم به خاطرهمین این شغلو انتخاب کردم 


بابا_خب زندگی همیشه یه روال نمیمونه امکان داره آینده برات سوپرایزهاییم داشته باشه


_اوهوم مثلا امروز...بابا جونم روی یه سرگردو کم کردم اخ نمیدونی چه قدر حال داد اصلا جیگرم خنک شد 


بابا تک خنده ای کردو سری به نشونه تاسف تکون داد نصف انگیزم برای سرگرد شدن فقط کم کردن روی مردایی مثل همین سرگرد نامدار بود باید بهشون میفهموندم که ماها هیچیمون از یه سرگرد مرد کمتر نیست فقط ماها به خاطر زن بودنمون یه سری محدودیتا داشتیم که باعث میشد از یه سرگرد مرد عقب تر باشیم البته متاسفانه


در اتاق بابا که باز شد هردو به سمتش برگشتیم با دیدن سرهنگ از سرجام بلند شدم و بهش احترام گذاشتم که با دیدنم لبخندی زدو سری تکون داد


سرهنگ_به به دختره وقت شناسم چه زود اومدی


لبخند کوچولویی به نشونه تایید حرفش زدم و سرمو پایین انداختم سرهنگو دورادور میشناختم یکی از رفیق های خیلی نزدیک بابا بود


بابا_بیا تو بشین 


سرهنگ که وارد اتاق شدو درو بست به سمت یکی از مبلا اومدو نشست که باعث شد منم بشینم همون لحظه در اتاق باز زده شد به سمتش برگشتم با دیدن سرگرد نامدار چشمام گرد شد احترام نظامی به بابا و سرهنگ گذاشتو به سمت من برگشت با دیدنم ابروهاش بالا پرید اونم انگار عین من جا خورده بود 


سرهنگ_اینم از پسرم آرهان که برات تعریفشو کردم...پسرم ایشون هم دوست قدیمی من هستن سرهنگ امانی و ایشون هم دخترشون هستن هم درجه اید


یه لحظه هنگ کردم به سمت سرهنگ برگشتم که این پسره برج زهرمارو پسرش خطاب کرده بود وای یعنی من روی پسر سرهنگو کم کرده بودم؟خدایا دلم میخواد از خوشی جیغ بزنم ایول به خودم دست مریزاد دختر وییییییی جونمی جون


سرگرد نامدار_خوشبختم مایه افتخارمه 


بابا_خوش اومدی پسرم با اومدنت اعضای جلسمون کامل شد بشین 


پس جلسه بین ما چهارنفر بود که اینطور 


نامدار روی یکی از مبلا کنار پدرش نشست به سمتش خم شد و با لحنی که فقط خودشون بشنون چیزی به پدرش گفت که باعث شد پدرشم سری به نشونه تایید تکون بده نامدار به مبلش تکیه زد با اقتدار خاصی که بهشم می اومد پاشو روی هم انداخت و منتظر به سمت بابا برگشت که اونم از پشت میزش بلند شدو به سمت من اومد کنارم نشست 


بابا_خب نیازی نیست زیاد درباره شغلتون و وظیفه هایی که بهتون متحول شده حرف بزنم میشه گفت فقط توی یه جمله یه تعریف ازش کرد "وظیفمونه هرکار از دستمون برمیادو انجام بدیم"


سرهنگ نامدار_تاکید میکنیم هرکاری...این یعنی امکان داره حتی از جون خودمونم بگذریم اما وظیفمونو به نحو احسن اداش کنیم


بابا بلند شد به سمت میز رفت دوتا پوشه که روی میزش بودو برداشت یکیشو به سمت من گرفت و اون یکیو به سمت نامدار 


بابا_این پوشه حاوی یه سری توضیحات و یه پرونده کاملا محرمانس که امروز نواقصشو همراهه سرهنگ برطرف کردیم


کنجکاو پوشرو باز کردم و مشغول مطالعه پرونده شدم مثل همیشه درباره یه باند جنایت کار منکه گفتم زندگیم تکراریه درسته به خاطر شغلم هیجانای خاص خودمو داشتم اما دیگه هیجان سابقو برام نداشت چون همه چی تکراری شده بود فکرشو بکن هیجانا هم تکراری شده بودن:/


به سمت آرهان برگشتم اونم جدی مشغول نگاه کردن به برگه های توی دستش بود راستی آرهان اسم قشنگی بود بهشم می اومد سرگرد آرهان نامدار اوهوک چه ابهت دار 


آرهان_یه باند خلافکار؟مثل همیشه


پس اونم عین من بود این چیزا براش تکراری شده بود چه جالب پس یه شباهتایی هم بهم داشتیم چون دقیقا عین جمله منو به زبون آورده بود


سرهنگ_بله اما این یکی با بقیه پرونده هاتون فرق داره 


_مععذرت میخوام...پرونده هاتون؟الان دقیقا به چی اشاره کردید؟


بابا_پرونده به دایره های هردوتون مربوط میشه 


آرهان_متوجه شدم میخوایید منو سرگرد امانی این پروندرو حل کنیم؟


بابا و سرهنگ نامدار یه طوری بهم نگاه منظوردار انداختن که باعث شد منو آرهان نگاهمون به سمت هم کشیده بشه وا اینا چرا دارن اینطوری بهم نگاه میکنن؟یکم نگرانم میکرد انگار یه چیزایی توی سرشون بود که با این حرف آرهان کم کم میخواستن روش کنن اما مثلا چی؟آرهان که سوال بدی نپرسیده بود


بابا_اینکه قراره با همکاری هم این پروندرو حل کنید توش شکی نیست اما حل کردنش یه مقدار با حل کردنای پرونده های قبلیتون فرق میکنه درواقع...





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(آرهان)


با چشمای گرد شده بهشون خیره شدم با قیافه سوالی به سمت بابا برگشتم که دیدم اونم ادامه حرفای سرهنگ امانیرو دادو صحبتاشون تکمیل شد به سمت دختره برگشتم ببینم واکنشش چه طوریه که با دیدن قیافش توی اون وضعیت احساس کردم خندم گرفته اما دستی به لبام کشیدمو کلافه سری به طرفین تکون دادم واقعا عکس العمل منم عین همین دختره بود بین خنده و فریاد که هیچ کدومشم نمیتونستم به روم بیارم فقط شوک زده خیره داشتم بهشون نگاه میکردم البته نه اونقدر ضایه عین ایشون 


امانی_شوخیه نه؟بابا؟


به سمت سرهنگ امانی برگشتم که پوفی کشید


سرهنگ امانی_متاسفانه شوخی نیست دخترم 


امانی_باورکردنی نیست چه طور انتظار دارید منو سرگرد نامدار وارد اون باند بشیم البته من با اینش مشکلی ندارم با اون حرفی که آخرش زدید مشکل دارم 


بابا_دخترم شما دوتا قراره یه مدت باهم باشید معلوم نیست این پرونده کی حل میشه پس بهترین راه حل اینه بین شما دوتا یه صیغه محرمیت خونده بشه که محرم هم باشید اینطوری خودتونم راحت ترید


چشمای دختره هرآن امکان داشت از حدقه بزنه بیرون کلافه دستی توی موهام کشیدمو عصبی با پام روی زمین ضرب گرفتم این مسخره بازیا دیگه چیه؟یعنی چی؟باهمیم که باهمیم باید حتما محرم هم باشیم؟مگه میخواییم چی کار کنیم که باید برای راحتیمون محرم هم باشیم:/اینا واقعا چی فکر کردن پیش خودشون؟این عقاید عهد بوقی دیگه چیه:/


_بابا به نظرم به محرمیت نیازی نیست همین طوریشم منو ایشون میتونیم به عنوان همکار کنار هم باشیم توی باند هم مشکلی برامون پیش نمیاد 


بابا_اتفاقات غیر منتظره ای در انتظارتونه تو از کجا خبر داری که چه اتفاقی میفته؟اونجا شما بهم محرم باشید راحت تر میتونید باهم همکاری کنید و حتی مراقب هم باشید از طرفی وقتی زنوشوهر باشید نقشه هامون بهتر پیش میره


به سمت دختره که اسمشو نمیدونستم برگشتم که دیدم از قیافش عصبی و حرصی بودن میباره دستاش مشت شده بودو چادرشو توی مشتش فشار میداد خدایی بهش حق میدادم اینطوری کنه 


امانی_به من فکر کردید این وسط؟نمیخوام بی احترامی کنم اما به آخرشم فکر کردید؟مگه من عروسکم که یه مدت برای یه نفر باشم؟هیچ نیازی به محرمیت نیست


به سمت سرهنگ امانی برگشتم قیافش ناراضی بود اما معلومه چاره ایم جز این انتخاب نداره اما چرا باید مجبور باشه؟میتونه یکی دیگرو انتخاب کنه ما که همکار خانوم توی گروهمون زیاد  داشتیم یا اصلا خودمو بگو من چرا باید الکی یه دخترو صیغه خودم کنم اسمم بیفته روش:/فردا کلی حرف برام درمیاد مردم که حالیشون نیست برای انجام ماموریت این کارو کردیم یا اصلا اینا به کنار این دختره چی پیش خودش فکر کرده داره میگه مگه عروسکم یه مدت برای یه نفر باشم؟مگه قراره این مدت برای من باشه؟به سنگ دست بزنم به این دختره عبدا دستم بخوره با یه من عسل نمیشه خوردش چه قدرم خودشو تحویل میگیره 


سرهنگ امانی_این دستور دادگاهه درواقع انتخاب سازمان هم هست چون شما قراره یه مدت طولانی باهم باشید بهتره بهم محرم باشید قرار نیست کسی متوجه این قضیه بشه فقط بین ما باقی میمونه درسته بهم محرم میشید اما قرار نیست اتفاقی بینتون بیفته شما فقط همکارید همین


دختره از خجالت سرخ شدو سرشو پایین انداخت اما من لبامو خفیف روی هم فشار دادم مجبور نبود تا این حد باز حرفشو بزنه مثلا داشت به من غیرمستقیم میفهموند که با دخترش کاری نداشته باشم ممنون از تذکرتون چون داشتم برنامه ریزی میکردم که از این فرصت بی نظیر که به زور دارن یه دخترو صیغم میکنن چه طوری استفاده کنم:/دربارم چی فکر کردن خدایی؟یعنی قیافم اینطوری نشون میداد؟اونم کی؟من؟سرگرد نامدار؟


بابا_بهتره باهاش کنار بیایید به نفع خودتونم هست چون باهم راحت تر میتونید کار کنیدو کنار هم باشید 


امانی_اما من نمیخوام صیغه کسی بشم 


خواستم با حرص بهش بگم نه من خیلی دلم میخواد یه دخترو صیغم کنن که با حرفی که بابا زد باعث شد چشمام گرد بشه و به سمتش برگردم


بابا_خب بهت حق میدم میتونید عقد رسمی کنید صیغه هم دردسرهای خودشو داره چون باید حواستونم به تایم و تمدید کردناش باشه بعد از پایان ماموریتتون از هم جدا میشید نگران شناسنامه هاتونم نباشید اون با من درواقع بعد از پایان ماموریت نه اسمی از آرهان توی زندگی توهه نه اسمی از تو توی زندگی پسرم پس خیال هردوتون راحت


دختره به سمت باباش برگشت وقتی اخمای توهم باباشو دید احساس کردم لباش لرزید روشو ازش گرفت از سرجاش بلند شد عذرخواهی کردو از اتاق بیرون رفت کلافه دستی توی موهام کشیدم و روی پاهام روبه جلو خم شدم


_باورم نمیشه این تصمیم دادگاه باشه الکی که نیست بالاخره گندش در میاد


بابا_ درواقع این پیشنهاد دادگاه بود منو سرهنگ رو این امر اصرار داریم که شما دوتا بهم محرم بشید بهتره.البته اینو به رونیکا نگی


ابروهام بالا پرید رونیکا؟پس اسم این پلیس کوچولو رونیکا بود اسم قشنگیه بهش میاد درواقع بیشتر فکر میکردم اسمش زهرایی زینبی چیزی باشه اسمش بیشتر منو یاد عروسکای تایلندی میندازه حالا ببین وسط این هیری ویری دارم به چی فکر میکنم:/ 


به سمت سرهنگ برگشتم که اخماش همچنان توهم بودو نگاهش به میز بود انگار زیاد از این قضیه راضی نبود ترجیح دادم تنهاشون بذارم به خاطرهمین از سرجام بلند شدمو احترام گذاشتم که هردوتاشون به سمتم برگشتن


_بهتره زحمتو کم کنم 


بابا_خونه میبینمت 


سرهنگ امانی_به سلامت پسرم بعدا باهم حرف میزنیم


_چشم با اجازتون


از اتاق خارج شدم نفسمو با فوت بیرون دادم این تصمیم عملی کردنش برای خودمم سخت بود چه برسه به اون که یه دختر بود حق داشت حساسیت نشون بده و حتی شدید مخالفت کنه اما خب اونطور که معلومه هردومون چاره ای جز تن دادن به این قضیه نداشتیم به خاطرهمین ترجیح میدادم سر خودمو درد نیارم چون وقتی بابا بخواد کاریو کنه آسمونم زمین بیاد حرف حرف خودشه یه جورایی این رفتارشم به من به ارث رسیده بود


اونطور که معلومه اتفاقای غیرمنتظره ای پیشرو داشتیم یه طورایی هم زندگیم از یه نواختی مسخره ای که داشت خارج میشد هم یکم از محیط کاری تکراریم فاصله میگرفتم








(رونیکا)


اشک تو چشمام جمع شد باورم نمیشد بابایی که انقدر رو من حساس بود الان به این راحتی راضی شده باشه که به خاطر یه ماموریت مسخره یه همچین چیزیو قبول کنه


_اصلا مگه شما چه قدر به این پسره اعتماد دارید ها بابا؟چه طوری راضی شدید؟مامان تو یه چیزی بگو


بابا_فکر کردی قبول کردنش برای خودمم راحته؟اما این یه ماموریته که تهش همه چی دوباره به حالت اول خودش برمیگرده من به آرهان هم میگم که نباید اتفاقی بینتون بیفته پس خیالت راحت باشه اونم همچین پسری نیست  


باز این حرفو زد ای بابا 


رومو ازش گرفتم و خجالت کشیدم اشکام بی مهابا روی گونم سرازیر شدن الان وقت خجالت کشیدن نبود باید از حقم دفاع میکردم هرچی من مخالفت میکردم بابا یه جملرو تکرار میکرد اینکه سوریه و چیزی بینتون اتفاق نمیفته نمیفهمید که حتی سوریشم نمیخواستم صورت بگیره اصلا مشکل اصلی من باهمین سوری بودنش بود چرا کسی حرفمو نمیفهمید؟چرا درکم نمیکردن؟چرا چرا چرا


دلم میخواست جیغ بزنم خودمو بکوبونم به درو دیوار تا شاید ولم کنن دست از سرم بردارن اما اونطور که معلومه قضیه جدی تر از این حرفاس


چهار روزه از اون حرفا میگذره و من نتونسته بودم توی این چهار روز بابارو پشیمون کنم از طرفی اگه بابارو پشیمون میکردم دردسر دادگاهرو هم داشتم چون دادگاه دستور داده بود پس چاره ای جز اطاعت نداشتیم اما واقعا هضم کردنش برام سخت بود خیلی سخت:/


بابا روبه روم ایستاد اما بهش نگاه نکردم مامان بی صدا روی مبل نشسته بودو اشک میریخت حقم داشت تنها دخترشو دستی دستی اونم به زور سر یه ماموریت داشتن میدادن به یه پسری که اصلا نمیشناختنش


بابا دستشو زیر چونم بردو سرمو به سمت خودش چرخوند اما من بهش نگاه نکردم ازش خیلی دلخور بودم 


بابا_قربون اشکات برم باباجان...درکم کن دخترم نمیتونم همینطوری با یه پسر بفرستمت ناکجا آباد حداقل محرم هم باشید خیالم راحت تره میفهمی چی میگم؟


اشکام بیشتر سرازیر شد چشمامو روی هم بستم که باعث شد اشکام روی گونم بچکن


بابا_منو پدر آرهان از دوران دبیرستان باهمیم پسرشو میشناسم تقریبا همسن و سال خودته اگه هر پسر دیگه ای به غیر از آرهان میبود من به این قضیه تن نمیدادم و اجازشم هرگز حتی اگه خودتم میخواستی نمیدادم من پدرشو میشناسم و میدونم یه همچین پدری چه پسری میتونه تربیت کنه


بابا دستاشو به سمت صورتم آوردو اشکامو پاک کرد که باعث شد با بغض آخرین نگاه ملتمسمو بهش بندازم شاید تاثیر داشته باشه اما وقتی قیافش ناراحت تر از قبل شد قلبم مچاله شد فهمیدم دلش به رحم نمیادو همچنان حرف حرف خودشه 


بابا_اینطوری نگام نکن عروسک نازم خودت میدونی برای امنیتت هرکاری میکنم.خودتو بذاری جای من درکم میکنی.دختر نازم الانم برو لباساتو عوض کن قرار محضر دیر میشه عزیزم 


رومو از بابا گرفتمو به سمت اتاقم دویدم وقتی وارد اتاقم شدم درو پشت سرم بستمو بهش چسبیدم دستمو محکم جلوی دهنم گرفتمو زار زدم هیچ وقت فکرشو نمیکردم یه روز برسه منو به زور به یکی بدن برام خیلی سخت بود که عقد کسی بشم که فقط دو سه برخورد باهم داشتیم و اصلا همو نمیشناسیم درسته موقت بود اما وقتی گندش بالا می اومدو بقیه میفهمیدن یه همچین فکری نمیکردن این وسط آبروی من میرفت


به سمت تختم رفتم لباس سفید بلندی که مامان برام خریده بودو از روی تخت برداشتم با بغض بهش نگاه کردمو چشمامو روی هم بستم چه آرزوهایی که برای این روزام نداشتم اما حالا...


خدایا معجزه...معجزه








(آرهان)


به سمت دختری که کنار دستم نشسته بود برگشتم زیر چشمی بهش نگاه کردم لباس سفید بلندی تنش بود با یه شال سفید حریر،آرایش ساده ای روی صورتش بود که جذابیتشو چند برابر کرده بود رونیکا دختر جذاب و مستقلی بود شک نداشتم درآینده میتونست بهترین ازدواجو داشته باشه اما نگران این بودم که اگه متوجه این عقد سوری بشن رسما آیندش تغییر کنه حتی آینده خودمم اما میدونستم چون اون یه دختره بیشتر در معرض این خطر بود خطر تهمت و حرفای بی سروته مردمایی که فقط بلد بودن حرف در بیارن  


صورتش ناراحت و گرفته بود انگار به زور آورده بودنش منم عین اون بودم منم به زور اومده بودم تا همین چند دقیقه پیش به شدت مخالفت میکردم اما خب دیگه تهش که چی؟شد حرف بزرگترامون و الان پای سفره عقد هم نشستیم مقاومت جلوی بابا بی فایده بود:/


خطبه عقد که خونده شد حلقه ساده ای که بابا خریده بودو از توی جعبش دراوردم به سمت رونیکا کمی برگشتم که با اکراه دستشو جلو اوردو روشو ازم گرفت این رفتارش بهم برخورد انگار من این وسط از خدامه که این زنم باشه:/


حلقرو بی هیچ حسی دستش کردم سریع دستشو از دستم بیرون کشید اشکاش سرازیر شدن که باعث شد یه طوری بشم سریع از سر سفره بلند شد و بیرون رفت مادرشم دنبال دخترش سالنو ترک کرد به سمت مامان برگشتم اونم با غم به در خروجی خیره شده بود کلافه دستی توی موهام کشیدم و به سمت بابا و پدر رونیکا برگشتم


_چیزی که خواستید شد؟


بابا_مبارک باشه


_مبارک باشه؟به نظرتون اصلا این عقد الان درست بود؟ 


سرهنگ_بهتره خودتم با رونیکا یکم حرف بزنی البته قبلش یکم باهات حرف داشتم


روبه روی هم ایستادیم بابا به هردومون نگاه کرد


بابا_خب من پایین منتظرتون میمونم


بعد به سمت مامان رفتو باهم از سالن خارج شدن به سمت سرهنگ یا بهتر بگم پدرزنم برگشتم که دستی روی شونم گذاشت نگاه جدیشو بهم داد که باعث شد منم مثل همیشه نگاهم جدی باشه


سرهنگ_رونیکا دختر مستقلیه درسته ادای کساییرو در میاره که میتونه فقط به خودش تکیه کنه و محکم جلو بره اما هرچی باشه دختره به یه حامی نیاز داره که پشتش باشه من تا عمر داشته باشم پشتشم این مدت که دخترم سوری عقدت شده ازت میخوام عین چشات مراقبش باشی درسته عشقی بینتون نیست و عقدتونم زوری بوده اما ازت میخوام حسابی هواشو داشته باشی من به پدرتم گفتم چون میدونم مرتضی چه طور پسریرو تربیت کرده راضی به این عقد شدم و چیزی که از همه مهمتر اینکه...مردونه رفتار کنی درسته زنته اما...


_مطمئن باشید اتفاقی بینمون نمیفته سرهنگ من مراقب دخترتون هستم 


سرهنگ سری به نشونه تایید تکون داد دستشو روی شونم گذاشت و خفیف فشرد


سرهنگ_رونیکا یکم لجبازه اوایل شاید باهات بدخلقی کنه اما وقتی بشناسیش میفهمی که چه دختر مهربون و فداکاریه 


_مطمئن باشید از اعتمادی که بهم کردید پشیمون نمیشید


همراهه سرهنگ از محضر خارج شدیم مامان رونیکا با مامانم درحال حرف زدن بود خبری از رونیکا نبود احتمالا تو ماشین نشسته باشه هرچند برامم مهم نیست 


متاهل شدن چه راحت بود:/یعنی من الان یه مرد متاهل سوریم؟


پوفی کشیدمو بابت فکرای احمقانم فحشی به خودم دادم از همین الان عوارض زن گرفتن داشت روم تاثیر میذاشت:/


بابا_آرهان رونیکا توی ماشینه برو برای شام دعوتش کن باهم برید رستورانی جایی حالشو یکم عوض کن


پوفی کشیدم و به سمت پدرومادر رونیکا برگشتم ببینم اونا نظرشون چیه که دیدم سری به نشونه تایید تکون دادنو لبخندی زدن به خاطرهمین بی هیچ حرفی به سمت ماشین پدر رونیکا رفتم عقب نشسته بودو توی فکر بود آروم تقه ای به شیشه زدم که باعث شد یکم از جاش بپره انگار ترسیده بود 


چشمای ترسیدش به سمتم برگشت با دیدنم اخمی کردو شیشرو پایین داد روشو ازم گرفت و به روبه روش خیره شد


_چرا داری با من اینطوری رفتار میکنی؟مگه من مایل بودم که این اتفاق بیفته؟


رونیکا_آره مخالفت کردناتو دیدم


_واقعا؟چه جالب تو خونمون دوربین مخفی چیزی داری خانوم سرگرد؟


رونیکا به سمتم برگشتو چپ چپ بهم نگاه کرد که باعث شد نگاهمو ازش بگیرم به یه سمت دیگه نگاه کنم آخه منو چه به ناز کشیدن:/ای بابا حالا خوبه سوری زنمه اینهمه باید ناز بکشما:/ 


پدرومادرامون منتظر از دور داشتن بهمون نگاه میکردن ببینن نتیجه چی میشه نباید خیت میشدم باید هرطور شده راضیش میکردم با خودم میبردمش


_اومدم برای شام ببرمت بیرون البته اینم خواسته خودم نیست خواسته خونواده هامونه


رونیکا_خستم میخوام برم خونمون با توهم جایی نمیام


_لجبازی نکن یه حرفو یه بار تکرار میکنم پس پیاده شو


رونیکا با حرص به سمتم برگشت


رونیکا_تو حق نداری به من دستور بدی چون هیچ کاره...


یکهو سکوت کرد یه تای ابروم بالا پرید و منتظر ادامه جملش بودم اما برید انگار خودش فهمید که الان از هرکسی بهش نزدیکترم و شوهرش محسوب میشم 


_میفرمودید


رونیکا از ماشین کلافه پیاده شد به سمت مادرش برگشت که وقتی دید از ماشین پیاده شده چشماش درخشید 


رونیکا_فقط به خاطر مامانم و دلیلای خودم میام


_خوبه بفرمایید 


به سمت خونواده هامون برگشتم و دستی تکون دادم که یعنی ما میریم اونام لبخندی زدنو سری به نشونه تایید تکون دادن انگار خیالشون راحت شده بود به سمت ماشینم رفتیم رونیکا سوار شد بی هیچ حرفی ماشینو روشن کردم و راه افتادم


_خب کجا بریم؟


رونیکا_برام مهم نیست


_خوبه پس میریم جایی که من میخوام


رونیکا به سمت بیرون برگشتو خیره خیابونا شد کلا آدم کم حرفی بودم و دلم نمیخواست زیاد حرف بزنم اما الان میخواستم باهاش حرف بزنم که یکم حالش خوب بشه پسری نبودم که زیاد با دخترا میونش خوب باشه و بلد باشه درکشون کنه اما باید از امروز شروع میکردم هرچی باشه رونیکا الان همسرم بود از طرفی یه مدت قرار بود همو تحمل کنیم پس باید درکش میکردم 


رونیکا_من گشنم نیست بریم یکم بچرخیم بعد منو برسون خونمون


_یه رستوران هست غذاهاش خوبه بعضی وقتا که پدرم ماموریت بود با مادرم میرفتیم اونجا شاید تا اونجا گشنت بشه


تا رسیدن به رستوران حرفی بینمون ردوبدل نشد وقتی ماشینو توی پارکینگ رستوران پارک کردم به سمت رونیکا برگشتم که داشت به لباساش نگاه میکرد به سرتاپاش نگاهی کردم لباساش که مشکلی نداشت فقط یکم زیادی معلوم بود از یه مراسم داریم برمیگردیم


رونیکا_لباسام مناسب نیست سرتاپا سفیدم بهتره برگردیم


_مهم نیست همینکه پوششت مناسبه کافیه پیاده شو 


رونیکا بی میل از ماشین پیاده شد ریموتو که فشردم باهم به سمت ورودی رستوران رفتیم یه رستوران شیک باکلاس که از تغییر نگاه رونیکا فهمیدم که خوشش اومده خوبه پس انتخاب درستی کرده بودم


با هم به سمت یه میز دونفره رفتیمو نشستیم رونیکا بی حرف سرشو پایین انداخت 


_میخوایی تا آخر همینطور بی حرف باشی؟


رونیکا_حرفی برای گفتن ندارم امروز کلا خفم کردن


_منم از این قضیه راضی نیستم فقط با این جمله خودمو خوشحال میکنم که "پسر سوریه پس بدبخت نشدی"


رونیکا چپ چپ بهم نگاه کرد که باعث شد برای نخندیدنم رومو ازش بگیرم با اومدن گارسون منتظر به رونیکا نگاه کردم ببینم چی سفارش میده وقتی دیدم چیزی نمیگه خیلی شیک به سمت گارسون برگشتمو گفتم:


_یه پرس جوجه سوپ چی دارید؟


گارسون_سوپ مرغ و...


_همون سوپ مرغ یه دونه لطف کنید


گارسون_امر دیگه ای نیست؟


_مچکرم 


با رفتن گارسون به سمت رونیکا برگشتم که دست به سینه داشت بهم نگاه میکرد


_هوم؟خوشتیپ ندیدی؟


رونیکا_تو خوشتیپی؟خوشتیپا کجا برن پس؟


_نمیدونم هرجا فقط نزدیک من نباشن چون میرن زیر سوال


رونیکا نگاهشو دزدیدو لبخند کوتاهی زد انگار از جوابی که بهش داده بودم خندش گرفته بود فکر کرده فقط خودش بلده زبون درازی کنه نمیدونه منم دست کمی از خودش ندارم 


_پدرم میگفت تک فرزندی هرچند حدسشو میزدم تک فرزندا خلو دیونن


رونیکا_اونوقت چه طوری به این نتیجه سخت رسیدید؟


شونه ای با بیخیالی بالا انداختمو گفتم:


_وقتی کسی دستورمو رد میکنه و اجراش نمیکنه دو نشونه داره یا خول شده منو نمیشناسه یا چیزی برای از دست دادن نداره 


رونیکا_تو با این هم استعداد نهفته موندم چرا پروفسور نشدی


_وقتشو متاسفانه نداشتم ولی بهش فکر میکنم


با اومدن سفارشامون و رفتن گارسون سوپو جلوی رونیکا گذاشتم و خودم جوجرو جلو کشیدم که باعث شد رونیکا باتعجب بهم نگاه کنه


_چون اشتها نداشتی فقط سوپ برات سفارش دادم که مبادا بعدا توی راه ضعف کنی


رونیکا_اونوقت خودت جوجه بخوری؟ 


_منکه گفتم سفارش بده خودت ندادی من چی کار کنم؟انتظار داشتی ناز بکشم که توروخدا بخور؟نخیر از این خبرا نیست خانوم من ناز خریدن بلد نیستم


رونیکا سوپو پس زد و دست به سینه به یه سمت دیگه برگشت منم توجهی نکردم و مشغول خوردنم شدم نگاه سنگین رونیکارو روی خودم حس میکردم اما زیاد اذیتم نمیکرد نگاهش روی دستام بود و بعضی وقتا هم به یه ور دیگه نگاه میکرد


رونیکا_چه قدر با ناز غذا میخوری


_ناز؟تعبیر کردنتم مشکل داره 


رونیکا_منظورم همین آروم غذا خوردنته 


_غذارو باید خوب بجویی بعد قورتش بدی اینو برای بالا بردن اطلاعات عمومیتون عرض کردم


رونیکا دستشو سمت قاشق بردو کمی از سوپو مزه کرد انگار ازش خوشش اومده بود چون یکم دیگه خورد که باعث شد با دیدن این صحنه ناخواسته لبخند کوتاهی بزنم اما خیلی سریع پاکش کنم وقتی غذاهامونو خوردیم بعد از حساب کردنش باهم از رستوران خارج شدیمو سوار ماشین شدیم


_رانندگی بلدی؟


رونیکا_آره 


_حدسشو میزدم...چنتا ماشین لوله کردی؟


رونیکا_اون اوایل یکی دوبار تصادف کردم اما الان یادم نمیاد تصادفی کرده باشم دست فرمونم خوبه 


سری به نشونه تایید تکون دادم و به سمت دربند روندم رونیکا هم معلوم بود نمیخواد فعلا برگرده خونه چون مخالفتی نکرد وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و باهم آروم مشغول قدم زدن شدیم


رونیکا_باورم نمیشه...امروز برام عین یه کابوس بود


_با دید مثبت بهش نگاه کن سوریه واقعی نیست


رونیکا_جای من نیستی بفهمی چی میگم سوری دائمی هر کوفتی 


_میفهمم چی میگی هضم کردنش حتما برات سخته اما نگران نباش زودتر از اون چیزی که فکرشو کنی ماموریتمونو تموم میکنیم ازهم جدا میشیم


رونیکا به سمتم برگشت که باعث شد بایستمو به سمتش برگردم 


رونیکا_به همین راحتی؟حرفای بعدش چی؟


_یه نصیحتو از من داشته باش هیچ وقت حرف مردم برات مهم نباشه از طرفی نشنیدی؟گفتن فقط بین خودمونه کسی قرار نیست بفهمه


رونیکا دوباره غمگین شد راه افتاد که منم قدمامو باهاش هماهنگ کردم 


رونیکا_امیدوارم کسی نفهمه 


_سرگرد؟


همزمان با رونیکا به سمت کسی که صدامون زده بود برگشتم با دیدن دو سه تا از بچه ها چشمام گرد شد به سمت رونیکا برگشتم که اونم حسابی جا خوردو نگران به سمتم برگشت


رونیکا_میشناسیشون؟


_آره دوستامن


سعی کردم مثل همیشه خونسرد باشم اینا اینجا چه غلطی میکردن ای بابا 


با هر سه تاشون دست دادم که بغلم کردنو دو ضربه به شونه های هم زدیم 


مانی_چه طوری پسر؟دلمون برات تنگ شده بود جناب سرگرد


امیر_این خانوم کین؟


مانی_نامزدشونه دیگه...تیپاشونو ببین 


بعد هر سه تاشون خنده ای کردنو سریع بغلم کردن و مشغول تبریک گفتن شدن این وسط رونیکا هنگ داشت بهمون نگاه میکرد


مانی_تو نامزد میکنی به ما خبر نمیدی؟آره بی...


چشم غره وحشتناکی بهش رفتم که باعث شد بقیه حرفشو ادامه نده بیشعور نمیفهمه دختر کنارمونه شعور حرف زدن که نداره 


علی_یه شیرینی بهمون بدهکاری


_بعدا حرف میزنیم پسرا الان بهتره برید رد کارتون


مانی خندید دستشو دور شونم انداخت و به علی و امیر اشاره کرد


مانی_اگه نریم دستگیرمون میکنه بچه ها 


علی_از ایشون بعید نیست امکان داره برامون پرونده سازی هم بکنه


هوفی کشیدمو با هزار بدبختی که شده ازشون خدافسی کردم تهشم هر سه تاشونو تهدید کردم که به کسی چیزی نگن بعدا براشون توضیح میدم البته توی خفا بدور از چشم رونیکا چون یکم الفاظ پسرونه خاصی توی تهدیدام بود که ترجیح دادم رونیکا فعلا اون یکی رومو نبینه:/


رونیکا_بیا هنوز عقدمونم چهارساعت نشده دوستای تو فهمیدن


_نگران نباش بهشون گفتم به کسی جیزی نگن اونام از جون خودشون سیر نشدن که برن به همه بگن


رونیکا_من آخرش دیوونه میشم شک ندارم


_بهتره درباره این قضیه دیگه بحثی نکنیم منو تو برای یه ماموریت که نتیجشم خیلی مهمه باهم عقد کردیم باید تمام تمرکزمونو روش بذاریم 


رونیکا_باشه سعی خودمو میکنم


_بهت میاد دختر عاقلی باشی پس بهتره زودتر با این قضیه کنار بیایی


رونیکا قدشو راست تر کرد به سمت یکی از صندلی ها رفتو نشست منم به سمتش رفتمو کنارش نشستم هردو به منظره روبه رومون خیره شدیم 


رونیکا_توی این ماموریت باید موفق بشیم نمیخوام این کاری که کردیم تهش بشه هیچ


_شک نداشته باش وقتی من سرگرد این پروندم پایانش خوب تموم میشه


رونیکا به سمتم برگشتو نگاه منظورداری بهم کرد


رونیکا_زیادی خودتو تحویل میگیری چون انگار منو یادت رفته منم روی این پروندم فقط تو نیستی 


سری به نشونه تایید تکون دادمو با لحن طعنه داری گفتم:


_فعلا که هردومون مهره های پدرامون هستیم که به دست اونا عقبو جلو میریم چون هردومون از ما فوقامون دستور میگیریم


رونیکا روشو ازم گرفت و گفت:


رونیکا_همینکه مافوقم تو نیستی تا ازت دستور بگیرم خیلی خوشحالم


خندم گرفته بود دستی به لبام کشیدمو خندمو پنهون کردم دیگه حرفی بینمون زده نشد توی سکوت هردو نگاهمون به روبه رو بود اما توی ذهن هردومون غوغا بود پر از کلی فکروخیال و حتی حرفای نگفته و سوالای نپرسیده 


این کار آدما بود وقتایی که کنار هم بودن قدرشو نمیدونستن اما تهش وقتی از هم دور میشدن تازه یادشون می افتاد که چه زماناییرو از دست دادن








(رونیکا)


هردومون توی رستوران نشسته بودیم با استرس یکم به اطراف نگاه کردم بعدش به سمت آرهان که ریلکس درحال ور رفتن با موبایلش بود برگشتم


_مطمئنی میان اینجا؟


آرهان نگاهشو از موبایلش گرفتو بهم نگاه کرد


آرهان_توی این مسیر هیچ رستورانی غیر از اینجا وجود نداره از طرفی بچه ها امارشو دراوردن اینجا جمع میشن 


رومو ازش گرفتم و به سمت در ورودی رستوران برگشتم تا حالا نشده بود که یه همچین ماموریتایی به پستم بخوره اینکه رسما خودم برم تو دل کار میدونستم خطرای زیادی پیشرو داشتم اما چیزی که باعث هیجانم میشد همین خطرا و اتفاقات غیرمنتظره ای بود که منتظر اومدن من بودن:)


دو هفته ای میشد که منو آرهان باهم عقد کرده بودیم بعد اون شب هردومون تصمیم گرفتیم با این قضیه کنار بیاییم و روی ماموریتمون فوکوس کنیم که همین کارم انجام دادیم آرهان پسر بدی نبود توی این دو هفته که برای کشیدن نقشه و جلسه های ممتد که باهم شرکت میکردیم متوجه شدم عین من توی کارش جدیه و نتیجه خوب توی کارش براش مهمه اما خب بعضی وقتا باهم نمیساختیم چون اختلاف نظرهای زیادی داشتیم 


آرهان_رونیکا بهتره انقدر به اون در وامونده نگاه نکنی


تند تند از روی استرسم سری به نشونه باشه تکون دادمو اب دهنمو قورت دادم یکم آب خوردمو دوباره به سمت در برگشتم اما سریع رومو ازش گرفتمو سعی کردم به یه سمت دیگه نگاه کنم امروز صبح به سمت مرز باشماق راه افتادیم و الانم توی یکی از این رستورانای سرراهی بودیم که هیچ جذابیتیم برای دید زدن نداشت 


آرهان_دسرتو نمیخوری؟


_توی این اوضاع دسر بخورم؟


آرهان ریلکس قاشقشو توی ظرف دسر مشترکی که سفارش داده بودیم زدو یکم ازش خورد


آرهان_بهتره یاد بگیری ریلکس باشی استرس چرا وقتی همه چی تحت کنترلمونه؟


_یعنی اعتماد به نفسی که تو داری کاکتوس داشت سالی صدبار گل میداد


آرهان موبایلشو توی جیبش گذاشت و قاشقمو برداشت یکم دسر برداشتو به سمتم گرفت که باعث شد پوفی بکشمو قاشقو ازش بگیرم دسرمو بخورم


آرهان_بهتره به جای کلکل کردن با من شکمتو سیر کنی چون امکان داره یه مقدار از همه چی که تحت کنترله از کنترل خارج شه 


دسرو که داشتم قورت میدادم با شنیدن این حرفش توی گلوم پرید که باعث شد آرهان خیلی ریلکس یکم آب توی لیوان برام بریزه و به سمتم بگیره لیوانو ازش گرفتم و کمی ازش خوردم تا بالاخره نفسم بالا اومد


_چی گفتی؟منظورت چیه؟


آرهان_ما با قاچاقچیا طرفیم از طرفی باید احتمال اینو بدی که اتفاقی بیفته نتونی چند روز چیزی بخوری الان که شرایط مهیاس با خیال راحت شکمتو سیر کن از من به تو نصیحت 


چپ چپ بهش نگاه کردمو از سرجام بلند شدم که باعث شد سوالی بهم نگاه کنه


آرهان_کجا؟


_میخوام برم بیرون یکم هوا بخورم دو ساعته اینجا علاف نشستیم


آرهان_تو مثل اینکه حواست نیست ما چرا اینجاییم


خواستم جوابشو بدم که با جا خوردنش باعث شد منم کمی جا بخورم سریع دستشو به معنی بشین تکون داد به سمتی که نگاه میکرد برگشتم با دیدن آدمایی که منتظرشون بودیم سریع نشستم و با استرس به سمت آرهان که زیر نظرشون داشت اما زایه برخورد نمیکرد برگشتم 


ضربان قلبم بالا رفته بودو کف دستم با وجود عرقی که کرده بود حسابی یخ کرد وای از همین الان رسما ماموریتمون شروع شده بود


آرهان_خوبه منتظر شکارام بودم


_آقای شکارچی الان میخوایی چی کار کنی؟


آرهان ریلکس از سرجاش بلند شد دستی به کتش کشیدو موبایلشو توی جیبش گذاشت منم از سرجام بلند شدم و منتظر بهش نگاه کردم


آرهان_طبق نقشه عمل میکنیم هر اتفاقی افتاد فقط کنار خودمی تکونم نمیخوری سعی کن به خودت مسلط باشی و نگرانیتو کنار بذاری زودم دست به اسلحه نمیشی تا من حرکتی نزدم تو کاری نمیکنی مفهومه؟


باشه ای گفتمو بعد از چنتا نفس عمیق همراهه آرهان به سمتشون رفتیم سردسشون که نشست بقیه افرادشون که پنج تا مرد بودن نشستن و مشغول حرف زدن باهم شدن آرهان خیلی ریلکس بود اما من یکم استرس داشتم ولی سعی میکردم به روم نیارم 


به نزدیکیشون که رسیدیم آرهان با لحنی که نشون میداد خیلی خونسرده روبه سردسشون که یه پسر خیلی خفن بود گفت:


آرهان_ساعت ده امشب قراره مامورهای بازرسی بار به مرز باشماق بیان و همه کانتینرهارو چک کنن 


سردسشون به آرهان نگاه کرد عین آرهان یه تای ابروش بالا پریدو به سرتا پامون نگاهی کرد 


_از کجا پیدات شده؟منظورت چیه؟چک میکنن که بکنن چی کار کنم؟


آرهان ریلکس سری تکون داد بعد با یه نگاه جدی روبهش گفت:


آرهان_درسته اما برای کسی که توی بارش یه مقدار خورده شیشه داره نباید جای تعجب و نگرانی وجود داشته باشه؟


همشون از این حرف آرهان جا خوردن از درون داشتم کم کم میترسیدم اما ظاهرم محکم و بی تفاوت بود یکی از پسرا دستشو سمت اسلحه کنار کمرش برد که باعث شد آرهان خیلی شیک به سمتش برگرده و خونسرد بگه


آرهان_بهتره این کارو نکنی بذارش سر جاش


پوزخندی زدمو بهشون نگاه کردم سردسشون دستشو به معنی صبر کن بالا اورد که باعث شد پسره با اخم دستشو از روی اسلحش برداره آرهان راست شدو یکم کتشو کنار زد اسلحشو که بهشون نشون داد همونطور که به اطراف نگاه میکرد اما مخاطبش اونا بودن گفت:


آرهان_یه پسر خوشتیپ کتو شلواری هم میتونه اسلحه داشته باشه 


به سمتشون برگشت و دستشو روی میز گذاشتو به سمتشون خم شد


آرهان_و این پسر خوشتیپ کتوشلواری میتونه آدم خطرناکی باشه 


_این حرفا یعنی چی؟از کدوم جهنم دره ای پیدات شده؟این مزخرفات چیه بلغور میکنی؟چرا باید توی بارای من خورده شیشه باشه؟


آرهان_ببین مهندس بهتره برای من فیلم بازی نکنی وقتی خودم کارگردانم


آرهان دستشو به سمتم گرفت که نقشرو توی دستش گذاشتم با اخمای توهم که نشونه جدیتش بود نقشرو روی میز گذاشتو بازش کرد 


آرهان_این مرز امشب شلوغه به خاطرهمین شما از این مسیر تصمیم گرفتید باراتونو بفرستید اونور اما باید بهتون خبر بدم که از شانس خوبتون امشب هم این قسمت شلوغ میشه سه تیم برای بازرسی بارها به این قسمت میان ورودی دیگه ای هم نداره که بخوایید از اونجا برید چون در نهایت همه ورودی ها به یه خروجی مربوط میشه که بازم مورد بازرسی قرار میگیره


سردسشون نگاه دقیقی به نقشه کرد آرهان بعد از پایان حرفاش نقشرو از روی میز جمع کردو بعد از لوله کردنش به سمت من گرفت که باعث شد از دستش بگیرم نگاه پسره روی من نشست اما من بهش توجهی نکردم از حق نگذریم واقعا پسر جذابی بود اصلا فکرشو نمیکردم سردسشون تا این حد جوون و جذاب باشه 


حالا منو ببین پسررو چه قدر دارم گنده میکنم:/انگار نه انگار شوهرم کنار دستم ایستاده:/هرچند شوهر سوری منم دست کمی از پسره نداشت اما خب من نظر شخصی خودمو گفتم!


_چرا باید به حرفات اعتماد کنم؟


به جای آرهان اینبار من به حرف اومدم درواقع اینم طبق نقشه بود که حرف آخرو من بزنم نقشه ها و پیشبینی های آرهان بی نظیر بود 


_امشب کانتینرهارو حرکت ندید با یه ماشین به سمت مرز حرکت میکنیم اگه غیر از حرفای ما اتفاق افتاد میتونید هر بلایی خواستید سرمون بیارید فکر کنم تو کار قاچاق اعضای بدن هم باشید پس بدردتون میخوریم 


آرهان_در هر صورت ظرر نمیکنید انتخاب با خودتونه


پسره به سمت افرادش برگشتو بهشون نگاهی کرد آرهان هم به آرومی دست منو گرفت و ازشون فاصله گرفتیم به سمت میز خودمون رفتیم از اینکه دستمو گرفته بود هیچ حسی بهم دست نداد فقط معذب بودم آرهان دستمو ول کرد


آرهان_تا اینجاش که عالی جلو رفتیم 


_اگه جواب نداد چی؟


آرهان_نقشه زاپاسمونو اجرا میکنیم یه طوری حرف میزنی انگار از هیچی خبر نداری


_میگم جدا از این بحثا این سردسشون به نظرت یکم زیادی جوون نیست؟فکر کنم همسن من باشه


آرهان یه تای ابروش بالا پرید و با لحن منظورداری گفت:


آرهان_الان به خودت اشاره کردی که با وجود اینکه بیست و پنج سالته هنوز جوونی یا واقعا به پسره شک داری


چشم غره ای بهش رفتمو با لحن طلبکاری گفتم:


_بیست و پنج سال مگه چشه؟نکنه پیرم؟خودتو بگو بیست و هشت سالته پیرپسر زبون دراز


آرهان_من پیرپسر باشم شما هم پیردختری که 


لبخند بدجنسی بهش تحویل دادمو گفتم:


_نه فرق میکنه من سه سال از تو کوچیک ترم اون پسر خوشگله هم که اونجاست احتمالا همسن من باشه منو اون جزو دسته جوونا محسوب میشیم اما تو پیر شدی دیگه


آرهان ابروهاش بالا پرید که باعث شد تازه به خودم بیام که چی گفتم 


آرهان_پسر خوشگله؟به به جناب سرگرد از این حرفا هم بلدن پس هرچند از دخترا انتظار بیشتر از این هم نمیره


خودمو نباختم با بدحنسی گفتم:


_چیه حسودیت میشه؟


آرهان_من؟حسودی؟اونم به یه قاچاقچی؟خوشبختانه چیزیم ازش کم ندارم البته اگه چشاتونو باز کنید


خنده ای برای دراوردن لجش کردم که باعث شد با حرص چشم غره ای بهم بره و بحث تموم بشه خوشم می اومد با وجود اینکه توی ماموریت بودیم اما از کلکل کردن دست برنمیداشتیم 


آرهان_پسر خوشگله داره به سمتمون میاد


از این حرفش خندم گرفت به خاطر همین آثارش که جلوشو میگرفتم روی صورتم نمایان بشه با نگاه جدی آرهان بهم باعث شد ناخواسته ازش حساب ببرم و خندمو جمع کنم


پسره به میزمون که رسید یه نگاه جدی به هردومون کرد سعی کردم اصلا به چشمای طوسی رنگش نگاهی نکنم چون یه طورایی خیرش میشدم 


پسره_میدونید پا رو دم کیا گذاشتید؟


_من که خبر ندارم چون پا روی دم کسی نذاشتیم


آرهان از این حرفم جا خورد پسره هم یکم چشماش گرد شد هردوشون انتظار نداشتن که اینطوری جواب بدم دلم میخواست توی این روزا که یه طورایی آزاد محسوب میشدم از این فرصت به خوبی استفاده کنم


پسره_چی گفتی؟


بی تفاوت به سمتش برگشتم 


_اخبارو یه بار گزارش میکنن نه دوبار اما یه شانس دوباره داری ساعت دو ظهر هم یه بار دیگه میتونی تکرارشو ببینی 


پسره به سمتم خیز برد خواست گردنمو بگیره که آرهان زودتر از اون جنبید چون بین راه دستشو محکم گرفتو مانع شد پسره با حرص و لبای بهم فشرده شده بهم نگاه میکرد و آرهان هم با اخمای توهم فقط به پسره 


آرهان_بهتره به افرادت بگی حرکتی نکنن چون یه دست دیگم برای نفله کردن همشون دارم 


پسره به سمت آدماش که با دیدن صحنه مقابلشون یه طورایی میخواستن یه حرکتایی بزنن چشمو ابرو اومد که بهتره عقب وایسن بعد دوباره به سمت ما برگشت ریلکس از روی صندلیم بلند شدم و روبه روی پسره ایستادم آرهان دست پسررو ول کرد اما نگران نبودم چون میدونستم آرهان هست نمیذاره اتفاقی بیفته از طرفی خودمم رزمی کار قهاری بودم:)


_نمیدونم چه قدر توی کارت جدی هستی اما ما تو کارمون جدی تر از این حرفاییم اونقدری هم بی کار نیستیم که بیاییم بازیت بدیم 


پسره_شما دوتا این اطلاعاتو از کجا دارید؟


آرهان_از همونجایی که تو ازش خبر نداری 


_چی کار به این کاراش داری؟جرات داری اون ماشینارو به سمت مرز حرکت بده اما بعدش بهت قول نمیدم که ماشیناتو بهت برگردونن همه اون آدماییم که اونجا وایستادن به جرم قاچاقچی دستگیر میشن تو که نمیخوایی تو دردسر بیفتی


پسره_وقت زیادی نداریم ساعت دوازده بارا باید اونور باشه اما آدمی نیستم که به راحتی ریسک بکنه به خاطرهمین یه درصد احتمال میدم که حرفاتون درست باشه 


آرهان پوزخندی زد و دستاشو توی جیب شلوار جینش برد


آرهان_برای یه درصد میخوایی به ما اعتماد کنی؟


پسره_ماشین بیرونه تو و یکی از آدمام میرید یه سرگوشی آب بدید تله ای درکار باشه همونجا دخلتو میاره این دختر کوچولو هم پیش ما میمونه 


آرهان پوزخندی زد منم نگاه تمسخر امیزی بهش کردم همون لحظه بهش نزدیک شدم که باعث شد به سمتم برگرده 


_دختر کوچولورو با من بودی؟میخوایی نشونت بدم همین دخترکوچولو چه کارایی از دستش برمیاد؟من رئیس خودمم کسی حق دستور دادن بهمو نداره خوشتیب


آرهان یه نگاه بهم کرد بعد سرد به سمت پسره برگشت ببینه چی میگه پسره هم نگاه مسخره ای بهم کرد اما باعث نشد عصبانی بشم 


آرهان_ما ازهم جدا نمیشیم فقط ما سه نفر میریم کسیم حق نداره دنبالمون بیاد 


آرهان خم شد آروم کنار گوش پسره گفت:


آرهان_نگاه نکن دو نفریم برای خودمون یه لشکریم بی گدار به آب نمیزنم پس بهتره راه بیفتی


آرهان با سر بهم اشاره کرد که باعث شد منم با یه لبخند حرص درار از کنارش رد بشمو همراهه آرهان از رستوران خارج بشیم 


آرهان_جلوی اون زبون درازتو بگیر رونیکا وگرنه یه کار دستمون میدی


_نترس کاری نمیکنم به کسی آسیب برسه


بعد به سمتش برگشتمو با لحن آرومی که معلوم بود کلی هیجان زدم گفتم:


_راستی آرهان این پسره عین تو چشماش طوسیه دیدی؟


آرهان سری به نشونه تاسف برام تکون داد


آرهان_برات متاسفم که توی یه همچین شرایطی دست از چشم چرونی برنمیداری


_مراقب حرف زدنت باش چشم چرونی چیه؟یعنی تو متوجه رنگ چشاش نشدی؟


آرهان_که چی؟کراش زدی روش؟


تک خنده ای کردمو با ناز دستی به شال روی سرم کشیدم


_ای یه جورایی البته کراش صرفا اون کراش نیستا از این کراشا روش زدم که دلم میخواد فقط باهاش بحث کنمو روشو کم کنم


آرهان پوفی کشید شب بود و جز صدای رد شدنای ماشینای مختلف که بیشترشون ماشین سنگین بود چیزی به گوش نمیرسید باد نسبتا تندی می اومد که باعث میشد کت آرهان حسابی تکون بخوره اما بهش توجهی نکنه موهای خوش حالتشم که همیشه آراسته و مرتب بود یکم شلخته شده بود که فقط دستی بهش کشید اما باز شلخته شد خودمو دیگه نمیگم چون مانتوم به یه ور باد بهش میزد شالم به یه ور دیگه:/


با بیرون اومدن پسره از رستوران به سمتش برگشتیم که با دست بهمون اشاره کرد که باعث شد همراهه آرهان نگاهی بهم بکنیم و از اینکه تا اینجای نقشمون گرفته بود خوشحال باشیم به سمت پسره رفتیم که سوار ماشین شد یه شاستی بلند مشکی رنگ 


در عقبو باز کردمو سوار شدم آرهان هم جلو نشست پسره هم پشت رل بی هیچ حرفی راه افتادو با سرعت به سمت مرز روند


پسره_دعا کنید که حرفاتون حقیقت داشته باشه 


آرهان_اگه حرفامون حقیقت داشت این وسط چی بهمون میرسه؟


پسره نگاهی به آرهان کرد بعد بدون اینکه حرفی بزنه به روبه روش خیره شد منم با لحن طعنه داری گفتم:


_خدایا یکیو اونقدر بزرگ نکن که جواب ندادنو نشونه بزرگیش بدونه


پسره از توی ایینه بهم نگاهی کرد که باعث شد بی تفاوت بهش نگاه کنم


پسره_کوتاه کردن زبون دخترایی مثل تورو خوب بلدم


خواستم چیزی بگم که آرهان شیشرو پایین داد همزمان هم گفت:


آرهان_چه خوب منم از پا دراوردن پسرای مثل تورو خوب بلدم باهم گروه خوبی میشیم


پسره سری به نشونه تایید تکون دادو همچنان لبخند مسخره روی لباشو حفظ کرد 


باد خنک شبونه کار دستم میداد چون باعث میشد چشمام گرم بشه و خوابم ببره اما نباید اینطوری میشد باید مقاومت میکردم خودمو بیشتر به سمت صندلی آرهان کشیدم و پشت صندلیش نشستم سرمو به شیشه چسبوندم


_آرهان میشه شیشتو بدی بالا؟


آرهان بی هیچ حرفی شیششو بالا داد اما به سمتم برگشت 


آرهان_سردته کتمو در بیارم؟


_نه فقط بادش بهم میخورد خوابم میگرفت


_از اینجا جلو رفتن وارد لاین میشیم بهتره بقیشو پیاده بریم 


آرهان_حرفی نیست 


پسره ماشینو توی خاکی گوشه جاده پارک کرد پسرا که پیاده شدن منم سریع پیاده شدم شالمو جلو کشیدم و بیخیال موهام شدم هم قدمشون شدم مسافت نسبتا طولانی بود اما بادی که می اومد باعث میشد حسابی بهم انرژی بده و از این موضوع راضی باشم


پسره_ساعت یازده اس این یعنی یه ساعت از اومدن پلیسایی که شما گفتین گذشته 


اسلحشو از پشت کمرش دراورد همزمان گفت:


پسره_فقط کافیه الان آثار پلیسارو اونجا نبینم


آرهان هم اسلحشو از پشت کمرش درآوردو آماده شلیکش کرد بعد خونسرد گفت:


آرهان_و اگه آثار پلیسارو اونجا دیدیم این منم که حرف اولو میزنم


خودمو کمی به آرهان نزدیک تر کردمو قدمامو باهاش هماهنگ کردم به سمت مسیری که پسره رفت بی هیچ حرفی همراهه آرهان دنبالش راه افتادیم یه مسیریو باید از کوه بالا میرفتیم یکم برای من سخت بود اما با کمک آرهان تونستم به راحتی بالا برم اما بعدش به این فکر میکردم که چه طوری پایین بیاییم:/


_بهتره یکم بیاید پایین تر معلوم نباشید...سراتونو بدزدید


همین کارو کردیم و پشت یه صخره قایم شدیم یواشکی به محوطه گشت خیره شدیم که ماشینای سنگین زیادی متوقف شده بودن گروهی که درحال بازرسی ماشینا بودن گروهای مرزبانی بود پسره با دیدن گروها پوزخندی زدو با لحن منظورداری گفت:


پسره_از اولش میدونستم دارید بازیم میدید


منم با لحنی که دقیقا عین خودش بود به سمتش برگشتم چشماش توی اون تاریکی شب که نور کمی از محوطه پایین بهش میخورد برق میزد حتی چشمای آرهان هم همینطور بود اما الان توجه من فقط روی چشمای اون پسره بود که عجیب کلکل کردن باهاش بهم لذت میداد


_شکلات هم مغز داره تو نداری


پسره با حرص به سمتم برگشت که باعث شد با دیدن چشماش ناخواسته یاد چشمای آرهان بیفتم چه قدر شبیه بهم بود


_اون سمتو نگاه کن...اینم ازسوپرایزی که منتظرتون بود 


پسره به اون سمت برگشت با دیدن ماشینای مبارزه با مواد مخدر و سگای شکاری که به زنجیر بسته شده بودن چشماش گرد شد آرهان پزخندی زدو نگاهشو از محوطه گرفت و به صخره تکیه زد منم عین اون روی زمین نشستمو به صخره تکیه زدم پسره هم که کنار دست آرهان بود همین کارو کرد هرسه تامون پشت صخره قایم شدیم


پسره_شماها کی هستین؟


آرهان_معجزه باندتون


پسره_باید باور کنم که جاسوس یا حتی پلیس نیستید؟


آرهان_جاسوس کلمه قشنگی نیست ازش خوشم نیومد ولی پلیسو خوب اومدی ازش خوشم اومد


پسره_داری باهام شوخی میکنی؟


آرهان_فکرشو نمیکردم تا این حد حدسیاتت قوی باشه


با چشمای گرد شده به آرهان نگاه کردم آرهان اسلحشو که توی دستش بود با یه حرکت روی کمر پسره گذاشت با اون یکی دستش مچ دست پسررو که اسلحه تو دستش بودو گرفت و روی زمین خوابوندش که باعث شد کمی با نگرانی بهشون نگاه کنم


آرهان_پلیس؟یه قدمی پلیسایی حتی اگه پلیس هم نباشم میتونم تحویلت بدم بهت که گفتم حق با من باشه این منم که تصمیم میگیرم پس همین الان برمیگردیم رستوران به رئیست خبر میدی که ما دو نفر باعث شدیم باراتون از دستتون در نره 


پسره_دنبال چی هستی؟گیرم که بهش گفتم تهش که چی؟


_تو بهش خبر بده بقیشو خودت متوجه میشی


آرهان با احتیاط پسررو ول کرد و اسلحشو پشت کمرش گذاشتو بهش نگاه کرد پسره هم روی زمین نشست و نفس عمیقی کشید


پسره_وحشی تر از این حرفاس با غریبه ها زیاد میونه خاصی نداره


_ما غریبه نیستیم دوست توییم


پسره نگاهشو بالا آورد بهم نگاه کرد موهای لختش توی هوا تکون تکون میخورد


پسره_دوست؟


آرهان_به رئیست میگی که ما از دوستای قدیمیت هستیم که توی رستوران اتفاقی مارو دیدی و ماهم این گزارشارو بهت دادیم و توهم تصمیم گرفتی که مارو به رئیست معرفی کنی


_اینطوری رئیستم به خاطر اینکه باعث شدی پنج تا از کانتینراش برگردن و باراشون مشکلی براش پیش نیاد تشویقت میکنه و بیشتر بهت اعتماد میکنه 


آرهان_این وسط به ما هم اعتماد پیدا میکنه و روی خوش نشون میده


_داستان باحالی بود من از بچگی با اینام شما چه جور دوستایی هستید که یکهو سروکلتون پیدا شده؟


آرهان از روی زمین بلند شد دستی به شلوارش کشیدو خاکاشو تکوند همزمان گفت:


آرهان_یکم به مغزت فشار بیاری میتونی داستان خیلی خوبی براش جور کنی سروکلمونم اتفاقی پیدا شده گفتیم که یکهو مارو توی رستوران دیدی


پسره_اصلا چرا باید بهتون اعتماد کنم؟از کجا معلوم کاسه ای زیر نیم کاسه نداشته باشید؟


اهمی کردم که باعث شد هردوشون به سمتم برگردن 


_بهمون اعتماد کن دیدی که امشب اعتماد کردی اما ظرر نکردی


پسره پوفی کشید اونم از روی زمین بلند شد نگاه تهدید امیزی به هردومون کرد 


پسره_حواسم به جفتتون هست یه ذره بهتون مشکوک بشم با یه گلوله خلاصتون میکنم 


آرهان_باش مشکوک شدی مارو بفرست سینه قبرستون


بعد همونطور که از کنارش رد میشد گفت:


آرهان_البته قبلش دستتو میگیرم کنار خودم میخوابونمت اون زیر تنها نباشم 


از این حرفش خندم گرفت ایول خوشم اومد عجب حرفی زده بود پسره بهم نگاه کرد ابرویی بالا داد که باعث شد بزنم زیر خنده آرهان کنجکاو به سمتمون برگشت ببینه چی شده پسره هم دستی پشت گردنش کشید و لبخند کوتاهی زد


پسره_ماشالله کمم نمیارید 


آرهان_بهتره راه بیفتیم زودتر برگردیم


_به شدت موافقم این باد خنکی که میاد داره منو خواب میکنه


با شنیدن صدای زنگ موبایلی به سمت پسره برگشتیم که موبایلشو از توی جیبش درآورد با دیدن شماره به آرهان نگاهی کرد که باعث شد آرهان نگاهشو بفهمه


پسره_جانم شاهرخ خان؟...صداتون قطع و وصل میشه لب مرزیم...نه فقط من لب مرزم بارا جلوی رستورانه...نه اتفاقی نیفتاده یعنی افتاده اما...


یکهو آرهان موبایلو از دست پسره گرفت که باعث شد با چشمای گرد شده بهش نگاه کنه خواست حرکتی بزنه که محکم بازوشو گرفتم به سمتم برگشت چشم و ابرویی براش اومدم 


_بهتره بذاری کارشو بکنه 


آرهان_میگن دوستو نزدیکت دشمنو نزدیکترت نگهدار اگه فکر میکنی واقعا دشمنتیم باید دو دستی مارو بچسبی که...نه چیزی نمیخواییم فقط یه معامله سادس 


پسره به سمتم برگشت دستمو از روی بازوش برداشته بودم و فقط به آرهان و حرفایی که میزد توجه میکردم


پسره_چند سالته؟


اونقدر غرق هوای آرهان بودم که بی هوا جوابشو دادم


_بیست و پنج


پسره_پس هم سنیم


به سمتش برگشتم دستاشو توی جیبش برد سری به نشونه تایید حرفش تکون دادم پس حدسم درست بود همسن من بود ایول به خودم 


آرهان_فعلا امشب کاری کردیم که توی دردسر نیفتی شنیدم مغز متفکرارو برای خودت میخوایی خب بهتر نیست معامله کنیم؟


آرهان پوزخندی زدو یه دستشو به کمرش گرفت


آرهان_مشکلی نیست میتونیم بریم با شیخی معامله کنیم هرچی باشه اون خیلی قوی تر از توهه


پسره با تعجب به سمتم برگشت و پرسید


پسره_شیخیرو از کجا میشناسید؟


ابروهامو براش بالا پایین کردمو گفتم:


_دیگه دیگه


پسره تک خنده آرومی کرد بعد کنجکاو به سمت آرهان برگشت


پسره_داره ازتون خوشم میاد 


_چه زود...همیشه انقدر زود از آدما خوشت میاد؟


پسره_نه معمولا آدمایی که بهم حس بدی نمیدن یه طورایی ازشون خوشم میاد


بعد به سمتم برگشتو یکم بهم نزدیک شد که باعث شد برای حفظ فاصله یه قدم عقب برم آرهان حواسش به ما نبود مشغول حرف زدن بود


پسره_اسمت چیه؟


_به تو چه


پسره_راستم میگی به من چه ربطی داره 


بعد شونه ای بالا انداخت همون لحظه مکالمه بین آرهان و شاهرخ تموم شد آرهان به سمتمون اومدو موبایلو به سمت پسره گرفت


آرهان_رادین تویی دیگه


پسره_آره شاهرخ چی گفت؟


آرهان_گفت به رادین بگو بیارتتون عمارت اونجا حرف میزنیم


پس اسم این پسره رادین بود آخیش بالاخره اسمشو فهمیدم خیلی مسخره بود همش بهش میگفتم این پسره اون پسره پسر خوشگله:/اینطوری بهتر بود رادین جلوتر راه افتاد خواستم منم دنبالش برم که آرهان بازومو گرفت باعث شد به سمتش برگردم


_چیه؟


آرهان_زیاد بهش نزدیک نشو حل؟


_بهتره حواست به کار خودت باشه آرهان جون


بعد بازومو از دستش بیرون کشیدمو دنبال رادین راه افتادم وقتی از کوه پایین اومدیم رادین به سمتمون برگشت قدمامو تندتر کردمو از آرهان فاصله گرفتم و به رادین تزدیک تر شدم


_با شاهرخ دوستی؟


رادین_به نظرت باید جوابتو بدم؟


_چرا ندی؟مگه چه اشکالی داره؟


رادین پوزخندی زدو سرشو به معنی نه بالا انداخت اما جوابمم نداد به ماشین که رسیدیم هممون سوار شدیم دلم میخواست بدونم باهم دوستن یا نه درسته خبر داشتم که شاهرخ سردسته همشونه اما اگه رابطه بین رادینو شاهرخ باهم خوب باشه این خیلی به نفع من تموم میشه چون میتونم خیلی کارا بکنم


شیشه های هردوشون پایین بود به خاطرهمین باد خنکی که وارد ماشین میشد باعث شد چشمامو گرم کنه قبل از اینکه چشمامو ببندم با خودم یه عهد بستم اینکه توی این چند روز فراموش کنم یه پلیسم و یه خانوم پلیس باید چه طوری برخورد کنه دلم میخواست عین دخترای معمولی دیگه باشم که از هفت دولت بدون هیچ محدودیتی آزادن پس این ماموریت فرصت خیلی خوبی بود که اونطور که دلم میخواد رفتار کنم حرف بزنم و حتی نقشه بکشم میخواستم تجربش کنم ببینم میتونم یه دختر شیطون باشم دختری که از زبون کم نمیاره و یه شخصیت متفاوت با پلیس بودنش داره


چشمامو روی هم بستم به این فکر کردم که همین الانشم خیلی از پلیس بودنم فاصله گرفتم طرز حرف زدنم کلکل کردنام جوابای که میدم و حتی رفتارایی که انجام میدم از شخصیت اصلیم خیلی فاصله گرفته به آرومی سرم کج شد یه لحظه موقعیتی که توش بودمو فراموش کردم به خاطرهمین سرمو روی صندلی گذاشتمو پاهامو بی هیچ حرفی روی صندلی توی خودم جمع کردم بشمار سه خوابم برد








(آرهان)


حرفاش مشکوک بود احساس میکردم داریم دم به تله میدیم باید بیشتر حواسمو جمع میکردم یکم بی احتیاط جلو اومده بودیم شاهرخ به این راحتی به ما اعتماد نمیکرد به خاطرهمین قوه پلیس بودنم داشت بهم هشدار میداد که توی عمارت یه خبرایی هست پس باید بیشتر مراقب رونیکا میبودم که اتفاقی براش نیفته هرچی باشه اون دست من امانت بود


رادین_چه زود خوابش برد


سوالی به سمت رادین برگشتم ببینم منظورش چیه که به پشت اشاره کرد از بین صندلی راننده و شاگرد به عقب نگاه کردم با دیدن رونیکا که روی صندلی عقب دراز کشیده بودو توی خودش جمع شده بود چشمام گرد شد این چه قدر ریلکس بود یعنی تا این حد؟؟!!!


رادین_بیدارش نکن بذار برسیم بعد صداش بزن 


باشه ای گفتمو کتمو دراوردم روش انداختم چه قدر توی خواب معصوم تر نشون داده میشد روی صندلیم راست شدمو نگاهمو به جاده روبه روم دادم برای خودم نگران نبودم اما برای رونیکا یکم استراب داشتم به هر قیمتی شده نباید اجازه بدم بهش آسیبی بزنن


رادین_نامزدین؟


به سمتش برگشتم 


_چه طور؟


رادین_آخه باهمید گفتم شاید نامزد یا زنوشوهر باشید


_نه دوستیم یه مدته باهم آشنا شدیم


رادین_آها شاهرخ پشت گوشی عصبانی بود؟


شونه ای بالا انداختم


_عصبانی باشه و نباشه برام مهم نیست در هر صورت بهمون آسیبی نمیزنه 


رادین پوزخندی زدو سری تکون داد


رادین_چه با اعتماد به نفس این حرفو زدی معلومه شاهرخو اون طور که باید و شاید نمیشناسی


به سمت رادین برگشتمو با لحن معنی داری گفتم:


_توهم هنوز منو نشناختی 


رادین موبایلشو از توی جیبش درآوردو با یه نفر تماس گرفت از مکالمشون فهمیدم که با بچه های راننده تماس گرفته که بارارو فعلا برگردونن به انبار و منتظر دستور جدید باشن به رادین هم مشکوک بودم بهش نمیخورد به این راحتیا به کسی اعتماد کنه احساس میکردم یه چیزی این وسط میلنگه از اون چیزی که فکرشو میکردم راحت تر داشتیم به مخفیگاهشون میرفتیم همین یعنی خطر 


وارد سنندج که شدیم به سمت رادین برگشتم و با اخم گفتم


_اینجا چی کار میکنی؟


رادین_شاهرخ گفت ببرمتون عمارت خودش 


به سمت مخالفش برگشتمو به خیابونا نگاه کردم از مرز باشماق تا سنندج حدود سه ساعتی راه بود که به خاطر سرعت بالای رادین ما دو ساعته رسیده بودیم باید حواسمو جمع میکردم این مسیرارو هم به خاطر میسپردم هرچند الان داره از شهر خارج میشه این یعنی عمارت شاهرخ خارج از شهره ولی چرا باید بیرون از شهر عمارت داشته باشه؟از طرفی اونم سنندج جایی که زودتر گیر می افتاد مارو باش فکر میکردیم تهرانه


به سمت عقب برگشتم رونیکا هنوز خواب بود دستمو سمت شونش بردم آروم تکونش دادم و صداش زدم که تکون خفیفی خوردو چشماشو باز کرد


_بیدارشو 


رونیکا_رسیدیم؟


_نه هنوز ولی نزدیکیم 


هوا گرگ و میش بود چون توی منطقه کوهستانی بودیمو نزدیک صبح بود هواش خنک تر از هر وقت دیگه ای بود رونیکا بیدار شدو روی صندلی نشست شالشو مرتب کردو آروم دستی به چشماش کشید


رادین_خواب آلو هم تشریف داری


رونیکا_بهتر از بیکار نشستنه خیلی مونده؟


رادین_نه داریم میرسیم


رادین وارد جاده خاکی شد از آسفالت داشتیم فاصله زیادی میگرفتیم این یعنی عمارتشو خوب استتار کرده پس باهوش تر از این حرفاس یه جای پرت که کسی فکرشو نمیکرد عمارت شاهرخ خان اونجا باشه 


جلوی یه در فلزی بزرگ ایستادیم با بوق رادین در باز شدو ماشین وارد عمارت شد یا بهتر بگم وارد یه ساختمون متروکه شدیم فهمیدم بازی خوردیم به خاطرهمین سریع به سمت رادین برگشتم و اسلحمو دراوردم که زودتر از من به خودش اومدو اسلحشو به سمت رونیکا گرفت لبخند مسخره ای روی لباش نشست


رادین_بچه زرنگ کی بودی؟پیاده شو 


به سمت رونیکا برگشتم که چشماش نگران بود همون لحظه در سمت رونیکا باز شد یکی بازوشو محکم گرفت از ماشین کشیدش بیرون که باعث شد رونیکا تقلا کنه و جیغ بزنه که ولش کنن سریع از ماشین پیاده شدم خواستم به سمتش برم دستای کثیف اون یارور از دور بازوش باز کنم بیارمش سمت خودم که با محاصره کردنمون باعث شد خشکم بزنه نه نه فکرشو نمیکردم تا این حد پیش بره حالا چی کار میکردم


دور تا دورمون افراد شاهرخ با اسلحه ایستاده بودن رونیکا آروم گرفته بودو با نگرانی فقط به من نگاه میکرد 


رادین_اسلحتو بذار زمین 


به سمت رادین برگشتم که با بیخیالی به ماشینش تکیه زده بود


رادین_بذارش زمین تا خانوم کوچولورو زخمی نکردیم


لبامو روی هم فشردم و اسلحمو روی زمین گذاشتم با پام لگدی بهش زدم که یکی از آدما جلو اومدو اسلحرو برداشت به سمت رادین برگشتم خواستم بهش فحش بدم که این مسخره بازیا چیه که یکهو با دیدن پسر قد بلند هیکلی که داشت به سمتمون می اومد سکوت کردمو اخمامو بیشتر توهم بردم 


_به به منتظرتون بودم


رادین به سمتش رفت باهاش یکم پچ پچ کرد بعد کنار ایستاد پسره به سمتم اومدو روبه روم ایستاد هم قد هم بودیم هیکلامونم تقریبا اندازه هم بود بی پروا به چشمای مشکی رنگش خیره شدمو با اخم سنگینی بهش نگاه کردم


_برو به رئیست بگو بیاد 


پسره پوزخندی زد از بغل دستم به رونیکا که بازوش هنوز تو دست اون مرتیکه بود نگاه کرد بعد نگاهشو روی من آورد


_پس شما دوتا بودید که بارای منو نجات دادید


ابرویی بالا دادم پس شاهرخ این بود فکرشو نمیکردم جوون باشه پس با یه باند خطرناک قوی روبه رو بودیم که رئیساشم همشون جوون بودن 


_هفتاد درصد بدن آدمارو آب تشکیل داده اما حالا میبینم مال تو دروغ...چیه؟ترسیدی برات خطری داشته باشیم؟لازمه برای دونفر اینهمه آدمو اسلحه؟این همه دروغو فریب کاری؟


یه قدم بهش نزدیک شدم صورتمو مقابل صورت خونسردش گرفتمو با لحنی که بتونم بسوزونمش گفتم:


_میبینم به یه خرابه میگی عمارت...سگاییم که دوروبرتن اسمشونو گذاشتی آدمام...دوتا استخون بیشتر بندازم جلوشون که پاچه خودتو میگیرن شاهرخ خان


رونیکا_د میگم ولم کن عوضی


همزمان با شاهرخ به سمت رونیکا برگشتیم که تقلا میکرد بازوشو ول کنه با حرکتی که رونیکا زد باعث شد یکم جا بخورم پاشو عقب بردو محکم زد لا پا پسره و به سمتش برگشت با آرنج زد تو صورتش بعد به سمت من دوید فرزتر از این حرفا بود خوبه پس رزمی کارم تشریف داره 


آدمای دوروبرمون اسلحه هاشونو اماده شلیک کردن ناخواسته رونیکارو پشت خودم مخفی کردم اما با حرکت دست شاهرخ همشون اسلحه هاشونو پایین اوردن 


شاهرخ_میخوام کاری کنم که نه از یاد تو بره نه از یاد اون شیخی بی همه چیز


منتظر بهش نگاه کردم رونیکا یکم از پشتم بیرون اومدو بهشون نگاه کرد اینا فکر میکردن ما آدمای شیخی هستیم؟زهی خیال خام


با آوردن یه پسر تقریبا بیست ساله که سرو صورتشم خونی بود یکم اخم کردم پسررو جلوی پای شاهرخ انداختن نباید حرکت اشتباهی میکردم تا نقشه ها بهم بخوره پس باید برخلاف میل درونیم که میخواستم پسررو نجات بدم باید در نقش مجسمه به سر میبردم


شاهرخ_پسر کوچیک شیخی...هرچند شما دوتا بهتر از من میشناسیدش


رونیکا_میخوایی چی کارش کنی؟


شاهرخ اسلحشو از پشت کمرش درآوردو آماده شلیکش کرد به سمتم گرفت که باعث شد یه تای ابروم بالا بپره


_چی کارش کنم؟


شاهرخ_پسررو بکش به شیخی خبر میدیم که پسر کوچیکش به دست آدمای خودش کشته شده


_انقدر کودنی که فکر میکنی ما آدمای شیخی هستیم؟اگه آدم اونیم پس چرا دیشب باراتو نجات دادیم؟


شاهرخ پوزخندی زد به اسلحه توی دستش نگاهی کرد رادین جلو اومدو کنار شاهرخ ایستاد اما نگاهش روی رونیکا بود که پشت من ایستاده بود


شاهرخ_رد گم کنی خوبی بود اما متاسفانه با هالو طرف نبودی


با علامتی که شاهرخ داد باعث شد حواسمو جمع کنم با بلند شدن جیغ رونیکا سریع به سمتش برگشتم محکم گرفته بودنشو داشتن دهنشو میبستن خواستم به سمتش برم که با شلیک هوایی یه نفر باعث شد خشکم بزنه به سمتش برگشتم شاهرخ اسلحشو سمت رونیکا نشونه گرفت 


شاهرخ_اینجا باید یکی قربونی بشه اسلحه من قربانیرو بکشه یا اسلحه تو؟


رادین به سمتم اومد پوزخندی زدو اسلحرو به سمتم گرفت که باعث شد با نفرت از دستش بگیرم به سمت رونیکا برگشتم که دهنشو بسته بودنو به زور روی زانوهاش نشونده بودنش رونیکا اشک میریخت سری به نشونه نه تکون داد اما من چاره ای نداشتم اونا تعدادشون بیشتر از ما بود کاری از دستمون برنمی اومد از طرفی کشتن پسر یکی از خلافکارای این کشور به جایی برنمیخورد یه خلافکار کمتر میشد 


رادین_حواست باشه جو نگیرتت یه تیر توشه پس درست انتخاب کن


به اسلحه شاهرخ که به سمت رونیکا نشونه گرفته بود نگاه کردم اسلحمو به سمت پسره گرفتم اما شلیک نکردم به سمت شاهرخ برگشتم 


_چه تضمینی وجود داره اینو کشتم بهمون آسیبی نرسونی؟


شاهرخ_بهم اعتماد کن


_به آدما باید به اندازه شعورشون اعتماد کرد تو انقدر شعور نداری آدمایی که باراتو نجات دادنو اینطور تهدید میکنی


شاهرخ_ببین...


_ما زیاد دیدیدم تو ببین 


ماشرو کشیدم و مستقیم به سر پسره شلیک کردم که زجر نکشه و فورا تموم کنه وقتی پسررو کشتم به سمت شاهرخ برگشتمو بی تفاوت گفتم:


_بهشون بگو همراهمو ول کنن


شاهرخ پوزخندی زد به سمتم اومدو روبه روم ایستاد 


شاهرخ_همراه؟اون خانوم کوچولو از این به بعد همراهه منه شمام با رادین میری 


از حرفاش چیز خاصی دستگیرم نشد با حرکت سر شاهرخ دهن رونیکارو باز کردن و از روی زمین بلندش کردن به سمت یه ماشین شاستی بلند بردنش که باعث شد به سمت شاهرخ خیز ببرم محکم یقشو بچسبم آدماش جلو اومدن اما رادین اجازه نداد و به سمتمون برگشت 


صورتمو به صورتش نزدیک کردمو از لای دندونام غریدم:


_یه تار مو از سرش کم شه دنیاتو به لجن میکشم کجا میبریش؟


شاهرخ_نترس همون جایی که تو میری


بعد یقشو از دستم بیرون کشید و کتشو مرتب کرد


شاهرخ_اما برای اینکه فکرای احمقانه به سرت نزنه با ما میاد توهم با رادین 


شاهرخ به سمت ماشین رفت نگران بودم اینا بی شرف تر از این حرفا بودن امکان داشت بهش آسیبی بزنن یا از هم جدامون کنن باید این کارو میکردم چاره ای نداشتم برای گفتنش زود بود اما نقشه هامون طبق برنامه ریزی قبلی پیش نرفته بود پس مجبور بودم


_من آدرس انبار شیخیرو بلدم


شاهرخ ایستاد و به سمتم برگشت عینک دودی روی چشاشو برداشتو دست به سینه بهم نگاه کرد 


_به یه شرط جاشو بهتون میگم که منو رونیکارو از هم جدا نکنید


لعنتی اون لبخند روی لبای شاهرخ بهم فهموند که فهمیده نقطه ضعفم رونیکاس چون به سمت رونیکا برگشت که به زور سوار ماشینش کرده بودن بعد دوباره به سمتم برگشت 


شاهرخ_میدونی که مجبور نیستم به حرفت گوش بدم اینجا منم شرط میذارمو دستور میدم نه تو


_فعلا این منم همه چیزایی که باعث میشن بتونی شیخیرو زمین بزنی تو دستم دارم 


شاهرخ_باشه سوار شو بعدا حرف میزنیم


شاهرخ به سمت ماشین رفت که سریع به حرف اومدم


_اون ماشینی که من سوارش میشم باید رونیکا هم تو همون ماشین باشه بهت که گفتم این کارو نکنی شکنجمم کنی حرف نمیزنم


شاهرخ در ماشین عقبو باز کرد بعد به سمت من برگشتو با سر بهم اشاره کرد این یعنی سوار شو توی دلم خوبه ای گفتم به سمتش رفتمو سوار ماشین شدم به سمت رونیکا برگشتم که با دیدن من خیالش راحت تر شده بود چشمامو به معنی نگران نباش بازو بسته کردم که با خیال راحت به صندلیش تکیه زد رادین با علامت شاهرخ به سمتمون اومدو پشت رل نشست 


شاهرخ_امیدارم حرفات دروغ نباشه 


_فکر کنم حقیقت همه حرفامو بهت ثابت کرده باشم همین الان جلو چشمای خودت پسر شیخیرو کشتم به نظرت حتی اگه آدم شیخی باشم بفهمه پسرشو کشتم زندم میذاره؟


شاهرخ موبایلشو از توی جیبش دراورد رادین بی حرف ماشینو روشن کردو راه افتاد به دنبالش بقیه ماشینا هم از انبار خارج شدن 


شاهرخ_به هرحال من از این حقه ها زیاد دیدم تا نتونی اعتمادمو جلب کنی چشم ازت برنمیدارم اما یه طوراییم بدردم میخوری پس فعلا نگهت میدارم 


بعد به سمت رونیکا برگشتو یه نگاه بهش کرد که باعث شد رونیکا اخماشو توهم ببره


رونیکا_چیه؟حتما منم عشق شیخیم


خندم گرفته بود اما دستی به لبام کشیدمو پنهونش کردم رادین هم خندش گرفته بود 


شاهرخ_آخی زبون هم داری؟


رادین_کجاشو دیدی شاهرخ بذار زبونش وا بشه 


شاهرخ_خوبه از دخترای زبون دراز خوشم میاد


اخمی کردم اما چیزی نگفتم به موقعش جواب این حرفشو میدم این روزارو به یادش میارم فعلا باید دربرابرش یه ببر آروم باشم 


رونیکا_منم از پسرای برج زهرمار خوشم میاد خیلی خوب میتونم روشونو کم کنم


رادین به سمتم برگشت چشمو ابرویی بهم اومد که باعث شد پوفی بکشمو سری به نشونه تاسف تکون بدم اما سعی میکردم مراقب باشم که رونیکا خانوم گند نزنه به همه چی دختره زبون دراز انگار نه انگار داره با رئیس یه باند خلافکار حرف میزنه


شاهرخ_با این حرفا میخوایی به چی برسی؟مثلا باهام کلکل کنی؟نکن دختر خانوم چون صبر منم حدی داره


رونیکا بی تفاوت شیشه ماشینو پایین داد درهمون حین هم بدون اینکه به شاهرخ نگاه کنه گفت:


رونیکا_به چیزای خوب میخوام برسم کلکل کردن برام زیاد ارزشی نداره اما تهش وقتی باعث میشم صبرت لبریز بشه کم بیاری و بعدش با اسلحه تهدیدم کنی اونکه باعث میشه به هدفم برسم


دیگه حرفی بین رونیکا و شاهرخ زده نشد اینطوری سکوت خیلی خوبی توی ماشین برپا شد که باعث شد برای چند لحظه سرمو به پشتی صندلی بچسبونم و چشمامو رو هم ببندم فکر کنم یکم از چند لحظه بیشتر شد چون رونیکا فکر میکرد خوابم برده


رونیکا_رادین تو که کنار دست آرهانی تکونش بده ببین خوابش برده


رادین_چی کارش داری؟بذار بخوابه


رونیکا_هوف پول میخواستم 


خیلی جلوی خودمو گرفتم که جلوی باز شدن ناگهانی چشمامو نگیرم از شدت تعجب دلم میخواست به سمتش برگردم فقط نگاش کنم پول؟؟!!!پول میخواست چی کار:/


رادین_پول چرا؟


رونیکا_گشنمه


با شنیدن لحنش که کمی خجالت زده بودو با خنده هم قاتی بود یه طوری شدم یاد دیشب افتادم که از شدت استرس و نگرانی خاصی که داشت نتونست خوب چیزی بخوره با وجود اینکه من شاممو خوب خوردم اما خودمم گشنم بود حالا چه برسه به رونیکا 


شاهرخ_شوخیت گرفته؟نکنه فکر کردی داریم میریم مسافرت چون گشنته بین راه وامیستیم براتم خوراکی میخریم حواست نیست الان زندونی منی؟مرگو زندگیت دست منه


رونیکا_اولا مرگو زندگی دست خداست دوما اگه یه جا واینستید من یه چیزی بخرم بخورم انقدر غر میزنم که پشیمون بشید درضمن ما زندونی تو نیستیم با پای خودمون اومدیم تو چنگت با همون دو پای خودمونم میتونیم از چنگت فرار کنیم ولی چون میخواییم باهات همکاری کنیم فعلا باهاتیم


شاهرخ پوزخند صداداری زد 


شاهرخ_با ما بودن رضایت والدین میخواد


رونیکا_موبایلتو بده زنگ بزنم به بابام ببینم رضایت میده با یه خلافکار باشم یا نه 


رادین آروم خندید که باعث شد با شنیدن صدای خندش یاد یه نفر بیفتم ناخواسته لرزش خفیفی توی تنم ایجاد شد و چشمام آروم باز شد کوتاه به سمت رادین برگشتم که فقط به نصف صورتش تسلط داشتم وقتی دید حرکت کردم به سمتم برگشت لبخندی زدو از توی آیینه روبه رونیکا گفت:


رادین_کیف پولت بیدار شد


رونیکا سریع بین صندلی منو رادین نشست که باعث شد شاهرخ با دیدن این کاراش چشماش گرد بشه به سمتش برگشتم و با اخم به شالش اشاره کردم که سریع جلو کشید 


رونیکا_آرهان تو گشنت نیست؟دیشبم که خوب غذا نخوردم بهشون بگو یه جا وایستن یه چیزی بخوریم


_رونیکا وسط جاده ایم الان اینجا مغازه ای چیزی میبینی؟ 


شاهرخ_باورم نمیشه انگار خوابم 


رادین_منم همینطور 


رونیکا_چرا باورت نمیشه اصلا خودت گشنت نیست؟


شاهرخ_میتونی یکم آروم بگیری مودب اون گوشه بشینی انقدر حرف نزنی؟


رونیکا با تخسی دست به سینه گوشه ماشین نشست با غرغر گفت:


رونیکا_مغازه دیدم وانستید اون رومو میبینید گفته باشم


شاهرخ پوفی کشید 


شاهرخ_کاش اینو با ماشین بچه ها میاوردیم 


رونیکا_خیلیم دلت بخواد بهت افتخار دادم سوار ماشینت شدم


یکهو با جیغ رونیکا باعث شد همزمان با رادین با نگرانی بهش نگاه کنیم 


رونیکا_نگاه نگاه مغازه وایستا رادین وایستا به خدا واینستی موهاتو میکنم 


رادین سرعتشو کمتر کردو از آیینه به شاهرخ نگاه کرد


رادین_وایستم شاهرخ؟یه چیزی میخره ساکت میشینه سرجاش


شاهرخ_هرکار میگه بکن فقط خفه شه


رونیکا_ادب چیز خوبیه شاهرخ خان سعی کن یکم داشته باشی


رادین زد توی خاکی و ایستاد سه تا مغازه کنار دست هم بود که بینشون یه رستوران بود 


رونیکا_من میرم یکیتون دنبالم بیاد حساب کنه


بعد با خوشحالی از ماشین پیاده شد اولش فکر میکردم وارد رستوران میشه اما وارد یکی از سوپرمارکتا شد پوفی کشیدم خواستم پیاده شم که با حرف شاهرخ تک خنده بی صدایی کردم


شاهرخ_چه طوری دووم میاری واقعا


_برمیگردم


رادین_پول داری؟


_اونقدری دارم شکمشو سیر کنه


در ماشینو بستم و وارد مغازه ای که رونیکا واردش شده بود شدم خوراکیاشو روی میز گذاشته بود کیف پولمو از توی جیبم دراوردم خوراکیارو که حساب کردم محو خوشحالی بچگونه رونیکا شدم که خوراکیاشو توی کیسه میچید باورم نمیشد یه همچین دختری سرگرد باشه همون سرگرد مغرور سرد که از بالا به همه نگاه میکردو جدی حرف میزد انگار این رونیکا یه رونیکای دیگه بود یه رونیکای پرحرف شیطون که به نظرم دوست داشتنی تر بود


پلاستیک خوراکیاشو برداشت روبه روم ایستاد روی پاهاش بلند شد گونمو کوتاه بوسید


رونیکا_آفرین که با خودت پول آوردی منت اونارو نکشیدیم بریم


از کنارم که رد شد دستی به گونم کشیدم هضمش یکم برام سخت بود اما بعدش به خودم اومدم که یه بوسه ساده بود چرا باید اینطوری جا بخورم؟از طرفی به خاطر خوراکی هایی که براش خریده بودم بود


از مغازه بیرون اومدم این ماموریتی که با رونیکا درحال انجامش بودم فکر کنم مزحک ترین ماموریت دنیا باشه چون اصلا احساس نمیکنم توی ماموریتم بیشتر شبیه اینایی هستیم که با شاهرخو رادین رفیقن و الانم اومدیم سیزده به در البته اونام آدمای دو قطبی بودن اولش خشنن بعدش یکم بهترن که البته این جوو رونیکا به وجود اورده بود 


سوار که شدم رادین به راه افتاد سروصداهای رونیکا که داشت دنبال یکی از خوراکیاش توی پلاستیک میگشت باعث میشد خندم بگیره یکهو شاهرخ اعصابش خورد شد پلاستیک خوراکیاشو ازش گرفت همشو خالی کرد روی صندلی 


شاهرخ_بیا اینطوری راحت تر میتونی پیداش کنی


یکهو رونیکا بسته آدامسی که دنبالش بودو از بین خوراکیاش برداشتو توی جیب شلوارش گذاشت 


شاهرخ_تمام مدت داری دنبال آدامس میگردی؟اونم بذاری تو جیبت؟بابا تو دیگه کی هستی


رونیکا درحالیکه با ذوق داشت آروم آروم خوراکیاشو توی پلاستیک میذاشت به حرف اومد


رونیکا_محظ اطلاع من عاشق آدامسم بذار وقتی بازش کردم یه دونه بهت میدم بخوری ببینی چه قدر خوشمزس


به سمتش برگشتم که داشت با رانیش کلنجار میرفت تا بازش کنه به خاطرهمین از دستش گرفتم با یه فشار بازش کردم همزمان بسته بیسکویتی که خریده بودو باز کرد به سمت شاهرخ تعارف زد که شاهرخ با جمله میل ندارم پسش زد رونیکا هم بی تفاوت روشو ازش گرفت رانیرو از دستم گرفت بعد با لبخند بهم تعارف زد یه دونه برداشتم بعد به سمت رادین تعارف زد که رادین سه تا برداشت باعث شد رونیکا چشماش گرد بشه


رونیکا_یه وقت جا نمونی


رادین_یکیش سهم شاهرخه که برداشتم یکیشم سهم خودم اون یکیم اشانتیون اینکه ماشینو نگه داشتم بری خرید کنی


رونیکا هوفی کشید بعد به بیسکویتاش نگاه کرد که فقط چنتاش مونده بود از توی آیینه بغل ماشین نگاهم به شاهرخ افتاد که داشت به رونیکا و قیافش نگاه میکرد 


شاهرخ_اون کیسه پر از خوراکیه اینو بخور یکی دیگرو باز کن رادین بیسکویتاشو بده تا گریش نگرفته


رادین هم پرو پرو شونه ای بالا انداختو مشغول خوردنش شد رونیکا هم به صندلیش تکیه زدو مشغول خوردنش شد که باعث شد شاهرخ نفس راحتی بکشه و دوباره سرشو توی موبایلش بکنه پوفی کشیدم و به سمت بیرون برگشتم معلوم بود داریم برمیگردیم تهران پس حدس اولم درست بود عمارتشون تهران بود 


رونیکا_شاهرخ خان از اینا میخوری؟


شاهرخ_نه تو بخور تا تهران ساکت بمونی


رونیکا_گشنت میشه خوددانی 


رونیکا یه بسته کیکشو باز کرد دستشو کش آورد روی پام گذاشت که باعث شد بهش نگاه بکنم اینطوری صورتامون توی فاصله خیلی کمی از هم قرار گرفت 


رونیکا_بیا اینو برای تو برداشتم


_مگه گشنت نبود چرا خودت نمیخوری؟


رونیکا_من بازم دارم تو بخور


رادین_یکیم نداشتیم اینطوری بهمون توجه کنه


رونیکا دوباره بی حرف گوشه صندلی نشستو مشغول خوردنش شد منم یه قسمت از کیکو به سمت رادین گرفتم که از دستم گرفتو تشکری کرد یه ساعتی گذشته بود هیچ حرفی ردوبدل نمیشد فقط سروصدای بسته بندی خوراکی های رونیکا بود که سکوتو بعضی وقتا میشکست 


رونیکا_خب حالا نوبته اینه 


به سمتش برگشتم که بسته آدامسشو از توی جیبش دراورد بعد بازش کرد یه دونشو بیرون کشید به سمتم گرفت خواستم ممانعت کنم که پوستشو باز کرد به سمت لبام گرفت منم از دستش گرفتمو خودم تو دهنم گذاشتم باورم نمیشد دارم آدامس میخورم:/یادم نمیاد آخرین باری که آدامس خوردم کی بود


رونیکا بعد از اینکه به رادین هم تعارف زد یه دونشو به سمت شاهرخ گرفت که باعث شد شاهرخ چپ چپ نگاش کنه


شاهرخ_من نمیخورم


_بیا همین یه دونرو بخور خیلی خوشمزس این از اون آدامساس که خنکت میکنه بیا 


شاهرخ برای اینکه رونیکا دست از سرش برداره آدامسو از دستش گرفت رونیکا اونقدر فک زد تا اینکه شاهرخ بازش کردو توی دهنش گذاشت 


رادین_شاهرخ آدامس جوییدن هم بهت میادا


شاهرخ چشم غره ای به رادین رفت که باعث شد خندم بگیره 


رادین_هرکی یه دختر عین رونیکا داشته باشه حوصلش سر نمیره


شاهرخ_آره همه چیمو برد زیر سوال


رونیکا_شاهرخ خان من به شخصه قول میدم وقتی رسیدیم تهران عین این آدمایی که تمام مدت شما درحال شکنجه دادنش بودید رفتار کنم اصلا انگار نه انگار اجازه دادین بنده خوراکی بخورم به کسیم نمیگم آدامس خوردین


شاهرخ_شما دوتا چه نسبتی باهم دارین؟


رادین_باهم دوستن 


شاهرخ_دوست؟چه طوری باهم آشنا شدین؟


رونیکا_من توی باند شیخی کار میکردم آرهان هم یه طورایی وکیلشون حساب میشد 


شاهرخ از این حرف رونیکا حسابی جا خورد خودمم حسابی جا خورده بودم اصلا قرار نبود یه همچین چیزی مطرح بشه داشت چه غلطی میکرد


شاهرخ_کار میکردی؟یعنی الان دیگه باهاشون نیستی؟


رونیکا_خب اگه باهاشون بودم مغز خر خوردم بهتون کمک کنم؟


رادین_چی شد که ازشون جدا شدی؟


رونیکا درحالیکه دستاشو از شدت خشم مشت میکرد با نفرت گفت:


رونیکا_داداشمو جلو چشم خودم کشتن سر یه اشتباه کوچیک منم دشمنشون شدم و از باندشون خارج شدم آرهان هم بهم کمک کرد اما خب شیخی فهمید که آرهان هم باهام همدستی کرده به خاطر همین الان دنبال هردوتامونه منو آرهان قسم خوردیم تا به خاک سیاه ننشوندیمش امونش ندیم


خوبه داستان جالبی بود خوشم اومد درواقع از طریق اطلاعاتی که پدرم در اختیارم گذاشته بود فهمیدم که شاهرخ از شیخی نفرت داره و یه طورایی دشمن خونی هم هستن هردوشون مدام دنبال یه راهن که بهم ظربه بزنن چند تا نفوذی توی باندشون داشتیم به خاطرهمین اطلاعات زیادی از باند شیخی توی دستمون بود همین الانشم میتونستیم دستگیرشون کنیم چون برعکس باند شاهرخ ازشون کلی مدرک داشتیم اما نقشه منو رونیکا این بود که از شیخی به عنوان برگ برنده خودمون استفاده کنیم


شاهرخ_برادرت چند سالش بود؟


رونیکا_سه سال از خودم بزرگتر بود 


رادین_همسن تو بوده شاهرخ...البته عمر تو جاویدان 


پس شاهرخ همسن من بود 


شاهرخ درحالیکه یکم اخم میکرد به جاده خیره شد با لحنی که پر بود از غم گفت:


شاهرخ_منم یه خواهر داشتم که سه سال از خودم کوچیکتر بود یعنی همسن تو...ولی اون پست فطرت ازم گرفتش 


پس علت اینهمه نفرت شاهرخ از شیخی این بود 


رونیکا_پس همدرد هستیم 


اینکه رونیکا همسن خواهر شاهرخ بوده خیلی برامون خوب تموم شده بود حالا میفهمم پسر بیرحمی مثل شاهرخ که کشتن آدما براش عین آب خوردن بود تا همین الانش چه طور با رونیکا راه اومده بود حتما رونیکا اونو یاد خواهرش میندازه پس به این راحتیا نمیتونست بهش آسیبی بزنه هرچند اینم یه نوع حدسه باید درهر صورت مراقبش باشم


یه طورایی زیادم بد نشده بود هرچهارتامون تقریبا هم سنو سال هم بودیم اینطوری بهتر باهم کنار می اومدیم





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(رونیکا)


با خستگی خودمو روی تختم انداختم هنوز هیچی نشده عاشق اتاق جدیدم شده بودم یکم خودمو رو تخت تکون دادمو غلتی زدم 


امروز عصر رسیدیم تهران و مستقیم به سمت عمارت شاهرخ خان به راه افتادیم عمارت شاهرخ پر از آدمای مسلح و ماشینای لوکس بود حیاط خیلی بزرگ و حسابی سرسبزی داشت قصدم اینه وقتی استراحت کردم خستگیم در رفت حتما برای گشتو گذار میرفتم یه طورایی آدم توی یه همچین خونه ای هیچ وقت حوصلش سر نمیرفت چون خیلی بزرگ بود 


یه حسایی بهم میگفت که قراره اتفاقای زیادی بیفته اتفاقاتی که پر از هیجان بود دقیقا چیزی که من توی این چندسال تشنش بودم من دختر پرهیجانی بودم به خاطر سرکوب کردن هیجانام بود که وارد این شغل شدم با جونو دل عاشقش بودم و برای اینکه به این سمت برسم خیلی زحمت کشیده بودم اما این چندسال اخیر یه طورایی همه چیش برام تکراری شده بود اما حالا که توی یه ماموریت بزرگ بودم قراره هم کار کنم هم خوش بگذرونم هم هیجان تجربه کنم 


تازه از حموم بیرون اومدم یه حوله تن پوش سفید تنم بود که خیلی بوی خوبی میداد یادم باشه وقتی لباسامو پوشیدم یه سر به آرهان بزنم ببینم جاش راحته یکمم تو اتاقش فوضولی کنم ببینم اتاق اون چه طوریه 


در اتاقم که باز شد با سرعت روی تخت نشستم و وحشت زده به کسی که توی چارچوب در ایستاده بود خیره شدم با دیدن آرهان اولش کوپ کردم اما وقتی نگاهش بهم افتاد یکم اخم کرد وارد اتاق شدو درو بست 


آرهان_این دیگه چیه؟چه قدر راحتی این چه وضعیه؟نمیگی یکی میاد تو؟


_تو چرا بدون اجازه وارد اتاقم میشی خجالت نمیکشی؟الان من شاید لباس تنم نباشه


آرهان_احمق من نگام به تنت بیفته مهم نیست اگه به جای من رادین یا شاهرخ درو باز میکردن چی کار میکردی؟


بی خیال از روی تخت بلند شدم با وجود اینکه کمربند حوله لباسی تنمو بسته بودم اما بازم با دست گرفته بودمش یکهو باز نشه داروندارم بیفته بیرون 


_اونا عین تو بیشعور نیستن بدون در زدن بیان تو


آرهان_چه جالب...چه قدره میشناسیشون مگه؟


پوفی کشیدم به سمت کمدم رفتم رادین گفت از لباساش میتونم استفاده کنم اولش چندشم میشد خدا میدونست چند نفر ازشون استفاده کرده اما وقتی لباسارو دیدم متوجه شدم همشون تازن چون بیشترشون هنوز مارکا بهشون بود معلومه که استفاده نشده


_برو بیرون میخوام لباسامو عوض کنم


آرهان کلافه دستی توی موهاش کشید به سمتم اومد در کمدو بست که باعث شد به سمتش برگردم روبه روی هم ایستادیم آرهان دستشو سمت موهام که توی حوله تن پوشم بود بردو درشون آورد همشو روی شونم انداخت بعد دستشو دور بازوهام گذاشت که باعث شد بهش توجه کنم


آرهان_اینجا همه گرگن نباید بهشون اعتماد کنی پس مراقب خودت باش منم مراقبتم نمیذارم آسیبی بهت بزنن اما توهم مراعات کن زیاد بهشون نزدیک نشو لباس خوب بپوش و یکمم زبونتو کوتاه کن


_نگران من نباش خودم میتونم از عهده خودم بربیام 


آرهان_رادین بهم گفت امشب قراره هممون باهم شام بخوریم نباید بهشون اعتماد کنیم رونیکا چون هنوز کامل معلوم نیست بهمون اعتماد کردن یا نه میفهمی که چی میگم؟


_میفهمم باشه 


آرهان_اتاق من اونوره کاری چیزی داشتی فقط بیا به خودم بگو


آرهان خم شد نفساش که به گوشم میخورد باعث میشد قلقلکم بیاد به خاطرهمین لبخند کوچولویی زدمو کمی سرمو کج کردم


آرهان_اگرم شب ترسیدی یا احساس خطر کردی بیا تو اتاق خودم ما محرمیم میتونیم کنار هم بخوابیم 


نگاه اخرو که بهم کرد ازم جدا شدو از اتاق بیرون رفت هوفی کشیدمو لباسامو عوض کردم مردد مونده بودم که شال سرم کنم یا نه اگه سرم میکردم یه دردسر داشتم سرمم نمیکردم یه دردسر دیگه به خاطرهمین فقط ترجیح دادم یه دستمال سر روی موهام ببندمو دم اسبی موهامو بالا ببندم 


فقط خدایا منو از غضب آرهان برحذر بدار:/...الهــــــــــی آمیـــــــــــن


یکم به خودم عطر زدم و از اتاق بیرون اومدم از پله ها که پایین رفتم یکم گشتم تا بالاخره متوجه سالن غذاخوری شدم به سمتشون رفتم همه دور میز بودن البته یه دختر دیگم بود که من نمیشناختمش شاهرخ سر میز نشسته بود رادین دست راستش و دختره هم دست چپ نشسته بود آرهان هم کنار دست رادین 


لبخندی روی لبام نشوندم و سلام کردم که باعث شد همشون متوجه حضورم بشن رادین و دختره که اسمشو نمیدونستم با خوشرویی جوابمو دادن اما شاهرخ سرد و آرهان اخم ترسناکی کرد که باعث شد اصلا بهش توجهی نکنم تا یه وقت خودمو خیس نکنم:/والا تعصباشم اینجا باید کار کنه؟


روبه روی آرهان کنار دختره نشستم باهم دست دادیم و با خوشرویی باهم خوشوبش کردیم خوبه دختر خونگرمیه دقیقا عین خودم


_من کاملیا هستم از آشناییت خوشبختم


_منم رونیکا هستم گلم از ملاقاتت خوشبختم


رادین_ایشون یه طورایی تو نبود منو شاهرخ رئیسن 


شاهرخ_در هر صورت رئیس ایشونن ما آدماشیم 


بعد نگاه معنی داری به کاملیا انداخت که باعث شد کاملیا هم تک خنده ای بکنه و با ناز موهاشو پشت گوشش بزنه


کاملیا_خب شاهرخ تو نبودی مجبور شدم خودم دستورارو بدم معذرت خواهی که کردم


شاهرخ دستشو سمت نوشابه روی میز بردو یکم توی لیوانش ریخت 


شاهرخ_راجبش بعدا حرف میزنیم تو نبودم اتفاقی که نیفتاد؟


کاملیا_مگه میشه اتفاقی بیفته عین شیر روی همه چی تسلط داشتم


رادین_دست پرورده خودمی دیگه


شاهرخ_بهتره شامتونو بخورید انقدر فک نزنید


زیرچشمی نگاهی به آرهان کردم که هنوز اخماش توهم بود از زیر میز به آرومی به پاش ضربه ای زدم که باعث شد با همون اخمای توهمش سرشو بالا بیاره دستمو به معنی چیه تکون دادم که چشم غره خفنی بهم رفتو با چشمو ابرو به روی سرم اشاره کرد ای بابا نکنه انتظار داشت شال سرم کنم؟خب همین الانش پوشش موهامو حفظ کردم دیگه چرا داره بهم گیر میده؟


درسته از این وضع زیاد راضی نبودم اما نمیخواستم شاهرخو رادینو به خودم مشکوک کنم اصلا کاملیارو میدید که روسری سرش نبود:/خیلی ریلکس با تیشرت هم نشسته ویش تیشرتشم چه نازه


شام توی سکوت سرو شد بعدشم چون هممون خسته بودیم تصمیم گرفتیم که به اتاقامون بریم و استراحت کنیم البته کاملیا و شاهرخ چون کار داشتن به سمت اتاق کار شاهرخ رفتن منم به سمت اتاق خودم رفتم اولش خواستم درو قفل کنم اما بعدش با خودم گفتم چرا قفلش کنم کسی که نمیاد تو اما وقتی یاد آرهان افتادم ترجیح دادم درو قفل کنم 


با خیال راحت به سمت تختم رفتمو بشمار سه به خواب رفتم








(آرهان)


لباسامو که عوض کردم از اتاق بیرون اومدم میخواستم برم یه سر به رونیکا بزنم و بهش گوشزد کنم که بهتره شال سرش کنه وگرنه یه بلایی سرش میارم پرو پرو دیشب با یه روسری کوچولو اومده جلوم نشسته یعنی فکر میکرد چون اینجاییم باید بی غیرت بازی در بیارم؟عمرا باید باهاش حرف میزدم


به اتاقش که رسیدم با دیدن در نیمه باز اتاقش ته دلم یکم خالی شد سریع به سمت اتاقش رفتم با دیدن اتاق خالی و تخت بهم ریختش کوپ کردم سریع به خودم اومدم دستام از شدت خشم مشت شد با قدمای بلند به سمت پله ها رفتم وارد سالن که شدم صداش زدم اما کسی جواب نداد فکر کردم شاید رفته باشه داخل حیاط اما تخت بهم ریختش و در اتاق نیمه بازش داشت گواهی بدی بهم میداد 


وارد حیاط که شدم یکم سر چرخوندم به جز آدمای شاهرخ کس دیگه ای توی حیاط نبود به سمت حیاط پشتی دویدم هرچی صداش زدم خبری ازش نبود با دیدن رادین که با موبایلش حرف میزد سریع به سمتش رفتم وقتی متوجه من شد که عین یه ببر زخمی دارم به سمتش میرم تماسشو تموم کردو موبایلو توی جیبش گذاشت تا اومد به حرف بیاد محکم یقشو گرفتم نعره زدم:


_رونیکا کجاست؟


رادین چشماش گرد شد انگار حرف شاخ داری بهش زده باشم جا خورد


رادین_رونیکا؟مگه تو اتاقش نیست؟


_خفه شو برای من فیلم نیا 


مشتمو بالا بردم محکم کوبیدم تو صورتش محکم هولش دادم که افتاد روی زمین همه کارام غیر منتظره بود دست خودم نبود این وظیفه من بود که ازش مراقبت کنم اما روز اولی گند زده بودم


_مینالی رونیکا کجاست یا همینجا چالت کنم


_پیش منه


سریع به سمت شاهرخ برگشتم که پشت سرم با فاصله ایستاده بود از شدت خشم لرزیدم نباید اجازه میدادم تو اتاقش تنها بمونه باید شب میرفتم پیشش هرچی باشه ما زنوشوهر بودیم اصلا به سوری بودنش توجهی نداشتم عقد هم شدیم که راحت کنار هم باشیم نه اینکه اینطوری جدا از هم باشیم این بی شرفا به راحتی بدزدنش من تو خواب غفلت باشم


با قدمای محکم به سمتش رفتم با خشم داد زدم


_گوه خوردی بی شرف کجا قایمش کردی؟


شاهرخ نگاهی به ساعت مچیش انداخت بعد به سمت رادین برگشت که داشت از روی زمین بلند میشدو خون گوشه لبشو پاک میکرد


شاهرخ_یه مشت بهش زدی منتظر تلافیش باش چون ازت نمیگذرم 


انگار عصبی بودنای منو نمیدید که حرف از تلافی میزد انگار نمیفهمید وقتی سگ میشم چه قدر خطرناک میشم اونوقت ریلکس روبه روم ایستاده و داره حرف از تلافی میزنه باید آدمش میکردم به سمتش خیز بردم که رادین سریع به سمتم اومدو مانعم شد که با شاهرخ درگیر بشم خون جلوی چشممو گرفته بود فکر اینکه بلایی سرش بیارن داشت سگم میکرد


_پرسیدم رونیکا کجـــــــــــــــــــــــــاست


رادین_آروم بگیر چه خبرته 


شاهرخ_جاش امنه البته فعلا


_منظورت چیه


شاهرخ_تا وقتی پسر خوبی باشی جای رونیکا امنه 


_واضح بنال ببینم چی میگی وجودشو نداشتی با خودم رودرو شی رفتی یه دخترو دزدیدی که ازم نقطه ضعف داشته باشی که چی؟


شاهرخ پوزخندی زد اسلحه کنار کمرشو بیرون کشید به سمتم پرت کرد که باعث شد توی هوا بگیرمشو با اخم بهش نگاه کنم انتظار هر کاریو داشتم غیر از این:/


شاهرخ_انبار شیخیرو بهمون نشون میدی وقتی دیدم کلکی توی کارت نیست رونیکارو برمیگردونم پیشت


اسلحرو با اخم پشت کمرم جاساز کردم پس به خاطر این رونیکارو مخفی کرده بودن که بهشون کلک نزنم پسر زرنگی بود حتما میخواست با این کار اگه یه درصد احتمال داره من آدم شیخی باشم اون یه درصدو از بین ببره و بهش ضربه نزنم اتفاقا کار خوبیم کرده بود اینطوری بدون هیچ دردسری خودمو بهش ثابت میکردم


به سمتش رفتم روبه روش که ایستادم با لحن معنی داری روبهش گفتم:


_بحث لیاقت نیست بعضیا مادرزادی خوبی بهشون نیومده...بلایی سرش بیاد کابوست میشم شاهرخ خان پس بهتره زودتر راه بیفتی


سرد از کنارش رد شدم خونسرد بودن شاهرخ عین خودم بود زود واکنش نشون نمیداد و ریلکس برخورد میکرد بعد از تموم شدن این قضیه و لو دادن انبار شیخی وقتی بهش ثابت شد که آدم شیخی نیستیم و میتونه بهمون اعتماد کنه اون وقته که اون رومو بهش نشون بدم هنوز منو نشناخته فکر کرده چون نقطه ضعفم دستشه میتونه هرغلطی دلش بخواد بکنه








(رونیکا)


چشمامو با خستگی باز کردم دیدم تار بود به خاطرهمین آروم چشمامو دوباره روی هم بستم یکم روی هم فشار دادمو دوباره برای باز کردنش جون کندم سرم به شدت درد میکرد احساس میکردم درد تمام وجودمو پر کرده تکون خفیفی خوردم که باعث شد ناله ای بکنم و به سختی روی زمین سرد بشینم دستمو به سرم گرفتم و سعی کردم هوشیاریمو به دست بیارم بفهمم چه اتفاقی افتاده


اتاق نسبتا تاریک بود پنجره نداشت درم بسته بود یه اتاق خالی نم دار درسته از بوی نم خوشم می اومد اما الان باعث میشد سرم بیشتر از هروقت دیگه ای درد بگیره سرمو پایین انداختم و با دستام اطراف سرمو فشار دادم سر درد وحشتناکی داشتم باید سعی میکردم به یاد بیارم که چی شده


خب شب بود من خواب بودم در اتاقم صدا داد بیدار شدم...اما...اما در اتاق من که قفل بود...یعنی کلید داشتن؟آره دیگه کلید داشتن که منو دزدیدن آوردن اینجا تا به خودم اومدم یکهو یه دستمال جلوی صورتم گرفتن بوش اونقدری تیز و وحشتناک بود که با یه ذره تنفسش سریع بیهوش شدم لعنتیا معلوم نیست از چی استفاده کردن که این بلارو سرم آورد 


یکهو یاد آرهان افتادم وای نه آرهان کجاست؟نکنه شاهرخ فهمیده ما جاسوسیم و نفوذی پلیسیم اگه بلایی سر آرهان آورده باشه چی؟وای نه من باید از اینجا برم بیرون پیداش کنم حتما اونم الان نگرانمه شایدم داره دنبالم میگرده اصلا شاید اونم عین من گرفته باشن


نفس نفس زدم و به سختی از روی زمین بلند شدم به سمت در انباری رفتم میدونستم قفله و این یه تلاش بیهودس اما همینکه خواستم دستمو سمت دستگیره در ببرم با شنیدن صداهایی که با اتاق فاصله زیادیم داشت گوشامو تیز کردم صدای دوتا مرد ناشناس بود که من نمی شناختم


_دستور اینه تو کاریت نباشه


_یعنی بهش سر نزنیم؟اون دستمال فیلو از پا میندازه نکنه یه چیزیش شده باشه


_اینش تقصیر ما نیست شاهرخ گفت دختره چموشیه به این راحتیا از پا در نمیاد مجبور شدیم از اون استفاده کنیم 


شاهرخ؟پس حدسم درست بود شاهرخ منو گرفته یعنی میخواست چی کارم کنه؟اصلا با من چی کار داشت؟یعنی همه چی لو رفته؟وای نه اینطوری که خیلی بد میشه


_با خیال راحت بریم تا چند ساعت دیگم بهوش نمیاد 


_باشه بریم


با شنیدن صدای قدماشون نفس راحتی کشیدم دستمو سمت دستگیره در بردم بالا پایینش کردم اما در قفل بود هوفی کشیدم کمی به اطراف نگاه کردم با دیدن یه تیکه میله بلند فکری به کلم زد سریع به سمتش رفتم و از روی زمین برشداشتم بماند که تلو تلو خوردنام عین یه آدم مست داشت کلافیم میکرد 


میلرو روی دستگیره در که خراب بودو یه طوراییم شکسته بود گذاشتم یکم به داخل فشارش دادم درواقع این چیزارو توی دوره های آموزشیمون یاد گرفته بودیم ور رفتن با قفلو بلد بودم اما ور رفتن با دستگیره شکسته در واقعا سخت بود:/


دیدم هرچی ور میرم باهاش فایده ای نداره به خاطرهمین میلرو که لبه هم داشت بالا بردمو محکم کوبیدم رو دستگیره صدای قفل گواهی اینو میداد که از شانس خوشگلم به خاطر نم دار بودن انباری و اتاق قفله زنگ زده به خاطرهمین پشت سر هم بدون وقفه دوبار دیگم روی قفل کوبیدمو آخر سر یه لگد به در زدم که دستگیره افتادو در باز شد 


لبخندی زدمو با احتیاط از اتاق بیرون اومدم با شنیدن صدای یه نفر هول کردمو سریع پشت کارتون های رو هم چیده شده گوشه اتاق قایم شدم


_سروصداها دیگه چیه؟مفت خورا مگه نگفتم از جلو اتاقش جم نخورید؟


_شلوغش نکن برو ببین چی شده


از سایشون فهمیدم که سه نفرن میلرو محکم تر توی دستام فشردم نمیترسیدم اما یکم نگران بودم کارتونارو که دور زدم اونام دقیقا خلاف جهت من قرار گرفتن دیر یا زود در شکسته شدرو میدیدن و میقهمیدن پس باید زودتر برم بیرون با دیدن در خروجی لبخند خسته ای زدم اگه با تمام سرعت هم بدوام امکان داره اسلحه داشته باشن بهم شلیک کنن اما ریسکه بایدم انجامش بدم


_اینکه فرار کرده 


_باورم نمیشه تونسته باشه درو بشکنه


_احمقا برید بگردید دنبالش


توی دلم تا سه شمردمو با تمام قدرتم به سمت در خروجی دویدم با شنیدن صداشون حتی یه لحظه هم از سرعتم کم نکردم


_داره فرار میکنه بگیریدش


به در خروجی که رسیدم سریع وارد محوطه خاکی شدم که هیچکسم توش نبود به سمت در خروجی دویدم که فاصله زیادیم داشت با شنیدن صدای شلیک با وحشت جیغی زدمو ایستادم


_شلیک نکن احمق


_دستاتو بذار رو سرت تکون بخوری یکی حرومت میکنم


به سمتشون برگشتم پس فقط سه تا آدم توی این خراب شده بود هه منو دست کم گرفته بودن خبر نداشتن وقتی یه دختر به درجه سرگردی بین اونهمه مرد میرسه پس یعنی چند برابر مردا زحمت کشیده و به این راحتیا از پا در نمیاد


به سمتم اومدن نگاهم فقط روی یکیشون بود که اسلحه دستش بود هرسه تاشون تقریبا هیکلای گوریل مانندی داشتن باید یه کاری میکردم نباید تسلیمشون میشدم


_شاهرخ منو زنده میخواد مگه نه؟پس اسلحتو بذار کنار


_زر مفت نزن با زبون خوش برگرد تو دخمت تا شاهرخ خودش میاد 


_اگه این کارو نکنم؟


دوتاشون ایستادن یکیشون با حرص به سمتم اومد هر سه تاشون با یه نگاه مسخره و یه پوزخند بهم نگاه میکردن پسره وقتی به سمتم اومد میلمو بالا بردم تا بزنمش که با یه حرکت میلرو بالا سرش گرفت پوزخندی بهم زد اما واکنش من یه لبخند بدجنس بود که باعث شد جا بخوره منم همینو میخواستم چون شرایط برای یه ضربه جانانه مهیا کرده بود با یه حرکت پامو بالا بردمو محکم کوبیدم پایین تنش صدای نعرش که بلند شد با آرنج محکم کوبیدم پشت گردنش چون روی زمین خم شد به راحتی اسلحشو از پشت کمرش برداشتم اون دوتا هم تا به خودشون بیان چون انتظار شلیک از طرف منو نداشتن به سمت کسی که اسلحه دستش بود ماشرو گرفتمو به پاش زدم سومی هم تا به خودش بیاد اسلحشو در بیاره یه تیر به بازوش زدم 


فرز تر از این  حرفا بودم هنوز منو نشناخته بودن شایدم به خاطر دختر بودنم و سرعت عمل کارام اینطوری جا خورده بودنو هضم کردنش براشون سخت بود که همینم برای من یه پون مثبت بود


_تیرم خطا نرفته میخواستم مستقیم به جایی شلیک میکردم که یا زنده نمونید یا دیگه اون آدم سابق نشید پس جم نخورید شاهرخ که اومد بهش بگید با کی در افتاده به این راحتیا کوتاه نمیام


همونطور که اسلحمو به سمتشون گرفته بودم عقب عقبکی راه میرفتم به در گاراج که رسیدم نگاهم به اون پسره بود که ناکارش کرده بودم داشت سعی میکرد پاشه اما با تیری که به پای اونم زدم از درد نعره ای زدو روی زمین موند پوزخندی زدم سریع اهرم پایین درو کشیدم بالا و درو باز کردم همینکه خواستم ازش بیرون برم با دیدن ماشین شاستی بلند سفید روبه روم چشمام گرد شد شیشه هاش دودی بود نمیتونستم تشخیص بدم کی پشت فرمونه اما احساس کردم ترسیدم هرکی هست از آدمای شاهرخه وای نه توی دردسر افتادم


در عقب که باز شد با دیدن آرهان اولش کوپ کردم اما بعدش اشک توی چشمام حلقه زد به سمتش دویدم اونم سریع درو بستو به سمتم اومد محکم همو بغل کردیم دستامو دورش حلقه کردمو سرمو روی سینش گذاشتم اشکام روی گونم سرازیر شدن چه قدر خوشحال بودم که مقابل خودم میدیدمش از دیدنش احساس کردم ضعیف ترین دختر دنیا شدم انگار از اینکه اون هست اطمینان کامل داشتم که چیزیم نمیشه پس دیگه نیازی نبود قوی باشم 


ازش جدا شدم دستی به صورتم کشیدو اشکامو پاک کرد پیشونیمو بوسیدو دوباره سرمو به خودش چسبوند


آرهان_دیگه تنهات نمیذارم بهت قول میدم


رادین_تو چه طوری فرار کردی؟اسلحرو از کجا آوردی؟


شاهرخ_بیا تنه لشارو ببین خودت جواب سوالتو میگیری


از آرهان جدا شدم به سمت شاهرخ و رادین برگشتم شاهرخ با حرص درحالیکه دستاشو توی شلوار جینش فرو کرده بود به آدماش که وسط محوطه روی زمین از درد مینالیدن نگاه کرد رادین با دیدن این صحنه ابرویی بالا دادو به سمتم برگشت


رادین_نه بابا از این کارام بلدی؟عجب


به سمت آرهان برگشتم با غرور بهش نگاه کردم که تک خنده بی صدای مردونه ای کردو دستی پشت گردنش کشید


آرهان_خداییش دست کم گرفته بودمت آفرین 


یکهو مغزم شروع به کار کرد تازه فهمیدم چی شده این با این دوتا چی کار میکرد؟یعنی آرهان خبر داشت که منو شاهرخ گرفته؟


شاهرخ_سوار شید


_سوار شیم؟یه ذره مونده بود منو بکشی عوضی


شاهرخ_حالا که نکشتمت


_خفه شو بی همه چیز...بعد اونهمه کمکی که بهت کردیم اینطوری جوابمونو دادی؟آرهان هیچ میفهمی با چه ماده قوی منو بیهوش کردن؟هنوزم سرم درد میکنه 


شاهرخ کم کم اخماش توهم رفت به سمتم اومد که باعث شد آرهان که پشت سرمه کنارم وایسه شاهرخ با اخمای توهم درحالیکه انگشت اشارشو جلوی صورتم به نشونه تهدید تکون میداد گفت:


شاهرخ_هی دختر کوچولو مراقب حرف زدنات باش فکر نکن دوتا بی دستو پارو نقش زمین کردی و به این راحتی جلوم قدقد میکنی کاریت نمیکنم ازت میترسم


رادین یکم بهمون نزدیک شد هیچی برام مهم نبود فقط غرور خودمو جون آرهان برام مهم بود که چیزیش نشه اما الان این باید یکی جوابشو میداد که بفهمه من عین اطرافیانش نیستم 


فاصله باقی مونده بینمونو پر کردم قدش از خودم بلندتر بود به خاطرهمین با جسارت سرمو بالا گرفتم بهش نگاه کردم


_مرد باش سیبیلو گربه هم داره...شرف چیزیه که باید اورژانسی به بعضیا تزریق بشه


شاهرخ_بهت برق وصل کردم واس خودم فاز میگری؟


دستمو بالا آوردم دو بار آروم روی سینش زدمو گفتم:


_شرف داشتی منو اینجا زندونی نمیکردی مرد بودی پای حرفات وامیستادی بهم آسیب نمیزدی اما اداشونو در میاری دستمزد کسی که دیشب باعث شد از یه دردسر بزرگ رها بشی این... 


احساس کردم یه لحظه سرم گیج رفت اسلحه ای که دستم بود روی زمین افتاد آروم دست آزادمو به سرم گرفتم که باعث شد آرهان آروم منو به خودش بچسبونه


آرهان_باید ببریمش دکتر


رادین_ببریمش بیمارستان میفهمن با چی اینطوری شده اونوقت تو دردسر می افتیم


آرهان عصبانی شد یکم صداش بالا رفت داد زد


آرهان_د غلط میکنید با یه همچین چیزی بیهوشش کنید 


رادین_شلوغش نکن سوارش کن دکتر شخصیمونو خبر میکنیم بیاد معاینش کنه


شاهرخ درحالیکه نگاهش رو من بود در جلورو باز کردو همزمان گفت:


شاهرخ_چموش تر از این حرفاس این اتفاق هم فقط باعث میشه یکم زبونش کوتاه شه سوار شید زودتر راه بیفتیم


نمیتونستم چیزی بهش بگم احساس میکردم هر لحظه امکان داره دوباره بیهوش بشم به خاطرهمین به آرومی به بازوی آرهان چنگ زدم بهش نگاه کردم که با بازوبسته کردن چشماش فهمیدم منظورش چیه به خاطرهمین با کمکش با خیال راحت سوار ماشین شدم آرهان سرمو به خودش تکیه زد همینکه ماشین راه افتاد نفهمیدم چی شد یکهو چشمام روی هم گرم شدو توی سیاهی مطلق فرو رفتم








(چهار روز بعد)


از اون روز چهار روزی میگذشت توی این چهار روز سرحال شده بودم و حالم بهتر بود متوجه شده بودم که اصلا قرار نیست اونجا به من اسیبی بزنن فقط یه نقطه ضعف از آرهان گرفته بودن که انبار شیخیرو بهش لو بدن که وقتی آرهان هم این کارو کرد باعث شد با یه نقشه خفن که با کمک آرهان کشید ضربه محکمی به شیخی بزنه یعنی دقیقا چیزی که شاهرخ میخواست 


رادین که هم سنو سال خودم بود اونم پسر شیطونی بود البته خیلی وقتا کاملا جدی و اخمالو بود اما بیشتر وقتا شیطونو بازیگوش نگاهش رو من یه جور دیگه بود که باعث میشد هم خوشم بیاد هم نه اما شاهرخ عین آرهان بود عین خودش سرد و خونسرد بعضی وقتا باهم بحثمون میشد و جالبیش برام این بود که پا به پام باهام بحث میکردو کم هم نمیاورد 


با کاملیا هم حسابی صمیمی شده بودم درواقع طبق گفته خودش از اینکه بالاخره میتونه با یه دختر دوست باشه خیلی خوشحال بود دو سالی از من کوچیک تر بود اما رابطمون باهم خوب بود 


امشب قراره شاهرخ یه مهمونی بزرگ به مناسبت پیروزی بزرگش بگیره دراقع شاهرخ با این کار زمینه های خوبیو برای خودش فراهم کرده بود خبر به رقبا و بقیه دارو دسته شاهرخ که رسید باعث شد دست همکاری و حمایت به سمت شاهرخ دراز بشه این یعنی یه موقعیت محشر برای شاهرخ 


برعکس رابطم با رادینو کاملیا که حسابی خوب شده بود با آرهانو شاهرخ زیاد تعریفی نداشت شاهرخ که تکلیفش معلوم بود اما آرهان سر چیزای الکی گیر میداد اینکه نباید زیاد باهاشون بحث کنم نباید زیاد تو چشم باشم نباید زیاد بهشون نزدیک بشم دختر مودبی باشم شیطونی نکنم وقار داشته باشم یعنی یه پا معلم اخلاقی شده بود برای خودش:/اما کیه که گوش بده:)


روبه روی آیینه قدی اتاق ایستادم و به خودم خیره شدم یه لباس لیمویی بلند که حسابی به اندامم نشسته بود لباس سنگینی بود هرچند برام مهم نبود چون پولشو شاهرخ داده بود:)آرایش ساده ای هم روی صورتم کار کرده بودم عاشق سایه لیمویی رنگ پشت پلکم بودم که خیلی ناز بود


یه حریر هم جنس لباسم روی سرم انداختم که حسابی تیپمو تکمیل کرد وقتی به شاهرخ گفتم من لباس پوشیده میخوام باز نباشه جا خوردنشو به وضوح دیدم انگار انتظار نداشت این چیزا برام مهم باشه اما بود نه به خاطر پلیس بودنم به خاطر دختر بودنم 


با باز شدن در اتاق به سمت کسی که بدون اجازه درو باز کرده بود برگشتم با دیدن رادین هوفی کشیدم


_شعور در زدن تو فرهنگت نیست؟


رادین به سرتا پام نگاهی کرد بعد لبخند ملیحی زدو با سر به بیرون اشاره کرد


رادین_چرا نمیایی؟خوبیش اینه آماده ای 


_الان میام کاملیا رسید؟


رادین_آره پیش شاهرخو آرهانه...جلو در منتظرتم باهم بریم


باشه ای گفتمو رومو ازش گرفتم دستمو سمت گردنبند سفید روی گردنم بردمو آروم روشو لمس کردم برای مهمونی امشب شاهرخ عمارت غربیشو انتخاب کرده بود به مراتب از عمارت اینورش که ما توش بودیم هم بزرگتر بود هم اینکه شاهرخ نمیخواست تو عمارت خودش مراسمو بگیره 


با شنیدن صدای تقه در به خودم اومدم و ترجیح دادم دل از تصویر متفاوت خودم از تو آیینه بگیرم با اون کفشای پاشنه بلندی که پام بود یه جورایی راه رفتن سریع برام سخت بود اما شکر خدا سلامت به در رسیدمو بازش کردم که رادین پشت در نمایان شد


رادین_بریم؟


_اوهوم


رادین آروم بازوشو جلو آورد بعد بهم اشاره کرد


رادین_بازومو بگیر اینطوری راحت تر راه میری


میخواستم بگم نه نیازی نیست اما دیدم چرا واقعا نیاز هست:/دستمو سمت بازوش بردم و گرفتمش یکم بهش تکیه کردمو باهم از پله ها پایین رفتیمو وارد سالن شدیم صدای موزیک اونقدر بالا بود که میدونستم آخر شب صد در صد سر درد میشم به سمت بقیه رفتیم با دیدن کاملیا که پاهاشو یه سمتش انداخته بودو لیوان نوشیدنی توی دستشو آروم تکون میدادو با دلبری برای شاهرخ حرف میزد نگاه کردم یعنی شاهرخو دوست داره؟شاهرخم رابطش با کاملیا خوب بود حتما اونم ازش خوشش میاد نگاهم به کنار دست شاهرخ افتاد نگاه من روش بود اما نگاه سنگین اون روی دستام که دور بازوی رادین بود


رادین_نوشیدنی میخوری؟


_بذار بشینیم بعد


بهشون که رسیدیم هر سه تاشون توجهشونو به منو رادین دادن شاهرخ بهم نگاهی کردو راحت روی مبلش لم داد سری به نشونه رضایت تکون داد


شاهرخ_خوبه الان آدم میتونه نگات کنه


چشم غره ای بهش رفتم آرهان با اخم یه نگاه به شاهرخ کرد بعد به سمتم برگشت که هنوز دستم دور بازوی رادین بود


کاملیا_رادین اون پسره اسمش چی بود؟ای بابا الان یادم بودا


شاهرخ_سپهرو میگه


کاملیا_آها آره سپهر...سراغتو میگرفت اونور نشسته برو پیشش


رادین باشه ای گفت دستمو از دور بازوش برداشتم به سمت آرهان رفتم کنارش نشستم که پاهاشو روی هم انداخته بودو داشت نوشیدنی میخورد پچ پچ مانند یکم به سمتش خم شدمو گفتم:


_میبینم جو روت تاثیر گذاشته خودتو میسازی


آرهان_نه به اندازه ای که جو روی شما تاثیر گذاشته 


بعد کامل به سمتم برگشت


آرهان_حواست باشه چرا اینجایی و تا وقتی که اینجایی من چی کارتم پس مراقب رفتارات باش


آرهان با زدن این حرف از کنارم بلند شد که باعث شد شاهرخ به سمتش برگرده


شاهرخ_کجا؟الان بچه ها میان باید تو هم باشی


آرهان_میرم یکم هوا به کلم بخوره 


پوزخندی زدمو با لحن طعنه داری روبه شاهرخ درحالیکه منظورم آرهان بود گفتم:


_یکم زیاده روی کردن باید هوا به کلشون بخوره 


کاملیا از کنار شاهرخ بهم نگاه کرد خندش گرفته بود شاهرخ به نوشیدنی قرمز رنگ آرهان که روی میز بود نگاهی کرد سری تکون داد


شاهرخ_زیاده روی با شربت؟


کاملیا_نمیدونستم آرهان با شربت آلبالو مست میکنه 


بعد زد زیر خنده شاهرخ هم تک خنده مردونه ای کرد که باعث شد از این حرف کاملیا جا بخورم به سمت آرهان برگشتم که بهم پوزخندی زدو سری به نشونه تاسف تکون داد با رفتنش رادین به سمتمون اومد همون لحظه یه پسر نفرت انگیز که به شدت بوی الکل میداد کنارم نشست به خاطرهمین خودمو به سمت شاهرخ کشوندمو کنارش جا گرفتم که باعث شد یکم از این رفتارم جا بخوره به سمتم برگرده


_خیالات برت نداره به خاطر اون پسره نزدیکت شدم


شاهرخ یکم سرشو خم کرد به اون سمت نگاه کرد کاملیا با لیوان توی دستش به سمت پسره روبه یکی از آدماش اشاره کرد همون لحظه پسررو از روی مبل بلند کردنو از ما دورش کرد که باعث شد نفس راحتی بکشم


شاهرخ_مست بوده حواسش نیست کجا نشسته اینجا کسی حق نداره بشینه 


_چه طور؟


کاملیا_برای نزدیکای شاهرخه که نزدیکاشم شامل من تو رادین و آرهانه 


سری به نشونه تایید تکون دادم 


رادین_رو دل نکنی دوتا دختر خوشگل دو طرفتن


شاهرخ_بهم میاد


تک خنده ای کردم رادین به سمتم اومدو کنارم نشست بعد درحالیکه یکم خم میشد تا کاملیار ببینه گفت:


رادین_شما پاهاتو انداختی اون سمتت که کسی کنارت نشینه؟


کاملیا_اوهوم..به خصوص تو


رادین_خیلیم دلت بخواد میخواستیم کنارت نمینشستم همین لیاقتت شاهرخه کنارش بشینی


کاملیا با ناز خندید شاهرخ هم سری به نشونه تاسف تکون دادو به سمتم برگشت


شاهرخ_موبایلت پیشته؟


_نه چه طور؟


شاهرخ از توی جیبش موبایلشو درآورد بعد شماره یه نفرو گرفتو کنار گوشش گذاشت 


شاهرخ_کجایی؟...باشه زودتر بیا


تماسو قطع کرد همون لحظه دو سه نفر به سمتمون اومدن که باعث شد شاهرخ از سرجاش بلند شه به تبعیت از اون بقیه هم بلند شدن به خاطرهمین منم این زحمتو به خودم دادم پا شدم


_به به شاهرخ خان...کم کم شهرتت از قبل داره بیشتر میشه


کاملیا_شهرت به سمت کسایی میره که لیاقتشو دارن بالا رفتنشم به دست همون آدمیه که سیاستشو بلده 


_اوه بله دختر تو هرچی میگذره خوشگلتر میشیا


کاملیا چشماشو توی کاسه چرخوند که باعث شد شاهرخ دست پسررو خفیف فشار بده و خونسرد بهش بگه


شاهرخ_بهتره این حرفو از زبونت مجددا نشنوم


پسره خندید حدسم درست بود شاهرخو کاملیا همو میخواستن رادین درحالیکه دستی توی موهاش میکشید به سمت پسره دستشو دراز کرد باهم دست دادنو خوشوبش کردن که همون لحظه آرهان هم سر رسید اما ترجیح دادم توی جوشون نباشم به خاطرهمین به سمت شاهرخ برگشتم


_شاهرخ خان من میرم یه نوشیدنی برای خودم بگیرم


شاهرخ_نیازی نیست الان میگم برات بیارن


_نه خودم میخوام بیارم با اجازت


شاهرخ انگار منظورمو فهمیده باشه چون با دیدن آرهان سری تکون دادو باشه ای گفت از جمعشون فاصله گرفتم و به یه سمت دیگه رفتم با دیدن دختری که یه سینی شربت دستش بود به سمتش رفتم 


_کدومش الکل نداره؟


دختره لبخندی زدو به یکی از شربتا اشاره کرد که باعث شد برشدارمو به یه سمت از سالن برم همون طور که به بقیه نگاه میکردم مشغول خوردن نوشیدنیم شدم هم تشنم بود هم گرمم شده بود که این شربت خوشمزه هم باعث میشد حالمو خوب کنه


همونطور که نگاهم روی آدمایی بود که میرقصیدن نگاهم به سمت آدمای کله گنده ای کشیده شد که نشسته بودنو مشغول حرف زدن بودن خیلیاشونم به شاهرخ نگاه میکردن ایول بهمون که از راه نرسیده حسابی گردوخاک به پا کرده بودیم


توی همین فکرا بودم که یکهو احساس کردم یکی دستشو به بدنم کشید چشام چهارتا شد الان میخوام بدونم دقیقا کدوم الاغی جرات کرد بهم دست بزنه؟


به سمت عقب برگشتم با دیدن پسری که کت و شلوار سفید با لباس مردونه مشکی تنش بود اخمامو توهم بردم چه جالب با شاهرخ هم ست بود:/نیشخندی بهم زد و زبونی به لباش کشید که باعث شد توی ذهنم دو گزینه برای خودم رو میز بذارم یک کفشامو در بیارم انگشت شصت پامو فرو کنم تو دماغش و گزینه دوم هم مستقیم بعد از درآوردن کفشم به سمت صورت شیش تیغش هدایتش کنم اما بهتر بود گزینه سومی هم روی میز وجود داشته باشه مثل گزینه هیچ کدام چون نباید کاری میکردم که جلب توجه شه همه بفهمن اینطوری آبروریزی میشدو با اون سه تا گولاخ طرف بودم:/


منظورم آرهان شاهرخ و رادینه


لبخندی به روی پسره زدم و یکم بهش نزدیک شدم فکر کنم از این کارم ذوق مرگ شد چون لبخند روی لباش غلیظ تر شد این سمت از سالن زیادی روشن نبود به خاطرهمین با نور ضعیف اطرافمون فقط میتونستم بخشی از صورتشو ببینم 


درسته من یه دختر سنگین بودم از همه مهمتر یه دختر سرگرد اما باید اینم یادم باشه که به خودم قول دادم تا وقتی اینجام خبری از رونیکا سرگرده نیست پس الان این حرکتم دقیقا این حرفمو صدق میکنه


لبخند مرموزی روبهش زدم و گفتم:


_سلام شاهزاده من


دلیل نمیشه هر پسر خوشتیپی شاهزاده یه دختر باشه گاهی این پسرای خوشتیپ یه ظاهر کهیر مانند با بوی آشغال دارن که هر دختری متوجه این نیست اما من متوجه بودم پس ترجیح میدادم منم باهاش این کارو بکنم


پسره_افتخار آشنایی با کیو دارم ناناسم؟


عوووق باورم نمیشه یه پسر همین الان بهم گفته باشه ناناسم اوه اوه بلا به دور:/بهتر بود زودتر کارشو تموم کنم تا بیشتر از این چهره پسر خوشتیپو برام خراب نکرده


پسره با لبخند منتظر بهم نگاه میکرد میگم زیادم بد نیست اینجا یه چشمه از رونیکا سرگردرو بهش نشون بدم که بفهمه خیلی راحت از اون چیزی که نشون میدم میتونم از پس مردا بربیام به خاطرهمین تک خنده ای کردمو سرمو کمی با ناز چرخوندم که باعث شد پسره همینطور خیره بهم نگاه کنه شک نداشتم توی اون مغز واموندش داشت به این فکر میکرد که امشب دیگه از سینگلی در میادو یه رل خفن میزنه که نونشم میفته تو روغن اما کور خونده بود 


قولنج انگشتای دست راستمو طبق عادتی که داشتم شکوندم بهش نزدیک شدمو دستامو روی شونش گذاشتم که باعث شد چشماش بدرخشه اما دیگه نه خبری از لبخند بود نه ناز با یه قیافه سرد بهش نگاه کردمو با جدیت گفتم:


_افتخار آشنایی با اینو داری


و با یه حرکت کاملا ماهرانه محکم کوبیدم به هستیش بعدم با دستام محکم هولش دادم عقب که باعث شد به خاطر دردی که داره و حال بدش تعادلش بهم بخوره و بیفته زمین ناله بلندی کرد که قابل ذکر بود توی صدای بلند موسیقی گم شد منم پوزخندی بهش زدم و بیخیال آدمایی شدم که به سمتش رفتن تا از روی زمین بلندش کنن 


از بین جمعیت کنار رفتم چشمم به شاهرخ و رادین افتاد که کنار هم نشسته بودن و توجهشون به این سمت جلب شده بود نگاهشون به من که افتاد لبخند ریزه میزه ای زدمو شونه ای بالا انداختم که باعث شد شاهرخ جدی تر بهم نگاه کنه به سمت یکی از آدماش برگشتو با سر بهش اشاره کرد که ببینه چه خبره نگاهم به آرهان افتاد که کنار کاملیا نشسته بود معلومه داشتن باهم حرف میزدن با دیدن من اخماش به صورت وحشتناکی توهم بود دلیل این جوگیریشم خودش میدونست والا من یکی که نمیدونستم پس بذار هی نگاه کنه منم پروتر از اون بهش خیره شدم


_ببخشید


به سمت همون کسی که شاهرخ فرستاده بود برگشتم و به تکون دادن سری به نشونه ها جوابشو دادم


_آقا گفتن اگه مشکلی هست بگید تا...


_نه مشکلی نیست خودم به خدمتش رسیدم


گوریل اخماشو توهم بردو به پشت سر من نگاهی کرد بعد بی هیچ حرفی به سمت پسره که نفلش کرده بودم رفت به سمت آرهان برگشتم دیدم نیست وا مگه کنار کاملیا ننشسته بود؟


_بیا بیرون


به سمت کسی که این حرفو با لحن ترسناکی به زبون اورده بود برگشتم با دیدن آرهان و دستای مشت شدش آب دهنمو قورت دادم اما سعی کردم زیاد به روی خودم نیارم به خاطر همین دست به سینه با سرتقی ایستادمو گفتم:


_هرکاری داری اینجا بگو شاهرخ بهم گفت از ویلا خارج نشم


آرهان دستی به صورتش کشید اما چیزی از خشمش کم نشد بهم نزدیک شد اما من محکمتر از اون چیزی که فکرشو بکنید ایستادم و پرو بهش نگاه کردم حالا از درونم خبر نداشتید که عین سگ میلرزیدم:/


آرهان_شاهرخ؟هه از کی تا حالا حرف شاهرخ انقدر برات مهم شده؟هوم؟گمشو بیا بیرون کارت دارم


_درست باهام حرف بزن حق نداری اینطوری باهام حرف بزنی وگرنه جوابای خوبی نمیشنوی


آرهان افسار پاره کردو رم کرد:/


آرهان_فکر نکن یکم تحویلت گرفتم خبریه انتخاب با خودته یا با پای خودت از اون در میایی بیرون یا یه کاری میکنم که چند نفر زیر بازوتو بگیرن بیایی بیرون 


و بعد خودش زودتر از من از در خارج شد کوپ کردم اما سریع از شوک بیرون اومدم به سمت شاهرخ و رادین که با فاصله زیادی ازمون نشسته بودن برگشتم رادین توجهش رو من بود اما شاهرخ با کاملیا و دو تا مرد دیگه در حال حرف زدن بود پوفی کشیدمو ترجیح دادم قبل از سگ شدنش برم بیرون 


یکم گوشه لباسمو بالا گرفتمو با قدمای بلند اونم با اون کفشای بلند به سمت در رفتم روی محوطه جلویی ویلا که با هفتا پله نیم دایره ای سفید بزرگ از زمین فاصله داشت ایستادم یکم سر چرخوندم با دیدنش که کنار فواره بزرگ وسط حیاط ایستاده بود یکم اخم کردمو به سمتش رفتم 


پشتش بهم بود وقتی به نزدیکیش رسیدم با عصبانیت خواستم چیزی بگم که سریعتر از من به حرف اومد:


آرهان_بعضیا مثل نقطه اتصال میمونن همه بهش وصلن


ابروهام بالا پرید الان دقیقا منظورش چی بود؟آرهان به سمتم برگشت قیافش یکم آرومتر شده بود اما چشماش خشمگین بودنشو بهم خوب میفهموند


آرهان_فقط یه سوال دارم منو چی فرض کردی؟درسته خودتو گم کردی اما منو چی؟شخصیت منم گم کردی یا هنوز یادت هست من چی کارتم و شغلمم چیه هوم؟


_واضح حرفتو بزن حوصلتو ندارم


آرهان بهم نزدیک شد اعتراف میکنم که الان وقت زبون درازی نبود 


آرهان_به هدفت رسیدی؟


_کدوم هدف؟


آرهان_اینکه خودتو به نمایش بذاری برقصی...پسرا جذبت شدن نه؟


چشمام گرد شد این داشت چی میگفت؟رقص من که کوتاه بود از طرفی زیاده روی نکرده بودم که این داشت اینطوری بهم گیر میداد اما نباید کم میاوردم


_پسرن دیگه جذب میشن چی کارشون کنم؟بذار هرقدر دلشون میخواد نگاه کنن


آرهان_آها پس فقط به خاطر یه نگاه زدی داروندار طرفو نابود کردی هوم؟


از اینکه انقدر حواسش بهم بود حرصم گرفت این مگه کارو زندگی نداره همش حواسش به منه


_چرا انقدر رو من متمرکزی؟


آرهان پوزخندی زدو با لحن سردی که باعث شد قلبم یه طوری بشه جواب داد:


آرهان_من رو کسی متمرکزم که تمام تمرکزش روم باشه 


_بهتره تو کارام دخالت نکنی مفهومه؟


آرهان بهم نزدیک تر شد بازومو محکم تو دستش گرفت اما خم به ابرو نیاوردم فقط سرد بهش نگاه کردم


آرهان_حواست هست من کیتم؟


_اوهوم حواسم هست سوری چه نسبتی باهم داریم


آرهان_کاری با سوری بودنش ندارم مهم اینه اون نسبتو باهم داریم پس نذار یه کاری دستت بدم


دستمو به سمت دستش بردمو محکم پسش زدم بلافاصله مشت محکمی روی بازوش کوبیدمو داد زدم:


_منو الکی تهدید نکن نکنه یادت رفته من کیم؟یکی باید به خودت تذکر بده که همش با کاملیایی اصلا امروز چرا باید تو کاملیارو ببری آرایشگاه ها؟برای من ادای مردای غیرتیرو در نیار وقتی هیچ نسبتی باهم نداریم سرکار


آرهان_ببین اینطوری با من حرف نزن من هرچی میگم به خاطر خودته احمق


پوزخند صداداری بهش زدمو با لحن مسخره ای گفتم:


_پس به خاطر من خفه شو بذار کارمو بکنم 


آرهان دستش بالا رفت قبل از اینکه به خودم بیام یه طرف صورتم سوخت دستمو روی سمتی که آرهان زده بود گذاشتم به سمتش برگشتم 


آرهان_زدم که حواست باشه چی میگی لازم باشه بازم میزنم


_از غیرتت انتظار بیشتر از اینم نمیره شرفت تا همین حده


آرهان لباشو محکم روی هم فشار داد فاصله بینمونو پر کردو بازوهامو محکم توی دستاش گرفت صورتشو به صورتم نزدیک کردو با حرص غرید:


آرهان_شرف؟غیرت؟میخوایی نشونت بدم؟آره؟میخوایی همشو یه جا نشونت بدم؟


با تعجب بهش خیره شده بودم که با عصبانیت تو چشمام بی پروا زل زده بودو اینطوری جرات میکرد با من حرف بزنه


آرهان_فکر کردی به اسم ماموریت هر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی؟فکر کردی پخمم یا پشمک که فقط نگات کنم؟بدبخت تو دست من امانتی یه چیزیت بشه باید به هزار نفر جواب پس بدم


_پس فقط نگران خودتی


محکم دستاشو پس زدم دستمو روی سینش گذاشتمو محکم هولش دادم عقب تا یکم ازم فاصله بگیره


_نگران نباش تو کاره من نیستی که به کسی جواب پس بدی الانم بهتره از جلو چشمام گم شی


آرهان انگشت اشارشو به نشونه تهدید مقابلم تکون دادو گفت:


آرهان_حواسم بهت هست خطایی ازت ببینم اینطور نرم باهات برخورد نمیکنم از رادین هم فاصله بگیر لزومی نمیبینم اینهمه باهم صمیمی باشید


_به تو و امثال تو هیچ ربطی نداره دلم میخواد بهش نزدیک میشم گورتو گم کن 


آرهان_رونیکا با من درست حرف بزن وگرنه...


_وگرنه چی؟...هــــــــــــا؟...وگرنه بازم میزنی؟...خر کی باشی ازت متنفرم


آرهان_چه تفاهمی


با رفتن آرهان نم اشک تو چشمام نشست آروم لبه فواره نشستمو چشمامو کوتاه روی هم بازو بسته کردم دستم روی جایی که اون بی همه چیز زده بود گذاشتم یکم میسوخت با اون دستایی که اندازه بولدوزره نصف صورتمو به فنا داد به وقتش انتقام این کارشو ازش میگیرم اون حق نداشت رو من دست بلند کنه


دستمو داخل آب بردمو به آرومی تکون تکونش دادم بینیمو بالا کشیدم و اجازه دادم یه قطره اشک از گوشه چشمم بچکه دست خودم نبود اما انگار دلم بیشتر از این حرفا پر بود اونقدری که اضافه هاش داشت از چشمام میچکید 


_چیزی شده که داری اشک میریزی؟


به سمت صدا برگشتم با دیدن رادین که دستاش توی جیبش بود دستی به صورتم کشیدمو اشکامو پاک کردم رومو ازش گرفتم و سری به نشونه نه تکون دادم


_نه هیچی نشده


رادین_دعواتون شد؟


_از کجا فهمیدی؟


رادین به سمتم اومدو کنارم نشست 


رادین_راحت بود از قیافه هردوتون معلومه خب حالا سر چی بحثتون شده؟


_مهم نیست نمیخوام راجبش حرفی بزنم


رادین دستشو سمت صورتم آوردو منو به سمت خودش برگردوند ازش خجالت میکشیدم به خاطرهمین مستقیم بهش نگاه نمیکردم


رادین_پس بحث جدی تر از این حرفاس


دستشو به آرومی پس زدم 


_هیچ بحثی وجود نداره که جدی یا شوخی باشه این فقط یه نشونس اینکه وحشیه یکهو رم میکنه آدمیزاد که نیست حیوونه حیوون


رادین_اوهوم شاید منم وقتی غیرتی بشم حیوون بشم شایدم به دید تو حیوون باشه 


به سمتش برگشتم من چی میگم این چی میگه هوف همه پسرا لنگه همن دیگه نباید بیشتر از این ازشون انتظار داشته باشم


رادین_فکر کنم آرهان دوست داره که اینهمه مراقبته 


_بهتره از این جوکا نگی چون اصلا حوصله خندیدن ندارم بین منو اون همه چی هست به غیر از عشقو علاقه


رادین تک خنده مردونه ای کرد سرشو به سمتم خم کردو با لبخند بهم خیره شد که باعث شد به سمتش برگردم ببینم چی میخواد که ابرویی بالا دادو با لحن معنی داری پرسید:


رادین_تو چی؟توهم دوسش داری؟


با انگشت اشاره به خودم اشاره کردمو گفتم:


_من؟دوست داشتن؟اونم آرهان؟عمرا


رادین دوباره خندید و نگاهشو ازم گرفت که باعث شد منم با تک خنده کوتاهی رومو ازش بگیرم 


رادین_خوبه...پس خوش به حال من که دوسش نداری


_چه ربطی داشت 


رادین کامل به سمتم برگشت یکم بهم نزدیک شد که باعث شد یکم خودمو عقب بکشم توی چشمام خیره شد چرا احساس کردم این نگاهش یه معنی داره که باید هم ازش بترسم هم بی تفاوت؟چرا احساس کردم منظور حرفش اینه که...


رادین_تو متفاوت ترین دختری هستی که من اطرافم دیدم هم قوی هستی هم ناز داری تنها دختری هستی که با یه نگاه هم دعوا داری هم عشوه میایی 


سرمو پایین انداختم لبخند کوتاهی زدمو سرمو بالا اوردم بهش نگاه کردم


_الان داری ازم تعریف میکنی؟


رادین_رونیکا درسته زیاد همو نمیشناسیم تازه باهم آشنا شدیم اما اونقدری توجه منو شاهرخو جلب کردی که هم حواسمون بهت باشه هم حمایتمون شاملت بشه


رادین به سمت در ویلا برگشتو یه نگاه بهش کرد


رادین_البته توجهمون روی آرهان هم هست این مدت نقشه های خوبی برای شاهرخ داشت چیزایی که شاهرخ خیلی وقت بود دنبالشه یه شبه آرهان در اختیارش گداشت اما یادت نره ما مردیم و مردا توجهشون بیشتر روی همکار خانومشونه تا هم جنس خودشون


چشم غره ای بهش رفتم که با صدای بلندی خندیدو دستی توی موهاش کشید


رادین_حواست باشه دختر چنتا چنتا دل بردن عواقب خوبی نداره 


دستمو مشت کردم بالا بردم تا بزنمش که زودتر نقشمو خوندو بلند شد خندید همینکه بلند شدم خواستم چیزی بگم با شنیدن صدای شلیک چشمام گرد شد با ترس به سمت رادین برگشتم ببینم اونم شنیده یا من خواب نما شدم 


رادین_صدا از داخل بود


ناخواسته فقط یه اسم به زبونم اومد


_وای نه آرهان


سریع به سمت ویلا دویدم با شنیدن صدای شلیک بعدی و جیغ بقیه کوپ کردمو بین راه ایستادم رادین سریع خودشو به سمتم رسوندو بازومو گرفت عقب کشید


رادین_داری چی کار میکنی؟برو بیرون بچه ها میرسوننت یه جای امن


_نه نه پس شماها چی؟


رادین_مام میاییم برو رونیکا


آدمای شاهرخ و رادین همشون وارد عمل شدن مهمونای دیگه با عجله از ساختمون ویلا خارج میشدن و دخترا جیغ میزدن که باعث میشد اعصابم بیشتر خورد بشه به رادین که داشت با یکی از آدماش حرف میزد با نگرانی نگاه کردم


رادین_دیگه تکرار نکنم خانومو ببر اونجا مراقب باش کسی تعقیبتون نکنه یه مو از سرش کم بشه دارت میزنم یالا


_چشم قربان 


رادین نگاه آخرو بهم کرد بعد اسلحشو از پشت کمرش دراوردو به سمت ویلا دوید پسره بهم نزدیک شد هیکل درشتو روی فرمی داشت 


_از این طرف خانوم


نگاهم به سمت ساختمون کشیده شد صدای شلیکا بیشتر میشدو جنب و جوش اطرافیانمم اینو به رخ میکشوند که قضیه جدی تر از این حرفاس به خاطرهمین به سمت پسره برگشتمو سریع با لحن دستوری گفتم:


_اسلحتو بده بهم


_من خودم مراقبتونم نمیتونم این کارو بکنم


دوباره صدای شلیک بلند شد فقط آرهان توی ذهنم بود چون میدونستم اسلحه نداره امکان داره کمکش نکنن یا آسیبی ببینه به خاطر همین داد زدم:


_گفتم اسلحتو بده بهم 


پسره کلافه پوفی کشید اسلحشو به سمتم گرفت که سریع از دستش گرفتم به سمت ساختمون دویدم همزمان با صدایی که بشنوه داد زدم:


_ماشینو آماده کنید بچه هارم بفرستید در پشتی از اونجا فرار میکنیم


وارد سالن شدم با دیدن جنب و جوش و ازدحام ته دلم خالی شد از گوشه دیوار خودمو به سمتی که شاهرخ و بقیه قبلا نشسته بودن رسوندم اما خبری ازشون نبود چشمم به رادین افتاد که به یه سمت دیگه دوید سریع به اون سمت دویدم و همزمان به سمت یکی از آدمایی که بهش میخورد دشمن باشه شلیک کردم فکر کنم شناسایی شدم چون به سمتم برگشتن و مجبور شد پشت یکی از مبلا قایم بشم همینو کم داشتم 


صدای دادو بیداد دونفر باعث شد توجهم به سمتشون جلب بشه اما تصویری ازشون نداشته باشم


_لعنتی دارم بهت میگم خودش بود چرا نمیفهمی؟


_منم دارم میگم خودم فرستادمش بیرون امکان نداره رونیکا اینجا باشه


_بهتره تمومش کنید کاملیا شرایطو برات مهیا میکنیم از در پشتی برو بیرون


کاملیا_من هیچ جا نمیرم هممون باهم میریم


_پس هممون باهم حمله میکنیم 


_بچه ها وارد عمل شدن الان وقت خوبیه


از کنار مبل بهشون نگاه کردم آدمای شاهرخ شلیک میکردن اما تعداد دشمن هم زیاد بودو غافلگیری پشت غافلگیری اه لعنتی اینا از کدوم جهنمی پیداشون شد یکهو چشمم به بچه ها افتاد که از مخفی گاهشون بیرون اومدنو اونام وارد عمل شدن نگاهم به کاملیا افتاد اونم اسلحه داشت خوبه پس همشون اسلحه دارن یعنی آرهان هم داره؟


یواشکی از کنار مبل رد شدمو به سمت اون یکی مبل رفتمو پشتش قایم شدم به سمت پای یکیشون شلیک کردم و بعدش از مخفی گاهم بیورن اومدم بازومو محکم روی گردن طرف گذاشتمو درحالیکه یه طورایی زره من محسب میشد به یه سمت دیگه رفتم که آرهان نگاهش بهم افتاد


خودمو پشت یه میز قایم کردم نباید الکی شلیک میکردم چون تیر یدک نداشتم سرکی کشیدم که شاهرخ هم متوجه من شدو اخماشو توهم برد به اطراف نگاه کردو با علامت دستش به یه سمت اشاره کرد که برم به خاطرهمین منم با یه حرکت از سرجام بلند شدم به اون سمت دویدم که آرهانو شاهرخ پوششم دادن و شلیک کردن به اون سمت که رفتم پشت دیوار قایم شدمو نفس نفس زدم کفشای بلند مزاحممو از پام دراوردمو به یه سمت انداختم از گوشه دیوار سرکی کشیدم که همون لحظه رادین خودشو بهم رسوند


رادین_لعنتی مگه نگفتم برو اینجا چه غلطی میکنی؟


_نمیتونستم تنهاتون بذارم پس این آدماتون کجان؟تعدادمون خیلی کمه رادین


رادین_فکر نمیکردیم اینطوری بشه آدمای شیخین فکرشو نمیکردیم به این زودی برای انتقام جلو بیاد بچه ها هم تو راهن


_خب نقشه چیه؟


رادین_سرشونو گرم میکنیم تا نیروهامون بیان بعد خودمون از در پشتی فرار میکنیم اینطوری کسیم دنبالمون نمیکنه


صدای جیغ کاملیا باعث شد همراهه رادین از گوشه دیوار بهشون نگاه کنیم کاملیا روی زمین افتاد اما آثاری از زخمی شدنش نبود اسلحش افتاده بود به خاطرهمین خودشو کش آورد تا برشداره باعث شد توجه چند نفر به سمتش جلب بشه پس افتاده بود خوبه زخمی نشده بود


آرهان به سمتشون شلیک کردو خودشو به کاملیا رسوند زیر بغلشو گرفتو به سمت پشت مبل کشوند 


_وای نه اونا دارن به سمتشون میرن


رادین_توهمین جا بمون تکون نخور 


یکهو رادین با دیدن شاهرخ چشماش گرد شد شاهرخ داشت کاری میکرد خودشو به کاملیا و آرهان برسونه اما چون با چند نفر درگیر شده بود نمیتونست رادین به سمتم برگشت سری به نشونه خیالت جمع تکون دادم به خاطرهمین اسلحمو محکم توی دستم گرفتمو به سمت آرهانو کاملیا رفتم و رادین هم به سمت شاهرخ


از پشت به چند نفرشون شلیک کردم هرچی ماشرو کشیدم اتفاقی نیفتاد تیرم تموم شده بود وای نه این یعنی توی دردسر افتادم سرمو بالا اوردم با دیدن چند نفرشون با پوزخند بهم نگاه میکردن پوزخندی زدم اسلحرو روی زمین انداختم خرامان به سمتشون رفتم نزدیک یکیشون که شدم سریع لگدی به سمتش پروندم که باعث شد بقیشونم که سه تایی میشدن به سمتم حمله کنن اما من دختری نبودم به این بادا بلرزه درسته کتک میخوردم اما همینکه داشتم سرشونو گرم میکردم تا آرهانو کاملیا فرار کنن برام کافی بود 


با مشتی که توی شکمم خورد از درد خم شدم اما سعی کردم نبازم به خاطرهمین راست شدمو از درد جیغی کشیدمو با تمام قدرتم به سمتشون مشتو لگد پروندم اما خب اونا از من قوی تر بودن هرقدرم قوی باشم تنهایی نمیتونستم از پس چهارتا مرد بربیام زیر پاشون افتادم چشمم به آرهانو کاملیا افتاد که داشتن فرار میکردن با خیال راحت چشمامو روی هم بستم پاهامو توی شکمم جمع کردمو برای صورتم گارد گرفتم لگدای وحشیانشون نفسمو میبرید


با کشیده شدن موهام و لگد محکمی که توی شکمم خورد با تمام توانم جیغی کشیدم محکم سرمو کوبیدن رو زمین از کنارشون با ناتوانی به در نگاه کردم که متوجه آرهان شدم که اتفاقی به سمتم برگشت با دیدنم چشماش گرد شد سریع به سمتم دوید که باعث شد شاهرخ هم توجهش به سمتم جلب بشه با دیدنم که زیر دستو پاشون بودم سریع به سمتم دویدن و باهم درگیر شدن 


آرهانو شاهرخ باهاشون درگیر شدن همون لحظه بقیه آدمای شاهرخ هم سر رسیدن با ناتوانی خودمو ازشون کمی فاصله دادم چشمم به اسلحه کاملیا افتاد به سختی روی زمین خودمو به سمتش کشوندم از درد نالیدمو سرفه کردم از دهنم خون می اومد اشکام سرازیر شده بود اشکام به خاطر ضعف نبود به خاطر درد وحشتناکی بود که باعث میشد به سختی نفس بکشم


دستم به اسلحه که رسید محکم توی دستم گرفتم به سمتشون برگشتم با دیدن یکیشون که از پشت محکم آرهانو گرفته بود اسلحرو به سمتش گرفتم نفس نفس میزدمو دستام میلرزید ماشرو کشیدم اما تیرم خطا رفت چشمامو بستمو دوباره بازش کردم بازم شلیک کردم تا اینکه تیرم به هدف خوردو آرهان آزاد شد به سمتم برگشت تا خواست به سمتم بیاد دوباره با چند نفر دیگه درگیر شد 


سعی کردم روی پاهام بایستم اما خیلی سخت بود ولی باید این کارو میکردم  به خاطر ضربه ها و ضعفی که داشتم یه ذره موند بیفتم اما دستی دور کمرم حلقه شد با دیدن شاهرخ که منو به خودش چسبوندو از روی زمین بلند کرد باعث شد به بازوش چنگی بزنم


_آرهان...آرهان


شاهرخ_میتونه از پس خودش بربیاد میبرمت بیرون


_توروخدا نه...من خوبم برو به اون کمک...


به سرفه افتادمو تند تند نفس کشیدم تا نفسم بالا بیاد صدای داد آرهان و صدای شلیک باعث شد یه لحظه نفسم بند بیاد به سمتش برگشتم با دیدنش که روی زمین خم شده بود تقلا کردم تا اینکه شاهرخ ولم کرد به سمتش دویدم اما محکم خوردم زمین شاهرخ به سمتم اومدو بلندم کرد همزمان به آدماش دستور داد که پوششمون بدنو به آرهان کمک کنن اما این دوکار همزمان نمیشد 


_آرهان


با شنیدن صدای جیغم آرهان به سمتم برگشت دیر به خودش اومد چون ضربه بعدیو که خورد باعث شد اشکام بیشتر سرازیر بشه شاهرخ عصبی چنگی توی موهاش زد


شاهرخ_د سرتق بیا ببرمت بیرون بعد میام کمکش


با نفرت به سمتش برگشتم با چشمای به خون نشسته غریدم:


_تا اون موقع میکشنش


به سختی از روی زمین بلند شدم به سمتشون رفتم خودمو به اسلحم رسوندم معلوم بود ضربه فنیش کردن چون با درد زانو زده بود به سمتشون شلیک کردم که دوتاشون کشته شدن بقیه به سمتم برگشتن شاهرخ هم به سمتشون شلیک کرد خودمو سریع به آرهان رسوندمو کنارش زانو زدم


_آرهان..آرهان خوبی؟زخمی شدی؟


آرهان سرشو بالا آورد با چشمای سرخ شدش بهم نگاه کرد


آرهان_نه...فقط عین اون بلایی که سر اون پسره آوردی سرم آوردن 


آرهان نگاهش به بالای سرم کشیده شد که با درد سریع بلند شدو همزمان اسلحرو از دستم بیرون کشیدو به سمت کسی که از پشت میخواست بهم حمله کنه شلیک کرد بازومو گرفتو از روی زمین بلندم کرد نگاهم به شاهرخ افتاد آرهان به کمکش رفت اما تیرامون که تموم شد آرهان اسلحرو پرت کرد منو از روی زمین بلند کردو با شاهرخ سریع از ویلا خارج شدیم چنتا از آدمای شاهرخ هم باهامون بودن تا اینکه به در پشتی رسیدیمو به سمت ماشینی که منتظرمون بود رفتیم همینکه سوار شدیم شاهرخ داد زد 


شاهرخ_راه بیفت


آرهان منو کنار خودش نشوند توی یه لیموزین بودیم اینو از اطرافم فهمیدم کاملیا سریع یکم آب به سمت لبام گرفت که آرهان سریع بطری آبو از دستش گرفتو خودش یکم آب بهم داد


شاهرخ_همین الان به عمارتش حمله میکنی


بدتر از قبل نعره زد:


شاهرخ_من شیخیرو تا فردا میخوام رادین فهمیدی؟


آرهان به آرومی منو بیشتر به خودش چسبوندو تکیمو به خودش زد بعد درحالیکه شالمو مرتب میکرد با اخم به سمت شاهرخ برگشت


آرهان_الان وقت مناسبی نیست هدفش انتقام بوده باید یه نقشه بهتر بکشی


شاهرخ_همینکه گفتم اون پیر خرفتو امشب نکشم آروم نمیگیرم کارش به جایی کشیده مهمونی منو بهم میزنه؟مادر نزاییده کسی بخواد امنیت خونه منو ببره زیر سوال


کاملیا_شاهرخ توروخدا یکم آروم باش بیا آب بخور


رادین_منم با آرهان موافقم داداش الان وقت مناسبی نیست


با خستگی به سمت شاهرخ برگشتم که کاملیا کنارش نشست یکم بهش آب داد بعد خودشو به بازوش چسبوند شاهرخ آرومتر شد انگار مسکن شاهرخ کاملیا بود چه قدر قشنگ


شاهرخ_چیزیت که نشده؟


کاملیا_نه عزیزم هیچیم نشده ببین سالمم


شاهرخ_رونیکا؟


یکم تکیمو از آرهان گرفتم نشستم آرهان هم بهم کمک کرد که راست شم


_خوبم...خوبم فقط یکم درد دارم همین


رادین_دختره لجباز...آدم براش گذاشتم بره اونوقت...


شاهرخ_مگه با تو نیستم رادین؟


رادین خواست چیزی بگه که آرهان سریعتر به حرف اومد


آرهان_من یه نقشه دارم شاهرخ بهتره از این کار دست بکشیم بذار یکم اوضاع اروم شه اونم فکر کنه که تورو چزونده 


شاهرخ_نقشه؟


آرهان_آره پس فعلا کوتاه بیا فردا دربارش حرف میزنیم


رادین_منم موافقم شاهرخ 


رادین همون لحظه موبایلش زنگ خورد تماسو برقرار کرد معلوم بود داره با آدماش حرف میزنه کاملیا و شاهرخ هم آروم داشتن پچ پچ میکردن معلوم بود کاملیا داره شاهرخو آروم میکنه دستی روی دستام قرار گرفت که باعث شد به سمتش برگردم توی چشماش خیره شدم که دستشو به سمت موهام اوردو یکم زد تو


آرهان_خوبی؟میخوایی ببرمت دکتر؟


_خوبم


آرهان_چرا برگشتی؟اگه چیزیت میشد...


_مهم نیست راجبش حرف نزن


آرهان منو به خودش تکیه زدو آروم بازومو نوازش کرد که باعث شد چشمامو با آرامش روی هم ببندم شاید احمقانه باشه اما با وجود اینکه ازش دلخور بودم اما داشت آرومم میکرد


آرهان_میدونم چرا برگشتی


_فکر الکی نکن گفتم شاید اسلحه نداشته باشی کسیم کمکت نکنه


آرهان خم شد آروم کنار گوشم زمزمه کرد


آرهان_من برای خودم که نه برای امنیت تو همیشه اسلحه همراهمه


سرمو از روی شونش برداشتم و به چشمام نگاه کردم که لبخند مهربونی بهم زد 


شاهرخ_دلو قلوه دادنتون اگه تموم شده بهتره درباره این نقشه ای که داری حرف بزنی


رادین به منو آرهان نگاه کرد یکم سرخو سفید شدم اما با حرص روبهش غریدم:


_مگه ما به دلو قلوه دادن تو و کاملیا کاری داریم؟


شاهرخ از این حرفم حسابی جا خورد رادین اخماشو توهم کشیدو تیز به سمت کاملیا برگشت که باعث شد کاملیا هول کنه و لبخند مصنوعی بزنه خواست حرفی بزنه که شاهرخ مانع شد


شاهرخ_پس حالت خوبه چون زبونت کوتاه نشده 


_زبون من هیچ وقت کوتاه نمیشه این بلاهاییم که سرمون اومد تقصیر توهه وقتی به یارو حمله میکنی انبارشو غارت میکنی پسرشو میکشی باید منتظر یه همچین غافلگیری هاییم باشی اما اونقدر مغروری که فکر کردی هرکار دلت بخواد میتونی بکنی و کسیم کاری باهات نداره 


شاهرخ_اینکه هرکار دلم بخواد بکنم که توش شکی نیست جواب این حرکت احمقانه ایم که زدرو به وقتش میدم اینم یادت باشه برخلاف چیزی که نشون میدم سگ تر از این حرفام


ماشین ایستاد رادین از ماشین پیاده شد کاملیا هم به دنبالش پیاده شد شاهرخ پوزخندی زدو بهم نگاه کرد 


شاهرخ_از مردایی که خونسردن بترس خانوم کوچولو به وقتش بهت نشون میدم چه کارای دیگه ایم از دستم برمیاد 


با پیاده شدنش به سمت آرهان برگشتم که با حرص به جای خالی شاهرخ خیره شده بود


آرهان_به حرفاش توجهی نکن هیچ گوهی نمیتونه بخوره


ابرویی بالا دادمو یکم راست شدم 


_حرفاشو که به باد هوا گرفتم فقط یه حرفش برام جالب بود از مردای خونسرد بترس ولی من از مردای خونسرد نمیترسم میچزونمشون 


آرهان که خوب منظورمو گرفته بود یکم روی صورتم خم شد که باعث شد منم به سمت عقب یکم خم شم


آرهان_بچزون اونام خوب میدونن چه طوری جوابتو بدن الانم میری تو اتاقت اینا که خوابیدن میام تو اتاقت 


_اونوقت چرا؟


آرهان_چراشو که بهتر میدونی میخوام پیش زنم باشم


_انقدر برای من زنم زنم نکنا


آرهان بیشتر خم شد کنار گوشم به آرومی زمزمه کردو گفت:


آرهان_فکر الکی نکن صابونم به دلت نزن خانوم چون یک سوری زنمی دو از این ماموریت خلاص بشیم شما فقط همکار منی نه چیز دیگه ای 


ضربه ای به کتفش زدمو ازش فاصله گرفتم پسره گراز بیریخت معلوم نیست چی میگه یه بار میگه من زنشم یه بار میگه نه نیستم اه اه اصلا کی دلش میخواد زن این دراز بی قواره بشه اصلا والا


آرهان از ماشین پیاده شد منم با وجود درد بدی که توی بدنم بود اما خم به ابروم نیاوردم از ماشین پیاده شدم اما همینکه راست شدم درد حشتناکی توی شکمم پیچید که باعث شد آروم خم بشم و ناله ریزی بکنم 


آرهان به سمتم برگشت وقتی دید تکیه به ماشین از درد خم شدم به سمتم اومد


آرهان_میخوایی کمکت کنم؟


_لازم نکرده چلاخ نیستم خودم میتونم بیام


رادین_بچه ها اونجا چه خبره؟چرا نمیایید تو؟


به سمت رادین که توی درگاه ویلا ایستاده بود برگشتیم با دیدن من به سمتمون اومد وقتی به نزدیکیم رسید دستشو سمت شونم بردو آروم تکونم داد


رادین_رونیکا خوبی؟میخوایی کمکت کنم؟


برای اینکه لج آرهانو در بیارم سری به نشونه تایید تکون دادم که باعث شد آرهان از این حرکتم جا بخوره به رادین تکیه زدم و با کمک اون به سمت ویلا رفتیم اصلا هم توجهی به آرهان نکردم بذار یکم حرص بخوره اصلا این بلایی که الان سرم اومده همش تقصیر فداکاریه این پتروس فداکاره که برای نجات کاملیا خودشو تو خطر انداخت


رادین_میخوایی دکتر خبر کنم؟


_نه فقط کوفتگیه یکم استراحت کنم خوب میشم


رادین_کاملیا هم یکم کوفتگی داشت گفت تا فردا خوب میشم شکستگی چیزی که نداری؟


_نه خوبم فقط یکم پهلوهام درد میکنه


به پله ها که رسیدیم رادین به سمتم برگشت که باعث شد منم به سمتش برگردم و با خستگی بهش نگاه کنم


رادین_انتقام این حالو روز تو و کاملیارو ازشون میگیریم شاهرخ به این راحتیا سکوت نمیکنه


آرهان_آقای انتقام جو اگه صحبتاتون تموم شده بهتره زودتر راه بیفتید 


یکم برای آرهان جا باز کردم که سرد از کنارم رد شدو از پله ها بالا رفت معلوم بود وقتی رادین اون جمله آخرشو به زبون آورده آرهان سر رسیده اصلا بدرک واسم مهم نیست 


دستمو به نرده ها گرفتمو ازشون بالا رفتم رادین هم هوامو داشت که یه وقت نخورم زمین یا اگه تعادلمو از دست دادم کمکم کنه همینم شد چون وسط پله ها چنان ضعف کردم که زانوهام لرزید اصلا دلم نمیخواست جلوترو نگاه کنم بفهمم چه قدر پله مونده که ازشون رد بشم به خاطرهمین همونطور که سرم پایین بود محکم نرده هارو گرفتمو لرزیدم 


رادین_رونیکا؟میخوایی بغلت کنم ببرمت اتاقت؟


خواستم مخالفت کنم که با شنیدن صدای بم و محکم آرهان باعث شد سرمو بالا بگیرم با دیدنش که با اخمای توهم بالای پله ها ایستاده بود ناخواسته سرمو پایین انداختم ازش خجالت میکشیدم هرچی باشه زنش بودم زیادی داشتم به وسیله رادین حرصش میدادم


آرهان_لازم نکرده بیا برو یه سر به کاملیا بزن شاید کمکی چیزی بخواد من خودم رونیکارو میبرم تو اتاقش


رادین باشه ای گفت آرهان جای رادینو گرفت و رادین با یه شب بخیر تنهامون گذاشت آرهان دستشو زیر زانوهام بردو از روی زمین بلندم کرد ناخواسته آروم دستمو سمت یقش بردم که باعث شد بهم نگاه کنه


آرهان_عین این دختر بچه ها شدی که بغلشون میکنی میترسن بیفتن زمین لباس باباشونو میگیرن


_الان حس پدرونه بهت دست داد؟


آرهان آروم خم شد کنار گوشم گفت:


آرهان_نه حس یه همسر بهم دست داد که اگه دیر میرسیدم زنم الان تو بغل یکی دیگه بود 


جلوی اتاقم که رسیدیم آرهان منو روی زمین گذاشت درو باز کردم که با یه حرکت منو برد تو و خودشم اومد تو درو پشت سرش بست


آرهان_خب بریم سراغ اصل مطلب


یه قدم بهم نزدیک شد که باعث شد یه قدم عقب برم این چرا قیافش همچین شده؟


آرهان_ارادت خاصی به رادین داری نه؟


همونطور که جلو می اومد منم عقب میرفتم


_چیه؟حسودیت میشه؟چرا انقدر به این بدبخت گیر دادی؟


آرهان_حسودی؟مگه عاشقتم که حسودی کنم؟یا خدای نکرده دوست دارم که خوشم نیاد باهم باشید


_پس حرف حسابت چیه؟


آرهان سری به نشونه تایید تکون دادو بشکنی زد


آرهان_آها این شد حرف حساب


به لبه تختم که رسیدم به سمتش برگشتم لرزشی توی بدنم ایجاد شد به سمت آرهان برگشتم که خبیث بهم نگاه کرد دستی به شونم کوبیدو منو روی تخت انداخت درد بدی توی بدنم به خاطر کوفتگیم پیچید اما زیاد به روی خودم نیاوردم فقط حواسم به کارا و رفتارای آرهان بود روی تخت عقب رفتم آرهان با زانو روی تخت اومدو خم شد که باعث شد چشمام گرد بشه


آرهان_حرف حسابو الان بهت میگم خانوم کوچولو اونوقت باید ببینیم توهم حسابی حالیت میشه یا باید حسابی حالیت کنم


به تاج تخت چسبیدم آرهان هم فاصله ای بینمون باقی نذاشت حسابی بهم نزدیک شدو توی صورتم خیره شد آروم آب دهنمو قورت دادم


آرهان_کاری باهات ندارم چون اختیارت دست خودته اما حواست به کارات باشه اونیکه داری بهش نزدیکی میکنی یه خلافکاره که دو روز دیگه قراره دو نفری به قانون تحویلش بدیم


دستشو سمت موهام اوردو آروم پشت گوشم زد شالمو که روی دوشم افتاده بود برداشتو کنار انداخت که باعث شد یه قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پایین.فلسفه این اشکو نمیدونستم چیه اما فقط یه چیزو میدونستم وقتی اینطوری آروم باهام حرف میزد قلبم زیرو رو میشد 


آرهان_منو تو بالاخره از هم جدا میشیم تو میری پی زندگیت منم میرم پی سرنوشت خودم اما حواست به یه چیز باشه


آرهان خم شد آروم کنار گوشم ادامه داد


آرهان_غیرت یه مرد سوری و واقعی نمیشناسه پس مراعات کن تا کار دستت نده خانوم


وقتی کنار گوشم حرف میزد گرماش به گوشم میخوردو باعث میشد یکم قلقلکم بیاد اما لرزی که حرفاش به تنم انداخت باعث نشد سرمو کج کنم فقط بهش خیره شدم اونم آروم توی چشمام خیره شد اما بعدش خم شد آروم پیشونیمو بوسید 


آرهان_هرچند میدونم خانوم تر از این حرفایی این کاراتم فقط برای دراوردن لج منه همین 


آرهان ازم فاصله گرفت و از تخت پایین رفت به سمت در رفت اما قبل از اینکه بیرون بره به سمتم برگشت سرد بهم نگاه کرد


آرهان_با من لج نکن رونیکا هنوز منو نشناختی نمیدونی چیا ازم برمیاد 


درو که باز کرد خواستم چیزی بگم اما همینکه بیرون رفت سکوت کردم چشمامو روی هم بستم و خودمو روی تخت رها کردم هوف بعضی وقتا چه قدر ترسناک میشه ای بابا قلبم اومد تو دهنم





کانال تلگراممون:


@RoMaN_FooL





(فردا صبح)


حدسم درست بود فقط یه کوفتگی بود چون الان حالم خیلی بهتره درسته یکم درد داشتم اما اونقدری نبود که اذیتم کنه درواقع از این دردا زیاد کشیده بودم چون مربی ورزش های رزمیم وحشی بود:/ یه جوری کتکم میزد انگار ارث باباشو خورده بودم به خاطرهمین به این کتکا عادت داشتم درواقع دختر ضعیفی نبودم 


جلوی آیینه با هیجان لباسامو عوض کردمو موهامو دم اسبی بالا بستم بعدش با شیطنت به سمت در رفتم میخواستم یه چشمه از خانوم بودنمو نشون آقامون بدم هرچی باشه شوهرم بود پس بذار این مدت که همسرمه یکم ازش استفاده بکنم:)والا پسره مرد حروم نشه یه وقت


از اتاقم مستقیم به سمت اتاق آرهان به راه افتادم جلوی در اتاقش که ایستادم خدا خدا کردم که در اتاقش قفل نباشه دستمو سمت دستگیره بردمو آروم بازش کردم وقتی در باز شد با خوشحالی لبخندی زدم سرکی به داخل کشیدم با دیدنش که روی تخت خواب بود لبخندی زدم یکم به اطراف نگاه کردم بعد وارد اتاقش شدم اما درو کامل نبستم نیمه باز گذاشتم 


به سمت تخت دونفرش رفتم که وسط تخت خوابیده بود یه بالش هم توی بغلش بود اوا خاک عالم بالا تنشم که لخته یعنی پسری تو دنیا هم هست وقتی میخوابه لباسشو در نیاره:/شاید یه دختر بی جنبه باشه این چه وضعشه ای بابا


روی لبه تختش نشستم و خیره صورت غرق خوابش شدم یکم از موهای لختش که بالا زده بود توی پیشونیش ریخته بود چهرشو جذاب تر میکرد بازوهای عضله ایش که بالش سفید رنگیو بغل کرده بود بدجور خودنمایی میکرد اوف ببین چه جیگری دارم خودم خبر ندارم 


_سوریه بدبخت


_شما خفه ندای درون هیس شو یکم از منظره لذت ببرم


_اما تو برای یه کار دیگه اومدی اینحا یادت رفته؟


_حق با توهه بریم تو کارش پس


با شیطنت یکم دیگه بهش نزدیک شدم موبایلمو از توی جیبم دراوردم روشنش کردمو بی سروصدا توی موسیقی هام رفتم و صدای آژیر ماشین پلیسو که همزمان صدای بی سیم هم باهاش می اومد پخش کردم صداشو حسابی بالا بردمو کنار گوشش گذاشتم که چشماش سریع باز شد هول کرد همون لحظه موبایلو ازش فاصله دادم آرهان گیج یکم به اطراف نگاه کرد بعد به من خیره شد همون لحظه دستمو سمت لیوان اب کنار پارچ روی تختش بردمو طی یه حرکت جهانی آبو توی صورتش ریختم


آرهان چشماشو محکم روی هم بست لباشو روی هم فشار داد که باعث شد جلوی خندمو بگیرم چون فعلا کار داشتم موهایی که توی پیشونیش ریخته بود به خاطرخیس شدنش به پیشونیش چسبید چشماشو باز کرد غضبی بهم نگاه کرد به سمتم خیز برداشت اما همون لحظه سریع از روی تخت جستی زدمو بلند شدم اما به خاطر فرض بودنو دراز بودنش خیلی سریع تونست منو بگیره:/


منو به دیوار کنار تختش چسبوند خودمو نباختم تو اون شرایط بدی که داشتم با صدای بلندی زدم زیر خنده که باعث شد مقدار حرص خوردن توی صورتش کم بشه 


_وای قیافتو ندیدی چه طوری شده بودی...وای...خدا این صحنه هیچ وقت از جلو چشمم پاک نمیشه


آرهان سری به نشونه تایید حرفم تکون داد همونطور که منو به دیوار چسبونده بودو نمیذاشت جم بخورم یکم رو صورتم خم شد بهم خیره شد که باعث شد برای دیدنش سرمو بالا بگیرم تا حالا بهتون گفته بودم چشماش سگ داره؟اصلا این به کنار از جذابیت مردونه صورتش براتون گفتم؟از چشمای طوسی رنگ خفنی که داشت


آرهان_شیطون شدی بلا خانوم


با ناز تکونی به گردنم دادمو با لبخند با بازو بسته کردن چشمام حرفشو تایید کردم که باعث شد لبخند بدجنسی بزنه چون حسابی بهم نزدیک شده بود گرمای تنش داشت اذیتم میکرد از طرفی بالا تنشم به خیریت لباس تنش نبودو لخت بود به خاطرهمین همش داشتم سعی میکردم نگاهمو پایین نیارم به سینه های عضله ایش نگاه کنم


آرهان_فکر اینجاشو نکرده بودی نه؟


اومدم حرفشو برای خودم تجزیه تحلیل کنم که یکهو یه پارچ آب روی سرم خالی شد با شوک دهنم باز موندو لرزیدم صدای آرومی از گلوم خارج شد آرهان ریلکس پارچو روی میز گذاشتو دست به سینه بهم خیره شد


آرهان_چه قدرم خیس بودن بهت میاد عین یه گربه شدی که توی جوب اب افتاده


کم کم با حرص بهش نگاه کردم همون لحظه به سمتش خیز بردم که سریع در رفت اونور تخت ایستاد جستی زدمو خودمو روی تخت پرت کردم به سمتش رفتم که یکهو نمیدونم چی شد خواستم بپرم بگیرمش که یکهو محکم منو بغل کرد دستام روی شونش نشست آروم بهش نگاه کردم که تک خنده بی صدایی کرد


آرهان_اوخی دلتم بغل میخواسته که


خواستم بهش بگم منو بذار پایین لندهور که یه فکر بهتر به سرم زد به خاطرهمین همونطور بی حرکت توی بغلش موندم دستاش محکم دور کمرم بود به خاطرهمین منم دستامو آروم توی موهای نرم خوش حالتش بردم که باعث شد یکم از این رفتارم جا بخوره


_پس تلافی کردنم بلدی


پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم چشمامو روی هم بستم درسته اولین بارمون بود که نزدیکیمون تا این حد بود درسته داشت بی قرارم میکردو اذیت میشدم اما باید روی تقشم تمرکز میکردم 


آرهان_تو خوبی رونیکا؟


توی همون حالت گفتم آره چشمامو باز کردمو به چشمای طوسیش خیره شدم انگار اونم عین من آروم گرفته بودو نمیخواست کاری کنه دستامو که توی موهاش بود نوازش وار پایین اوردمو پشت گردنش کشیدم صورتمو به صورتش نزدیک کردم اینبار چشمای آرهان روی هم بسته شد اما چشمای من خبیث


_میخوام یه شانس به خودمو خودت بدم


آرهان_چه شانسی


_یه شانس خوب که با یه بوسه تضمینش کنیم


آرهان ابروهاش بالا پرید آروم منو روی زمین گذاشت اما من دستامو از دور شونش پایین ننداختم درسته قدم بلند بود یک و هفتاد بودم اما ایشون درازتر از این حرفا بودن به خاطرهمین برای اینکه بتونم کاری کنم باید روی انگشتای پام بلند میشدم


آرهان_بوسه؟منو تو؟


_اوهوم...چرا که نه...مگه دیشب نگفتی من هرچی باشه خانومیتم 


بعد با ناز خودمو جلوش تکون دادم که باعث شد خندش بگیره اما دستی به لباش بکشه تا خندشو پنهون کنه آرهان دستشو سمت موهام آوردو به خاطر خیس بودنش همشو بالا زدو به صورتم خیره شد آروم نوازشم کرد داشتم وا میدادم اصلا فکرشو نمیکردم تا این حد بی جنبه باشم:/


آرهان_اونوقت به عواقب بعدش فکر کردی؟


_با تو که باشم نمیخوام به هیچی فکر کنم آقاییم


آرهان تا اخرین حد ممکن چشماش گرد شد یه تای ابروش بالا پریدو مشکوک بهم نگاه کرد 


آرهان_یه چیزی به سرت خورده 


_نمیخوایی بوسم کنی؟اصلا میرم رادینو بوس میکنم پسره از خود راضی 


خواستم با قهر برم که سریع بازومو گرفت با یه حرکت منو به سمت خودش برگردوند توی بغلش پرت شدم یکم اخم داشت اما سعی کردم همچنان به قهر بودنم تظاهر کنم 


آرهان_چه قدر پرو شدی یعنی چی برم رادینو...


سکوت کرد با حرص بهم نگاه کرد با شیطنت بهش نگاه کردمو دستامو دور گردنش حلقه کردم صورتامون بهم نزدیک شد اما دقیقا همون لحظه که بخواد اتفاقی بیفته چنگ محکمی به بدنش کشیدمو برای تلافی کارش پامو بالا بردم ضربه محکمی به پاش زدم سریع از زیر دستش در رفتم زدم بیرون 


صدای داد آرهان و تهدیداش باعث میشد صدای جیغو خنده های من بالاتر بره به پشت سر برگشتم دیدم همونطور که داره دنبالم میکنه یه تیشرت تنش کرد همینکه برگشتم یکهو با مخ رفتم تو دلو روده یکی:/


با دیدن رادین که محکم بهش خورده بودم موبایلش که تو دستش بود رو زمین افتاد همزمان لیوان شربتی هم که دستش بود همه محتویاتش رو خودش خالی شد به لیوان شربتش که یکم دیگه توش شربت مونده بود نگاه کردم از دستش گرفتمو بقیشم روش ریختم که باعث شد چشمای رادین گرد بشه


_همش ریخت بذار ته موندشم ناراحت نشه


با شنیدن صدای اهم یه نفر به سمت عقب برگشتم با دیدن آرهان که دست به سینه بهم نگاه میکرد و نگاهش هشدار آمیز بود جیغی کشیدمو فرار کردم تند تند از پله ها پایین رفتم و توی سالن میدویدم اون دوتا گولاخ هم دنبالم میکردن:/خجالتم نمیکشیدن بچه پروها اینطوری دنبالم میکردن


رادین_وایسا راه فراری نداری بالاخره که به چنگمون میفتی


_رادین در خواب بیند پنبه دانه 


مسیرمو به سمت سالن ورزش تغییر دادم بین وسایلا فرار میکردمو از در پشتی باشگاه به طبقه زیرزمین که استخر بود رفتم وقتی وارد استخر شدم به سمت اون دوتا برگشتم هیچ راه فراری نداشتم حالا چی کار میکردم؟


هردوتاشون با خباثت بهم نگاه کردنو به سمتم اومدن که باعث شد من با ترس عقب عقب برم


_بهتره با مذاکره بشینیم حلش کنیم هوم؟نظرتون چیه؟


آرهان_بذار یکم گوشمالیت بدیم بعدا با مذاکره حلش میکنیم


_تلافی کار خودت بود خیسم کردی من یه لیوان آب ریختم روت تو یه پارچ درضمن من که به پات زدم به...


یکهو به سمتم خیز برد که وحشت زده جیغی کشیدمو در رفتم همون لحظه رادینو آرهان بهم رسیدن هرکدومشون یه بازومو گرفتن از روی زمین بلندم کردن حالا موقعیت من طوری بود که یه بازوم تو دستشون بود پاهام تو هوا و خودمو تکون میدادم ولم کنن اما زور من کجا زور این خر زورا کجا:/


_ولم کنید...ولم کنیـــــــــــــــــــد...کمک...کمــــــــــــــــــــــــــک


دیدم دارن به سمت استخر میرن به خاطر همین تندتر خودمو تکون دادمو با تهدید روبه هردوشون گفتم:


_این کارو کردید نکردیدا ببینید منو بندازید تو آب میکشمتون...فهمیدید؟...ولم کنید بی جنبه های یالغوز


_اینجا چه خبره؟


با شنیدن صدای شاهرخ سریع به سمتش برگشتم با جیغو داد گفتم:


_خدا خیرت بده بیا بهشون بگو ولم کنن مظلوم گیر اوردن شاهرخ خان نجاتم بده لطفا


لبه استخر که ایستادن منو روی سطح آب گرفتن که پاهامو بالا جمع کردمو با التماس به هردوشون نگاه کردم


_خواهش میکنم تازه حموم کردم ولم کنید ای بابا


آرهان_بگو غلط کردم


_عمرا


شاهرخ_بچه شدین؟


همون لحظه رادینو آرهان یه نگاه بهم کردن با تکون داد همزمان سرشون باعث شد مغزم هنگ بکنه یه لحظه بین زمینو هوا بدون اینکه فشار دستای اون دوتارو روی بازوم احساس کنم هنگ کردم بعدش با ضرب توی آب افتادم نفس گرفتمو روی سطح آب اومدم هردوتاشون لبه استخر ایستادنو زدن زیر خنده با حرص جیغ زدم


_میکشمتون...برید دعا کنید دستم بهتون نرسه...کاش به جای اینکه میزدم به پات یکم ضربمو بالا تر میزدم پسره بیشعور...برای توهم دارم رادین خان بذار از اینجا بیام بیرون وقتی جرت دادم میفهمی یه من ماست چه قدر کره داره نباید سر به سرم بذارید 


شاهرخ دید خفه خون نمیگیرم هی دارم تهدیدشون میکنم پوفی کشید به سمتم اومدو دستشو به سمتم دراز کرد


شاهرخ_بیا بیرون بعد تهدیدشون کن


دستشو محکم گرفتم که با یه حرکت از داخل آب منو کشید بیرون کاملیا که تازه رسیده بودو هنوز تو شوک بود سریع یه حوله برام آوردو دورم گرفت با حرص به آرهان که دست به سینه با یه نمه لبخند و رادین که داشت هر هر بهم میخندید نگاه کردم


آرهان چشمکی بهم زدو روشو ازم گرفت به سمت صندلیا رفتو روش بیخیال نشست


رادین_ایول داداش دیدی چه طوری حالشو گرفتیم؟


آرهان سری به نشونه تایید تکون داد حولرو از شدت خشم چنگ زدم شاهرخ بهم نگاهی کرد بعد به سمت آرهان رفتو کنارش نشست رادین هم به سمتشون رفت


شاهرخ_کاملیا رونیکارو ببر تو اتاقش لباساشو عوض کنه مریض نشه 


کاملیا_باشه بیا عزیزم باهم بریم


با حرص نگاه اخرمو به اون دوتا کردم و رومو ازشون گرفتم با کاملیا از سالن استخر بیرون اومدیم 


_من باید یه بلایی سرشون بیارم اینطوری نمیشه


کاملیا ریز ریز خندید


کاملیا_موافقم من پایم 


قبل از اینکه به سمت پله ها بریم به سمت کاملیا برگشتمو بدجنس بهش نگاه کردم که باعث شد سوالی بهم نگاه کنه


کاملیا_چرا اینطوری نگام میکنی؟


_بریم آشپزخونه باید یه چیزی بردارم


کاملیا_بیا اول برو لباساتو عوض کن سرما میخوری بعد...


نذاشتم بیشتر از این فک بزنه چون دستشو کشیدمو دنبال خودم به سمت آشپزخونه بردم یه فکر خوب به سرم زده بود که اگه نقشم میگرفت حرف نداشت 


کاملیا_اینجا چی میخوایی رونیکا؟


چند تا خدمتکار داخل آشپزخونه بودن که هنوز متوجه حضور ما نشده بودن به خاطرهمین دست کاملیارو ول کردم اهمی کردم که باعث شد به سمتم برگردن خدمتکارا با دیدن من چشماشون گرد شد  به سرتا پام نگاه کردن وا اینا چرا دارن اینطوری نگام میکنن؟


یه نگاه به وضعیت خودم انداختم حسابی خیس بودم و یه حوله سفید هم دور خودم پیچیده بودم:/حقیقتا حق داشتن اینطوری دیدم بزنن


_فکر نکنم شمام وقتی تو استخر بیفتید اوضاعتون بهتر از من باشه


با این حرفم همشون سرشونو پایین انداختن و به خودشون اومدن درسته حقو بهشون میدادم اما دلیل نمیشه روشونو زیاد کنم


_نسکافه و کیک شکلاتی آماده کنید همه چیز دقیق به تعداد آماده باشه البته خودم برای سروش میام


یکی از خدمتکارا با شنیدن جمله آخرم سرشو بالا آورد میشناختمش کسی بود که عهده دار چیدن میز بود


_خانوم خودم سروش میکنم نیازی نیست شما زحمت بکشید


کاملیا_بهتره دستوری که بهتون داده شدرو اجرا کنید 


_چشم خانوم


به سمت یخچال رفتم و از توش دوتا پرتقال بیرون آوردم درحالیکه با شیطنت به پرتقالا نگاه میکردم برای کاملیا چشم ابرو اومدم که بهتره بریم اونم درحالیکه چشماش گرد شده بودو نگاهشو از پرتقالای توی دستم نمیگرفت دنبالم راه افتاد


کاملیا_پرتقال؟اینارو میخوایی چی کار؟به نسکافه ها مربوط میشه؟


در همون حینی که از پله ها بالا میرفتم و کاملیا هم دنبالم بود با لحن بدجنسی گفتم:


_نه دو تا نقشه مجزا از همه اما هدفاش یکیه 


به سمت اتاق آرهان پا تند کردم وقتی به جلوی اتاقش رسیدم درو باز کردم و وارد اتاقش شدم کاملیا هم جلوی در ایستاد و کنجکاو بهم نگاه کرد ببینه میخوام چی کار کنم


پرتقالارو زیر تخت گذاشتم طوریکه آرهان بهشون دیدی نداشته باشه بعد با شیطنت از اتاق بیرون اومدم از فکر اینکه نقشم بگیره تو دلم داشتم ریسه میرفتم


کاملیا_ای بابا چرا حرف نمیزنی؟


وارد اتاقم شدم حولرو از دورم باز کردم و روی تخت انداختم چون هنوز بدنم نم داشت لرز خفیفی کردم اما از فکر حرص دادن آرهان و بعدش انتقامی که قرار بود ازشون بگیرم وجدم گرم شد 


درحالیکه به سمت کمدم میرفتم تا لباسامو عوض کنم گفتم:


_به نظرم نفهمی جذابیتش بیشتره 


کاملیا_نمیخوایی حموم کنی؟


_حسش نیست صبح قبل از اینکه برم پیش آرهان و گند بزنن به هیکلم حموم بودم الان فقط لباسامو عوض میکنم


کاملیا_هوووف من که آخر از کارای تو سر در نیاوردم


لباسای مورد نظرمو از توی کمد بیرون کشیدم بعد دست به کمر به سمت کاملیا که توی فکر بود برگشتم


_روتو اونور کن خانوم لباسامو عوض کنم


کاملیا چشم غره ای بهم رفت بعد با ناز بهم پشت کرد


کاملیا_حالا نمیگفت نگاش میکردم خودم بهتر از تورو دارم


هردوتامون تک خنده کوتاهی کردیم همزمان با اینکه لباسامو عوض میکردم برای کاملیا هم فک میزدم البته ناگفته نماند حواسمم بهش بود که یه وقت زیر آبی نره نگام کنه هیچی ازش بعید نبود


_الان میریم پایین به پسرا میگیم که بیان توی سالن بشینن تا باهم یه چیزی بخوریم بعد اینا که اومدن من برای درآوردن لج آرهان میرم کنار شاهرخ میشینم البته اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه...میتونی برگردی


کاملیا به سمتم برگشت در کشومو باز کردم و سشوارمو برداشتم مشغول خشک کردن موهام شدم


کاملیا_قات زدیا چرا مشکلی داشته باشم خب منم میخوام لج رادینو در بیارم این وسط فقط آرهان میمونه پس منم میرم پیش آرهان میشینم


احساس کردم یه جوری شدم انگار زیاد راضی نبودم دهانه سشوارمو به سمت صورتم گرفتم گرماش که به صورتم خورد چشمامو بستم وقتی احساس کردم کم کم پوست صورتم داره میسوزه دهانه سشوارو به سمت موهام گرفتم و توی آیینه از اون نگاهای تهدید آمیز به خودم انداختم بعدشم طبق معمول با خودم غرغر کردم


مثلا چرا راضی نباشم؟درسته شوهرمه اما سوریه قراره یه مدت دیگه از هم جدا شیم از طرفی تو قراره اون دوتارو بچزونی پس به این فکرای احمقانه بهایی نده عاشق که بشی اینبار به جای پوست صورتت قلبته که میسوزه والا کدوم عاشقه تو این دنیا خیر دیده که من دومیش باشم؟


اوه اوه منو آرهان...اصلا فکرشم خنده داره...منو اون دو قطب ناهمنام بودیم...البته ناهمناما همو جذب میکنن همون هم نامیم که مدام همو دفع میکنیم آره این بیشتر بهمون میاد


کاملیا_خب بقیشو نگفتیا


سشوارو خاموش کردم و مشغول بستن موهام شدم


_بعدشو بسپار به من بذار سوپرایز شی


از کنارش با یه لبخند رد شدمو به سمت در رفتم اما اون با اعتراض و لبای آویزون به سمتم برگشت


کاملیا_اما من از سوپرایز خوشم نمیاد


درو که باز کردم به سمتش برگشتم چشمکی حوالش کردمو گفتم:


_اینبار خوشت میاد شک نکن


کاملیا وقتی دید نمیتونه از زیر زبون من حرف بکشه سری به نشونه تایید تکون داد باهم از پله ها پایین رفتیم که متوجه پسرا شدم که توی سالن نشسته بودن ایول دیگه نیازی نبود زحمتی برای جمع کردنشون توی سالن بکشم خودشون جمع شده بودن


کاملیا_فکر کنم باید بریم سراغ پلن بی


_اوهوم حواستو جمع کن فقط هرچی آوردم نخوری


کاملیا_حله ایول کنار آرهان خالیه


کاملیا درست میگفت هرکدومشون روی یه مبل جدا نشسته بودن و باهم مشغول حرف زدن بودن درسته حرفاشونو نمیشنیدم اما از دور معلوم بود که کاریه 


صدای قدمامون باعث شد توجه هر سه تاشون به سمتمون جلب بشه اصلا به آرهان توجهی نکردم به سمت شاهرخ رفتم و کنارش نشستم کاملیا هم دقیق روبه روی من کنار آرهان نشست بعدش طبق عادت همیشگیش پاهای کشیده و خوشتراششو یه ورش روی مبل انداخت تصمیم گرفتم اینبار منم عین اون کنم به خاطرهمین عین کاملیا نشستم و با ناز مشغول نوازش موهام شدم 


هنوز نگاهی به آرهان ننداخته بودم اما خوب نگاه سنگین و حتی میشه گفت دلخورشو روی خودم حس میکردم


شاهرخ_فکر میکردم حموم باشی


سرمو بالا آوردم و به چشمای مشکیش خیره شدم شاهرخ هیکل ورزیده و روی فرمی داشت قد خیلی بلند و موهای قهوه ای رنگ حتی ته ریششم قهوه ای بود هرچند بهش می اومد رو هم رفته پسر جذابی بود به کاملیا می اومد:)


یه تای ابروم بالا پرید...کاملیا؟...راستی مگه کاملیا و شاهرخ همو دوست ندارن؟پس الان چرا کاملیا میخواست خودشو به آرهان نزدیک کنه؟اینطوری که حرص شاهرخو درمیاورد نه رادین:/نکنه نقشه دیگه ای تو سرشه


با بالا پریدن یه تای ابروی شاهرخ فهمیدم تمام مدت با یه ابروی بالا پریده به چشماش خیره شدم صدای ضربه آروم دستی که روی پا کوبیده شده بود باعث شد به سمت صدا برگردم از طرف آرهان بود با دیدنش که کف دستشو روی پاش کوبیده بود و عصبی داشت به میز نگاه میکرد فهمیدم متوجه نگاه خیرم شده فکر کنم یه خورده زیاده روی شد


_نه صبح زود رفتم حموم 


شاهرخ_خوبه امیدوارم سرما نخوری


رادین_اونقدرام نازک نارنجی نیست هوای خونه هم گرمه


یه تره از موهامو دور انگشت اشارم می پیچیدمو تاب میدادم که باعث شد شاهرخ از این حرکتم خندش بگیره


شاهرخ_چیزی میخوایی بگی رونیکا؟


یکم سرمو به عقب متمایل کردمو کجش کردم


_اوهوم گشنت نیست؟


شاهرخ لبخند مردونه ای زد و سری به نشونه تایید تکون داد که باعث شد لبخند غلیظی روی لبام بشینه به سمت کاملیا برگشتم و سعی کردم اصلا به نگاه عصبی و کلافه آرهان توجهی نکنم


کاملیا هم عین من با ناز روبه آرهان گفت:


کاملیا_آرهان جون صبحونه چیزی خوردی؟


آرهان_به لطف بعضیا هنوز وقت نشده


زیر چشمی به رادین خیره شدم اونم زیرچشمی رفتارای کاملیارو رصد میکرد کاملیا یه جورایی تقریبا به آرهان چسبیده بود آرهان مشخص بود که میخواد فاصلرو رعایت کنه اما خب شدنی نبود چون به دسته مبل چسبیده بود 


دستامو با خوشحالی بهم کوبیدمو با ذوق گفتم:


_پس من برم یه نسکافه و کیک خوشمزه براتون آماده کنم


آرهان_نسکافه و کیک؟اونم اول صبحی


رادین_گاهی تنوع تو زندگی لازمه 


شاهرخ_نیازی نیست به خدمتکارا بگو خودشون آماده میکنن


لبخندی به روش زدم و از سرجام بلند شدم


_نه خودم میخوام درست کنم زودی برمیگردم


برای اینکه مخالفت از جانب کسی نشنوم به سمت آشپزخونه پا تند کردم وقتی وارد آشپزخونه شدم سینی و لیوانای چیده شده توش بهم چشمک زد کیک هم آماده بود به خاطرهمین بقیرو مرخص کردم که متوجه کارایی که میخوام بکنم نشن فقط قبلش از یکیشون آدرس چیزایی که میخواستمو گرفتم


به سمت کابینت رفتم و از توش زیره سبز آسیاب شده با فلفل هندیو برداشتم از هرکدوم یه قاشق توی فنجونا ریختم که البته یه دونشو که سهم شاهرخ بود دست کاری نکردم نسکافه هارو که درست کردم خوب با قاشق هم زدم شکرخدا چندان رنگ نسکافه ها تغییر نکرده بود لبخند پلیدی زدم و با چاقو خیلی با احتیاط قاچ های کیکو از وسط برش زدم و لای کیکو پر کردم از ماست البته نه ماست معمولی ماست حسابی مذین شده با هل و دارچینو نمک


رنگ ماست تقریبا قهوه ای شده بود اینطوری اونا فکر میکردن که بین کیکا خامه شکلاتیه البته بازم بگم یه قاچو دست کاری نکردم هرچی باشه شاهرخ کمکم کرده بود نمیخواست تروخشک باهم بسوزه نگران کاملیا هم نبودم چون بهش هشدار داده بودم که هرچی آوردم نخوره


لبخند شرارت آمیزی روی لبام نشست سینیرو برداشتم و با لبخند ملیحی که سعی میکردم بدجنس نباشه از آشپزخونه بیرون اومدم بچه ها مشغول حرف زدن بودن 


_بفرمایــــید...اینم از خوراکی های خوشمزمون


سر جای قبلیم نشستم به کاملیا چشمو ابرو اومدم که سریع منظورمو گرفت به خاطرهمین بلند شد و برای آرهان یه فنجون نسکافه و یه قاچ کیک توی ظرف گذاشتو جلوش گذاشت


آرهان_ممنون خودم برمیداشتم


کاملیا_نوش جان 


رادین_پس من چی؟


کاملیا_مگه دست نداری؟


رادین که معلوم بود به آرهان حسودیش شده نگاه بدی به آرهان کرد بعد به سمت میز خم شدو یه فنجون برداشت


رادین_آره حواسم نبود آرهان دستاش قطع شده


خرامان منم یه فنجون قهوه برای شاهرخ که با موبایلش داشت ور میرفت برداشتم و روی میز گذاشتم خواستم براش کیک بردارم که متوجه شدم کیکی که وسطش ماست نذاشته بودم نیست:/یعنی یادم رفته؟یا گذاشتم بین کیکای دیگه الان گم شده؟وای


شاهرخ_حالا که زحمتشو کشیدی برای من دو تیکه بذار


یکم هول کرده بودم اما نباید زایه بازی درمیاوردم هرچی باشه آرهان پلیس بود خیلی زود میفهمید کاسه ای زیر نیم کاسس به خاطرهمین لبخند گنده ای روی لبام نشوندم به سمتش متمایل شدم  کنار گوشش طوریکه فقط خودمون بشنویم گفتم:


_شاهرخ خان بهتره فعلا از خوردن کیک دست بکشی 


شاهرخ ابروهاش بالا پرید مشکوک به کیکا نگاهی کرد بعد به سمت من برگشت آرهان تمام حواسش روی پچ پچ کردنای ما بود


شاهرخ_چرا اونوقت؟


_دیگه دیگه


شاهرخ_آها گرفتم...نسکافه چی؟


تک خنده بی صدایی کردمو ابروهامو به نشونه نه بالا انداختم که باعث شد سری به نشونه تایید تکون بده 


کاملیا_آرهانی نمیخوایی نسکافتو بخوری؟


رادین_بله آلزایمر هم دارن باید بهش یادآوری بشه


از این رفتار رادین خندم گرفته بود زیرچشمی به شاهرخ نگاه کردم که دستشو سمت فنجونش برد درهمون حینی که به لباش نزدیک میکرد به رادین هم نگاه میکرد نگاش معنی دار بود وای نکنه این رفتارای رادین براش سوتفاهم بشه:/


کاملیا فنجون خودشو آرهانو برداشت آرهان فنجونو به لباش نزدیک کرد اما برای یه لحظه کوتاه صورتش یه طوری شد نگران از اینکه به بوی غیرطبیعیش مشکوک بشه بهش نگاه کردم اما زیر چشمی به شاهرخ که داشت نسکافشو میخورد و کاملیا که البته نمایشی داشت میخورد نگاه کرد بعد با خیال راحت ازش مزه کرد انگار یکم زیاد هورت کشیده بود چون صورتش اول توهم رفت بعد حالت چندشی به خودش گرفت که باعث شد ریز ریز بخندم البته تو دلم:)


آرهان_چرا این نسکافه مزش اینطوریه؟


ابرویی بالا دادم


_مثلا چه طوری؟


آرهان_نمیدونم هم بو هم مزش یه طوریه


_آها چون من درست کردم حتما اینطوری شده نه آرهان خان؟


آرهان یکم اخم کرد شاهرخ به مبل تکیه زدو پاشو رو هم انداخت


شاهرخ_مزه و بوش طبیعیه


کاملیا_اوهوم مال منم همینطور


آرهان به سمت رادین برگشت تا عکس العمل اونو ببینه رادین هم یکم از نسکافش مزه کرد بعد صورتش عین آرهان از مزه نسکافه تو هم رفت


رادین_اه اه این دیگه چه کوفتیه چی توش ریختی؟


_چه قدر شماها اغده ای هستین این منم باید از دستتون دلخور باشم امرور منو با بیرحمی تو آب انداختین اونوقت الان باهم دست به یکی کردید که غر بزنید مزه نسکافه ای که درست کردم بده؟


کاملیا_ولشون کن عزیزم اصلا حقشونه تو حرص نخور کیک میخوری نازم؟


_آره عزیزم یه قاچ بهم بده


آرهان_کاملیا یه قاچ هم زحمت بکش به من بده معلوم نیست توش چه کوفتی ریخته اینطوری شده حداقل یکم مزه دهنم عوض بشه


کاملیا قاچ کیکی که برای آرهان توی ظرف گذاشته بود به سمتش گرفت رادین هم درحالیکه با حرص از این رفتارای کاملیا یه کیک برداشت و یه گاز گنده بهش زد شاهرخ با کنجکاوی داشت بهشون نگا میکرد فکر کنم اونم خوشش اومده بود


نمیشه گفت عین آفتاب پرست چون خیلی ماهرانه سریع هردوشون رنگ عوض کردن سرا چهل درجه به سمت هم چرخید و بعدش نود درجه به سمت من چرخید ده درجه شمالی هم به سمتم خم شد دستا حسابی مشت شد و لبا روی هم فشرده گشت بله این بود بلایی که میخواستم سرشون بیاد


با شلیک خنده کاملیا شاهرخ هم ریز ریز مردونه اما بی صدا خندید دستی به لباش کشیدو سری به نشونه تاسف برای هردومون تکون داد


شاهرخ_همچین بلاییو سر من میاوردین زندتون نمیذاشتم


رادین_برای هردوتون متاسفم 


بعد داد زد:


رادین_مریــــــــــــــــــــــــم


مریم هراسون به سمتمون اومد از اینکه اونو تنبیه کنه خواستم به حرف بیام اما اون زودتر از من به حرف اومد


رادین_این زهرماریارو جمع کن همشونم بریز دور دیگم نبینم به خانوما اجازه بدی چیزی آماده کنن مفهومـــــــــه


مریم_آقا به خدا من بهشون گفتم که خودم اماده میکنم برای پذیرایی میارم اما خانوم اصرار کردن که...


رادین_ چشم گفتنتو نشنیدم


 مریم مظلوم سرشو پایین انداختو چشمی گفت 


رادین_جمعشون کن


مریم همه وسایلای روی میزو جمع کرد با رفتنس نیمچه اخمی کردم و به سمت رادین برگشتم


_حق نداشتی اینطوری باهاش حرف بزنی وقتی هیچ تقصیری نداشت


رادین که معلوم بود دلش بیشتر از اینا پره با تهدید انگشتشو به سمتم تکون داد


رادین_بهتره حرف نزنی اوکی؟


آرهان با اخمای توهم درحالیکه نگاهش به میز بود گفت:


آرهان_توهم بهتره خودتو کنترل کنی صداتو بیاری پایین به وقتش جواب این کارشونو میگیرن...هردوشون 


بعد یه نگاه به کاملیا انداختو از سرجاش بلند شد پشت سرش رادین هم بلند شد سالنو ترک کرد به سمت کاملیا برگشتم که داشت جلوی خندشو میگرفت زدم زیر خنده که باعث شد اونم بخنده


شاهرخ_کوفت یکم خجالت بکشید


کاملیا_چند کیلو عزیز دلم؟


شاهرخ_چند کیلو؟بیا اینجا تا بهت بگم چند کیلو


کاملیا دوباره با ناز خندیدو نوچی کرد شاهرخ موبایلشو از روی میز برداشت بعد به هردوتامون نگاهی کرد


شاهرخ_از این کارا دیگه توی عمارت نبینم


_باشه شاهرخ خان از این به بعد بیرون عمارت از این کارا میکنیم


شاهرخ چشم غره ای بهم رفت که چشمکی حوالش کردمو رومو ازش گرفتم با رفتن شاهرخ کاملیا بلند شد کنارم نشستو ریزریز باهم خندیدیم





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(آرهان)


رادین_رو که نیست والا صد رحمت به سنگ پا قزوین اه اه اول صبحی ریدن به اعصابم 


از غرغرای رادین لبخند کوتاهی روی لبام نشست و مشغول باد زدن ذغالا شدم رادین هم داشت با حرص درحالیکه هی غر میزد گوشتارو به سیخ میکشید


رادین_عه عه عه خجالتم خوب چیزیه انگار نه انگار صبح چی کارمون کردن بعد با پرویی میان میگن کباب میخواییم 


ذغالارو به اندازه کافی باد زده بودم به کمک رادین رفتم تا گوشتای تیکه تیکه شدرو به سیخ بکشم به سمت شاهرخ برگشتم که از ویلا خارج شدو به سمت ما اومد خوبه سیخ کم داشتیم چون چنتایی سیخ دستش بود


رادین_من نمیفهمم این عمارت صدتا خدمه داره چرا باید ما به خودمون زحمت بدیم؟


با رسیدن شاهرخ که سیخارو به سمتم گرفت سرمو بالا آوردم بهش نگاه کردم وقتی برای سرهنگ گزارش میدادم و بینشم از شاهرخ براش تعریف میکردم از رفتاراش جا میخورد من خودمم اصلا فکرشو نمیکردم تا این حد توی این ماموریت هم بهم خوش بگذره و هم راحت باشم انگار هممون باهم رفیقای چندینو چندساله ایم از طرفی شاهرخ اصلا اون چیزی که نشون میداد نبود


شاهرخ_شمارشم بلد نیستی نمیفهمم چه طور به حسابای من رسیدگی میکنی


رادین_چه طور؟


شاهرخ_گفتی بیستا سیخ دیگم توی آشپزخونس شمردمشون نوزده تاس


رادین سیخی که بهش گوشت زده بودو توی سینی کنار دستش گذاشت و بعد با تعجب به سمت شاهرخ برگشت


شاهرخ_بایدم تعجب کنی اصلا تو تعجب نکنی کی بکنه؟


رادین_نه بابا تعجبم از اینه چه قدر بیکاری نشستی همشونو شمردی


بعد خندید منم تک خنده ای کردم که باعث شد شاهرخ به هردوتامون چشم غره ای بره


_یکیش تو اتاق منه


رادین_سیخ تو اتاقت چی کار میکنه؟


بعد مشکوک بهم خیره شد از فکری که به سرش زده بود یکی از سیخارو براش بلند کردم باهاش بزنمش که سریع گارد گرفتو یکم ازم فاصله گرفت خندید


رادین_غلط کردم غلط کردم ببخشید خب سواله دیگه منحرف نباش


شاهرخ_جلوی دخترا از این حرفا نزنی


رادین_خجالت بکش شاهرخ


بعد نمایشی گوشه لبش گاز گرفت با دیدن این حرکتش یاد دخترا افتادم سری به نشونه تاسف براش تکون دادمو به کارم ادامه دادم


رادین_نگفتی سیخ تو اتاقت چی کار میکرد؟


پوزخندی زدمو با لحن طعنه داری روبهش گفتم:


_خلال دندون نداشتم 


رادین خواست چیزی بگه که با شنیدن صدای دخترا که قابلمه و سینی دستشون بود به سمتشون برگشتیم


رونیکا_من اگه شوهرم بگه میخوام با دوست دختر سابقم برم بیرون واقعا مشکلی ندارم من به آزادی افراد اعتقاد دارم فقط ماشینم شاید مثل من روشن فکر نباشه یه وقت ازشون رد بشه ماشینه دیگه احساس نداره که


بهمون که رسیدن وسایلارو روی زمین گذاشتن یه تای ابروم بالا پرید و به رونیکا نگاه کردم فکر کنم متوجه نگاهم شد چون سریع گفت:


رونیکا_البته بستگی داره شوهرم کی باشه


کاملیا_منم موافقم من هفت تیرمو پر میکنم سوراخ سوراخش میکنم


شاهرخ_اوه اوه چه خشن بیا اینجا ببینم


کاملیا کنار شاهرخ روی صندلی هایی که دور میز چیده بود نشستو باهم شروع کردن به حرف زدن شاهرخ کنار کاملیا یه طور دیگه بود درواقع انگار بیشتر از این حرفا وابسته کاملیا بود میشه گفت نقطه ضعفش محسوب میشد فقط نمیفهمم این وسط نگاه رادین روی کاملیا یه طور دیگس هرچی باشه من پسرم جنس نگاه همجنس خودمو خوب میشناختم


رونیکا_خب کمک نمیخوایید؟


رادین_به هیچ وجه برو پیش کاملیا فقط از ما دور باش برو دختر برو


رونیکا خندید به سمت سیخایی که بهش گوشت زده بودم اومد و سه تا از سیخارو برداشت که باعث شد دستمو رو دستش بذارم که سوالی بهم نگاه کرد


_مراقب باش نسوزی


رونیکا لبخند مهربونی بهم زد که باعث شد خیالم از اینکه مراقب خودشه راحت بشه دستمو برداشتم ازمون دور شد رادین که شاهد صحنه بود یکم بهم نزدیک شد


رادین_داداش دیشب فیلم هندی دیدی؟یا شایدم فیلم سینمایی اکشن امروزشونو فراموش کردی


نگاهی بهش کردم و برای چندمین بار توی چشماش یکم مکث کردم شاید مسخره باشه اما حس خوبی از رادین میگرفتم انگار میشناسمش چون چشماش منو یاد یه نفر مینداخت شایدم قاتی کرده باشم چون مثلا چشمای رادین منو یاد کی میتونه بندازه؟از طرفی منو اون هفت پشت باهم غریبه ایم


رادین_عاشقم شدی؟


چشم غره ای بهش رفتم نگامو ازش گرفتم کاملیا از کنار شاهرخ بلند شدو رفت پیش رونیکا به خاطر همین سروصدای دونفرشون بلند شد 


رادین_شاهرخ...پیس...پیس...شاهرخ


شاهرخ_چیه؟


رادین_بیا اینجا بشین من از تنهایی با این میترسم


شاهرخ اولش هنگ کرد اما وقتی منظور رادینو گرفت چنان چپ چپ نگاش کرد که دلم خنک شد یکی از گوجه هارو برداشتم محکم پرت کردم سمتش که صدای نالش همراهه خندش بلند شد


_پسره احمق


شاهرخ_اینجام سر محموله ها نیست باهم کلکل کنید


رادین_این با من نمیسازه شاهرخ مشکوک میزنه تقصیر منه؟ای بابا


شاهرخ خواست حرفی بزنه که با شنیدن صدای جیغ خفیف رونیکا سریع به سمتش برگشتیم با نگرانی بلند شدم به سمتش رفتم انگشت دستشو گرفته بودو چشماشو از زور درد بسته بود


_دستتو بردار ببینم انگشتتو


کاملیا_وای خدا همش تقصیر من شد معذرت میخوام رونی جونم


رونیکا سرشو از درد پایین انداخت


این من بودم که قلبم آشوب شد؟این من بودم که احساس کردم مردونگیم زیر سوال رفت که چرا مراقبش نبودم که اینطوری دستش بسوزه؟این من بودم که اجازه دادم در حضور خودم آسیب ببینه؟ چرا اینطوری شده بودم؟تغییر کردم شاید یه وابستگی معمولیه البته وابستگی هم نیست حس مسئولیتیه که در قبالش دارم 


شاهرخ_تو آسیبی ندیدی کاملیا؟


کاملیا_نه ولی رونیکا...


رونیکا_من خوبم


دستمو سمت دستاش بردم آروم از هم باز کردم به انگشت حسابی سرخ شدش نگاهی کردم بعدش به سمت رادین برگشتم که اونم نگران شده بود


_رادین پماد سوختگی داریم؟


رادین_آره کاملیا میری از تو اتاقم بیاریش یا خودم برم؟


کاملیا_نه نه خودم میرم الان برمیگردم


کاملیا سریع ازمون دور شد شاهرخ نگاهی به هردومون کرد بعد ازمون روشو گرفتو به سمت گوشتا رفت سیخارو جا به جا کرد رادین هم موبایلش زنگ خورد فکر کنم کاملیا بود


رادین_جانم؟باشه الان خودم میام...پماد پیدا نکرده الان برمیگردم


شاهرخ_دخترو چه به کباب درست کردن 


رونیکا_نخیرشم کار چندان شاخی که نیست با کاملیا حرف میزدیم حواسم پرت شد وگرنه کاری نیست از من برنیاد


رونیکا مظلوم به سمت انگشتش که توی دست من بود برگشت چرا دلم براش ضعف رفت؟چرا دلم میخواست بغلش کنم اشکاشو پاک کنم بگم چیز مهمی نیست اشک نریز ارزششو نداره؟چرا از اینکه به رادین یا شاهرخ نزدیک میشه یا حتی باهاشون معمولی میخنده من اینور یه چیزی اون ته مهای قلبم میلرزه؟یعنی میترسم از دستش بدم یا غیرت مردونمه که خوشم نمیاد چون زنمه کسی نگاهی روش داشته باشه؟


شاهرخ_درسته ادعات مثل دلار بالا میره ولی همچنان شعورت عین ریال پایینه


وقتی شاهرخ این حرفو زد اخمامو توهم کشیدم یه نگاه جدی بهش کردم دیر جنبیدم که جلوی زبون شیش متری رونیکارو بگیرم  


رونیکا_زمانی خواستی کسیو مسخره کنی یه چک کن ببین خودت سوژه خنده نباشی


هنوز دستاش توی دستم بود آروم عقبش کشیدم که باعث شد دستاش به سینم بچسبه و یکم فاصلمون باهم کم بشه اما همچنان نگاه اخمالو و عصبی رونیکا روی شاهرخ بود میدونستم شاهرخ هم عین رونیکا لجبازه و کم نمیاره حدسم درست بود چون از شنیدن این حرف رونیکا اونقدری عصبانی شد که از سرجاش بلند شد به سمتش اومد که باعث شد از این رفتار ناگهانی شاهرخ رونیکا یکم خودشو عقب بکشه یه طورایی به من نزدیک تر شد دستشو ول کردم بردم پشت سر خودم و با اخم دستمو روی شونه شاهرخ گذاشتمو فاصلرو رعایت کردم


_کجا؟


شاهرخ عصبی نگاهی به رونیکا که پشت سرم اما تقریبا کنارم ایستاده بود کرد


شاهرخ_ ببین وقتی داری روی اعصابم راه میری مراقب باش نزنمت زمین به فنات بدم


یکم شاهرخو عقب تر بردم همچنان اخمامو حفظ کرده بودم اصلا نمیخواستم دعوایی بینشون ایجاد بشه به خصوص داشت زیادی برای رونیکا خطو نشون میکشید خوشم نمی اومد


_مراعات کن شاهرخ نمیخوام دعوا بشه 


به سمت رونیکا برگشتم با همون اخمای توهمم روبهش گفتم:


_با توهم هستم بهتره این بحثو تموم کنید


رونیکا با حرص روشو ازمون گرفت به سمت صندلیا رفتو پشت به ما نشست شاهرخ با عصبانیت به سمتم برگشت آروم غرید:


شاهرخ_بهتره خودت زبونشو کوتاه کنی تا خودم دست به کار نشدم نکنه چون گذاشتم اینجا راحت باشید خبریه؟


_بهتره منت نذاری راحتی ما به خاطر منفعت هاییه که بهت رسوندیم وگرنه فامیلت نیستیم اینطوری باهامون برخورد کنی بهتره زیادم با رونیکا کلکل نکنی وقتی میبینی از زبون کم نمیاره تو کوتاه بیا 


شاهرخ_کوتاه؟باشه هروقت زبونشو کوتاه کردم منم کوتاه میام


شاهرخ نگاه عصبی بهم کردو رفت همون لحظه رادینو کاملیا سر رسیدن که با دیدن قیافه شاهرخ که به سمت ویلا رفت و قیافه منو رونیکا فهمیدن که باز این دوتا باهم بحثشون شده نمیفهمم چرا باهم نمیسازن هردوشون لجبازو زبون دراز


رادین_باز دو دقیقه نبودم دعواتون شد؟داداش تو چغندری اونجا؟


_حوصلتو ندارم رادین تمومش کن بیا این گوشتارو کباب کن


کاملیا مشغول کرم زدن به انگشت دست رونیکا شد به سمتش رفتمو دست به سینه بالا سرشون ایستادم کاملیا جلوی رونیکا زانو زده بودو درحال پماد زدن به دستش بود


رونیکا_چیه؟چرا اینطوری نگام میکنی؟دیدی اول اون شروع کرد


_اون وقت تو باید ادامش بدی؟


رونیکا_طرف کی؟طرف اون؟هه انتظار بیشتر از اینم ازت نمیره آقا 


رونیکا با دلخوری آروم دستشو از تو دست کاملیا پس کشید از سرجاش بلند شد


کاملیا_کجا؟کامل نزدم


رونیکا_سوزشش به اندازه سوزش حرف آدمای اطرافم نیست عزیزم میتونم تحملش کنم


کاملیا به سمتم برگشت که باعث شد دستی پشت گردنم بکشم 


_تو برو پیش رادین من میرم باهاش حرف میزنم


کاملیا_باشه خیالت از بابت شاهرخ هم راحت باشه رگ خوابش دست خودمه میارمش


_باشه 


از کنار کاملیا رد شدمو دنبال رونیکا که به سمت باغ پشت ویلا میرفت رفتم


_وایسا رونیکا با توام


رونیکا_چیه؟چرا دست از سرم برنمیداری؟برو پیش دوستات چی کار به من داری؟


بعد دوباره روشو ازم گرفتو با قدمای بلندتر راه افتاد منم نامردی نکردمو قدمامو تندتر کردم بازوشو به سمت خودم کشیدم


_این وسط تقصیر من چیه؟میتونستم بزنم دندوناشو خورد کنم که دفعه بعد اینطوری باهات حرف نزنه اما یادت رفته تو چه موقعیتی هستیم باید مراعات یه سری چیزارو بکنیم؟


رونیکا پوزخندی زدو دست به سینه با یه نگاه مسخره که داشت آزارم میداد بهم نگاه کرد


رونیکا_نمیخواد بزنی دندوناشو خورد کنی همینکه با حرف بزنی تو دهنش کافی بود


_تا جایی که دعوا نشه ازت دفاع کردم صدبار بهت گفتم با این پسره انقدر دهن به دهن نشو آخر یه کار...


رونیکا_نمیدونستم ترسویی


_آره من ترسوام..میترسم بلایی سرت بیاد زبون نفهم


با اخمای توهمم یه قدم بهش نزدیک شدم که باعث شد یه قدم عقب بره یکم صدام بالا رفته بود شاید این حجم از خشونت لازم بود که به خودش بیارمش اینکه اینجا چی کاره ایم و چه موقعیتی داریم شاهرخ به راحتی میتونست مارو خلاص کنه یا بلایی سر رونیکا بیاره هرچند به گور جدش خندیده باشه یه همچین غلطی بکنه:/


_آررررره من ترسوام میترسم چون اینجا دست تنهام کسی نیست کمکمون کنه من لازم باشه از جون خودم میگذرم نمیذارم اتفاقی برای تو بیفته اما تو چی؟این وسط جون من اصلا برات مهم هست؟


رونیکا اینبار ایستاد فاصله بینمونو پر کرد سرشو بالا گرفتو توی چشمام زل زد با لحن محکمی گفت:


رونیکا_جونت برام مهم نبود به خاطر تو زیر دستوپای اون نامردا مشت و لگد نمیخوردم...به خاطر تو جونمو نمیذاشتم کف دستم با اسلحه ای که نمیدونستم چنتا تیر توش مونده جلو نمی اومدم


کلافه دستی توی موهام کشیدم 


رونیکا_فکر کردی چون مردی قدرت داری منم چون دخترم ضعیفم نه؟نکنه یادت رفته من کیم؟نکنه یادت رفته تو هر سختی کشیده باشی من صد برابر تو کشیدم چرا؟هـــــا؟به نظرت چرا وقتی هردومون یه درجه داریم اما میزان سختی کشیدنامون یکسان نیست؟آره چون من دخترم...میفهمی؟دخترم 


دستشو بالا اوردو انگشت اشارشو چندبار پشت سرهم آروم به سینم کوبید


رونیکا_داری میگی دلم گرم باشه چون تورو دارم شازده توهم دلت گرم باشه چون یکی مثل من کنارته من نیازی ندارم تو ازم مراقبت کنی چون خودم میتونم از پس خودم بربیام توهم نیازی نداری من بهت کمک کنم اما چون باهمیم پس باید هردومون مراقب هم باشیم


رونیکا دست به سینه با اخم روشو ازم گرفتو به یه ور دیگه نگاه کرد که باعث شد از این رفتارش یکم ضعف کنم اخمام باز بشه


رونیکا_بهتره برام غدی نیایی من خودم ختم روزگارم 


آروم روبهش خم شدم کنار گوشش با حرارت گفتم:


_تو ختمشی؟من سالگردشم


رونیکا به سمتم برگشت که باعث شد فاصله بین صورتامون به یه میل برسه اما هیچ کدوممون حرکتی نکردیم ناخواسته لبخند محوی زدم انگار اونم عین من از این نزدیکی بدش نمی اومد


رونیکا_اوم...خوبه


_صدات پایین اومد که


رونیکا_ل...لحن...ت...توهم...آروم...شد


ازش فاصله گرفتم بغلش کردم که باعث شد شوک زده دستاش دو طرفش اویزون بشنو هیچ کاری نکنه سرشو به قفسه سینم چسبوندم و نوازشش کردم 


_وقتی عصبیم آروم باش حتی اگه حق با توهه...مقابل همه چموش باش اما جلوی من مظلوم و ناز نازو


رونیکا_توهم زدی...آره توهم زدی...صدبار بهت گفتم با رادین نپر پسر خوبی نیست معلوم نیست چی بهت داده که...


مانع حرف زدنش شدمو دستمو زیر چونش بردم سرشو بالا آوردم هنوز تو بغلم بود بدون اینکه بهم نگاه کنه داشت برام حرف میزد احمقانس اما حتی این کاراشم برام قشنگ بود 


_فاز مامانارو برداشتی...تو کی گفتی با رادین نگرم؟


خم شدم آروم پیشونیشو بوسیدم که چشماشو کوتاه بازو بسته کرد


رونیکا_خب...اوم...الان میگم


_بریم پیش بقیه شاهرخ که اومد باهاش کلکل نکن باشه؟


شاید تاثیر جو بود یا شایدم تاثیر بوسه ای که روی پیشونیش کاشتم چون باهام بحث نکرد عین یه دختر خوب سری به نشونه باشه تکون داد که باعث شد لبخندی بزنمو دستشو بگیرم باهم شروع کنیم به قدم زدن


رونیکا_نمیدونستم از این حرکاتم بلدی...مهربون شدی


_نیازی نمیبینم باهم بد باشیم وقتی هم همکاریم هم اسمامون تو شناسنامه های هم هست هوم؟


رونیکا دستشو از توی دستام بیرون کشید با شیطنت اومد مقابلم همون طور که عقب عقب میرفت دستشو دور لباش گرفت شبیه بلندگو کرد انگار داره یکی صدا میزنه


رونیکا_الووووو...الوووو آرهان اونجاست؟...من با کپی آرهانم هرچند کپیش قابل تحمل تره تا خود واقعیش...خود واقعیش بیا بیرون کاریت ندارم


تک خنده ای کردمو آروم بینیشو کشیدم که باعث شد ریز ریز بخنده با اعتراض دستمو پس بزنه


رونیکا_نکن کندیش


_کباب دوست داری؟


رونیکا_خیلی زیاد یعنی خیلی خیلی بیشتر از خیلی هایی که تصورش میکنی


_خوبه پس نصف سهم من برای تو


رونیکا خنده نازی کردو به سمت بچه ها دوید که باعث شد با لبخند دنبالش راه بیفتم البته من عین اون ندویدم حق با کاملیا بود رگ خواب شاهرخ دستش بود چون الان روی صندلی نشسته بودو داشت با رادین حرف میزد رادین میخندید اما شاهرخ دستی به لباش میکشید تا خندشو پنهون کنه معلومه باز رادین داره فک میزنه جوو عوض کنه 


منو شاهرخ هم سن هم بودیم بیشتر رفتارامون عین هم بود به خاطرهمین بعضی خصوصیاتش خوب دستم اومده بود اینطوری بهتر میتونستم نقشه هامو پیاده کنم


رادین_بله دیگه شما دخترا مخ زدن براتون خیلی آسونه کافیه خوشگل باشید خوشگلم نباشید کلی تجهیزات دارید که از لولو میکنتتون هلو ما پسرا چی؟باید فلسفه ی نیچه هیکل آرنولد قیافه برادپیت و پول جف بیزوس رو داشته باشیم


رونیکا_اوخی عزیزم میخوایی از سینگلی در بیایی؟بیا پسرم من رلت میشم 


دست به سینه بالا سرشون ایستادم رونیکا با خنده و نازایی که مخلوط حرکاتش بود از رادین یه تیکه گوشت کش رفتو درحالیکه فوتش میکرد گازش گرفت بعد نگاهش به من خورد که با اخم چپ چپ نگاش کردم خجالت نمیکشه از این حرفا میزنه میدونم داره شوخی میکنه چون با رادین همسن بود آبشون خوب توی یه جوب میرفت باهم میساختن اما هرچی باشه خوشم نمیاد از این حرفا حتی از روی شوخی بزنه


رادین_نه جدا رونیکا مگه این طوری نیست؟


کاملیا_خب حالا برفرضم باشه چرا فاز گرفتی؟


شاهرخ_دخترا منتتو میبرن چی از اون آدمایی که اسم بردی کم داری؟


رادین که حسابی جو گرفته بودش دستشو روی سینش گذاشتو یکم خم شد


رادین_مخلصیم داداش شمام کم نداریا 


شاهرخ_من نیازی بهشون ندارم کبابات نسوزه


رونیکا_دخترا یه مرد مهربونو دلسوز میخوان همه چی فقط پول نیست 


شاهرخ_دو مورد اولشو ندارم اما مورد آخریو تا دلت بخوا دارم


رونیکا_مهم دو مورد اوله


شاهرخ_هرکسی اعتقاداتی داره


رونیکا بشکنی زدو حرفشو تایید کرد بعد یه تیکه گوشت دیگه برداشت که باعث شد رادین بهش لبخندی بزنه و چنتا گوشت از تو قابلمه در بیاره توی ظرف براش بذاره ابروهام بالا پرید به سمتشون رفتم


رونیکا_ایول پارتی بازی؟


رادین_تو فقط لب تر کن بانو


پس کله آرومی پشت گردنش زدم که باعث شد تک خنده ای بکنه اما باعث نشد اعتراض نکنه


_کباباتو باد بزن نسوزه مزه نریز 


رادین_اه ضد حال نکبت برو گمشو کنار دیگه 


رونیکا فکر کنم متوجه شده بود که اگه بیشتر از این اونجا بمونه یه حرکت بدی میزنم به خاطرهمین به سمت کاملیا و شاهرخ رفت پیششون نشست منم به رادین کمک کردم تا بقیه کبابارو درست کنیم


رادین_میگم رونیکا دختر خوبیه درسته یکم زبون درازه اما خونگرمه 


سعی کردم مانع حرص خوردنام بشم نمیخواستم بهمون شک کنن از طرفی واقعا اینهمه حساسیت رو هم درک نمیکردم 


_آره نمکو بده بهم


رادین_وایسا فعلا نمکشون نکن بعدا نمیتونیم بخوریم...آره داشتم میگفتم دختر دوست داشتنیه خدایی باهاش حال میکنم 


دست راستم مشت شد رادین همینطور راجب به رونیکا حرف میزد آروم به سمت رونیکا برگشتم که با کاملیا میخندید و بینش به سمت شاهرخ برمیگشت و به حرفاش گوش میداد 


شاهرخ_نیست اسم خودت خیلی قشنگه هرچی اسمتو صدا میزنم یاد یه پیام رسان ایرانی میفتم رونیکا و روبیکا


رونیکا_رونیکا با روبیکا فرق داره فقط هم وزنن سلطان اما اسم تو با اون چیزی که من تشبیهش کردم هیچ فرقی نداره 


رادین باد بزنو کناری گذاشت که باعث شد رومو از اونا بگیرم


رادین_هرکی داشته باشدش پیر نمیشه 


به سمتش برگشتم سعی کردم خونسرد باشم اما واقعا سخت بود خیلی سخت 


رادین_میگم تو راجبش چی فکر میکنی؟تو بیشتر از من میشناسیش کسیو دوست داره؟


به سمتش برگشتم و نگاه تیزی بهش کردم سعی کردم خودمو کنترل کنم که تا حدی موفق شدم


_چه طور؟


رادین_همینطوری میخوام بدونم کسی تو زندگیش هست؟


_تو تا حالا دیدی با کسی در ارتباط باشه که این سوال مزخرفو میپرسی؟


رادین_خب پنهونی یا با تلفن که میتونه پس کسی تو زندگیش نیست خوبه حدسشو میزدم


رادین دوتا سیخ باقی موندرو روی ذغال گذاشتو کامل به سمتم برگشت لبخند مهربونی به روم زد اما من دست خودم نبود اخمام یکم توهم بود اما نگاهم به کبابا تا متوجه نگاهم نشه که حرصیم


رادین_تو هم که عین داداششی 


_کی گفته عین داداششم؟


رادین_داداش منظورم یه رفیقه که به چشم دیگه ای بهم نگاه نمیکنید 


_میخوایی با این حرفات به کجا برسی؟


رادین_هیچ فقط...


به سمت رونیکا برگشت نیمچه لبخندی زد که باعث شد لبامو محکم رو هم فشار بدمو چشمامو روهم فشار بدم آروم باش آرهان تو نباید حساس بشی نباید کاری کنی اون منظوری نداره 


رادین_یه فرشتس که احساس میکنم قراره زندگیمو تغییر بده


یکهو دست مشت شدم به سمت بازوش رفت و محکم توی مشتم گرفتمش که باعث شد از این رفتار یکهوییم یکم جا بخوره


رادین_خوبی؟چته؟


با لبای بهم فشرده بهش نگاه کردم سریع نگامو ازش گرفتم وقتی بازوشو ول کردم اینبار اون بازومو گرفت منو به سمت خودش برگردوند وقتی دستمو گرفت یه طوری شدم لرزش خاصی توی تنم ایحاد شد یه گرمای عجیب وارد بدنم شد انگار دستاش گرمای آشناییرو یادم میاورد...


رادین_تو چرا اینطوری شدی؟آرهان منو نگاه کن 


_ولم کن رادین


رادین_دوسش داری؟


_برای خودت خیالبافی نکن از این خبرا نیست 


رادین_پس چرا الان رگ گردنت بالا زده؟من دختر نیستم گولم بزنی پسرم همجنس خودت میفهمی که چی میگم؟


_رگ گردنم به خاطر یه چیز دیگه بالا زده خوشم نمیاد ازش تعریف میکنی وگرنه همونطور که خودت گفتی بین منو اون چیزی نیست عین دو تا رفیقیم همین


شاهرخ_درست نشد این کبابا؟


هردومون به سمتش برگشتیم 


رادین_الان آماده میشه میارمش


رادین به سمتم برگشت دستشو روی شونم گذاشتو آروم دو ضربه دوستانه بهش زد


رادین_برو خودم میارمشون


_نه مشکلی نیست کمکت میکنم





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(دوهفته بعد)


شاهرخ_آرهان


با شنیدن اسمم از زبون شاهرخ عقب گرد کردمو در ماشینو بستم شاهرخ با نگاه سرد جدیش به سمت راننده برگشت راننده هم از آیینه به شاهرخ نگاهی کرد معنی نگاه شاهرخو خوب فهمید چون از ماشین پیاده شدو فاصله گرفت


شاهرخ به سمتم برگشت دلم میخواست زودتر دهن باز کنه حرفشو بزنه پیاده بشیم بریم تو دلم پیش رونیکا بود میدونستم الان یا پیش رادینه یا کاملیا که امیدوارم پیش کاملیا باشه نه رادین


شاهرخ_تقریبا سه ماهی میشه که باهم داریم کار میکنیم معامله هایی که میکنیم سوداش دو طرفس تو جیب هردومون میره هرقدرم شاهرخ خان باشم اما نمیتونم مدیون اینکه این مدت چه قدر بهم کمک کردی نباشم


_نیازی به تشکر نیست به قول خودت ما پنج نفر یه اکیپ هستیم پس سودو ظرر برای هممونه نه فقط تو


شاهرخ_میدونم توی این مدت خیلی خوب تونستیم شیخیرو له کنیم 


_دیگه به آرزوت رسیدی الان هر قاچاقچی برای رد کردن باراش از تو باید اجازه بگیره و بهت غرامت بده


شاهرخ_این کارو باهم انجام دادیم


سری به نشونه تایید تکون دادم و سکوت کردم چون شاهرخ الان یه جورایی قدرت مطلق بود همه چی به نفع پروندش و گزارشای من شده بود چون اینطوری میتونستم همزمان با منهدم کردن باند شاهرخ چند باند قاچاقچی دیگرو هم منهدم کنم هنوز اطلاعات و مدارک لازم جمع نشده بود با رونیکا درحال تکمیل کردنشون بودیم


شاهرخ_درواقع موفقیت الانمونو میتونیم مدیون نقشه خوب رونیکا باشیم حدسیاتش همه درست در اومد 


_درسته زرنگی خودمونم بود که تونستیم گندی که اون احمقا بالا آورده بودنو جمع کنیم


شاهرخ_دلیل اینکه خواستم خصوصی باهم حرف بزنیم اینه که بهت بگم درسته بهت اعتماد کردم و داریم باهم کارامونو میکنیم اما من همیشه اون چیزی که نشون میدم نیستم باید حواست باشه من عین پرگارم خیلی راحت و دقیق میتونم دور آدما خط بکشم


خوب تهدید توی حرفش دستگیرم شد اما خم به ابرو نیاوردم چون نتیجه این بازی از همین الان معلوم بود برنده من بودم و این وسط منم که عینه گونیا یه قائمه میکشم وسط زندگیش و توی یه چهاردیواری زندونیش میکنم


هردو از ماشین پیاده شدیم فاصله بین ماشین و در ویلا چندان هم زیاد نبود به خاطر همین خیلی سریع جلوی در رسیدیم شاهرخ زنگ زد که سریع یه خدمتکار درو باز کرد


_سلام آقا خوش اومدین


شاهرخ_بچه ها کجان؟


_آقا رادین و رونیکا خانوم توی آشپزخونه هستن از کاملیا خانوم خبری ندارم


شاهرخ اخماشو توهم کشید اما سری به نشونه تایید تکون داد 


چرا احساس کردم وقتی اسم رادینو رونیکارو باهم برد قلبم لرزید؟چرا یه جوری شدم؟چرا این مدت احساس میکنم نسبت بهش تغییر کردم؟انگار حس مسئولیتی که در قبالش دارم کم کم داره وابستم میکنه شایدم خودمم که دارم گندش میکنمو روی رابطه اون دوتا زیادی حساس شدم آره وگرنه چیز خاصی که بین اون دونفر نیست


همینکه خدمتکار رفت رونیکا با عجله درحالیکه یه پیشبند دور کمرش بودو گوشه صورتش آردی شده بودو دستاشم یکم کثیف بود به سمتمون با عجله اومد با دیدنش ابروهام بالا پرید شاهرخ پوفی کشیدو سری به نشونه تاسف تکون داد


شاهرخ_اصلا دلم نمیخواد چشمم به آشپزخونه بیفته چون با دیدن سرووضعت حدس میزنم چه گندی زدین بهش


رونیکا به نزدیکیمون که رسید تک خنده بی صدایی کرد 


رونیکا_اونطوریام نیست...سلام چی شد؟درست شد؟


شاهرخ_آرهان برات توضیح میده رادینم باهات سهیمه درسته؟


رونیکا_بیشتر میشه گفت شریکیم باهم داریم لازانیا درست میکنیم تا یه حموم بکنید شام آمادس


شاهرخ سری تکون داد


شاهرخ_خوبه خدمه ها خوابن حتما


شاهرخ از کنارمون رد شد اینطوری منو رونیکا باهم تنها شدیم


چشمای مشکی نازش حسابی مشتاق بود تا حالا از زیبایی چشماش براتون گفتم؟از مژه های پر و کشیدش که همیشه فکر میکردم ریمل بهش میزنه و بهشون میرسه درحالیکه طبیعی بود از بینی کوچولوش از لبای قلوه ای صورتی رنگش که بعضی وقتام به سرخی میزد از گونه هایی که انگار عمل کرده بود از صورت گردو سفیدش از زیبایی بی نظیری که داشت و از همه مهمتر از شیطنتای خاصی که مخصوص به خودش بود 


رونیکا_آرهانی بگو دیگه...چی شد موفق شدید مگه نه؟


دستامو توی جیبم بردم 


_به نظرت اگه موفق نمیشدیم شاهرخ الان اینطوری آروم بود؟


رونیکا با خوشحالی درحالیکه دستاش آردی و تخم مرغی بود جلوی دهنش گرفت تا صدای جیغش بالا نره از این رفتار بچگونش لبخندی زدم باورم نمیشد این دختر بلای روبه روم همون دختر چادری سنگینو مغروری باشه که اون روز برای اولین بار توی پایگاه دیدمش


به خودم که اومدم رونیکا از گردنم آویزون شده بود لبخندم غلیظ تر شدو آروم دستامو از توی جیبم دراوردم دورش حلقه کردم حق داشت انقدر خوشحال باشه چون با موفقیت توی این معامله تونسته بودیم اطلاعات گسترده ای به دست بیاریم که همشون به عنوان مدرک علیه شاهرخ و دارودستش قابل استفاده بود


رونیکا_وای خیلی خوشحالم خیلی زیاد آرهان 


رونیکا با هیجان ازم جدا شد چشمای نازش از خوشحالی میدرخشید فکرشو نمیکردم تا این حد خوشحالی کنه 


رونیکا_برو لباساتو عوض کن برات قهوه و کیک میارم به عنوان خسته نباشید


_حتما عین اون دفعه...


رونیکا_نه دیگه اون تلافی کار خودتون بود...برو آقایی الان برات...


یکهو سکوت کرد همزمان چشمای رونیکا عین من گرد شد سعی کردم زیاد به روش نیارم اما دست خودم نبود هم نگاهم خبیث شد هم لبخند گوشه لبم حتی لحنم


_بله...آقاییم...باشه پس منتظرتم خانومی


از کنارش رد شدمو به سمت پله ها رفتم چون بهم دیدی نداشت لبخند روی لبم غلیظ تر شد اما سعی کردم جمعش کنم اما مگه میشد جمع بشه؟مگه میشه یاد قیافه ذوق کردش که عین یه دختر بچه که براش خوراکی های مورد علاقشو خریدی بیفتی و لبخند نزنی 


وارد اتاقم شدم و کتمو از تنم دراوردم جلوی ایینه که ایستادم بیشتر به خودم دقت کردم پسر بیست و هشت ساله ای که تا به این سن حتی به سرش نزده که از یه دختر خوشش بیاد چون یا مدام سرم شلوغ بودو درگیر کارام بودم یا تو فازش نبودم پسری نبودم که همیشه از دخترا دوری کنم من رابطه خوبی با دختر خاله هام داشتم درسته سنگین رفتار میکردم بعضی وقتام باهاشون شوخی میکردم سربه سرشون میذاشتم اما هیچ وقت خط قرمزارو رد نکرده بودم ولی احساس میکنم با رونیکا قراره خط قرمزارو رد کنم


به مچ دستم نگاه کردمو آروم ساعت دور مچمو باز کردم یاد حرف رونیکا افتادم 


"رونیکا_بوی عطرت خیلی خوبه اسمش چیه؟


_توی کشویه اوله خودت نگاش کن رونیکا ساعتمو بده همونجاست


رونیکا_باشه ولی خودم برات میبندمش خودمم برات عطر میزنم اصلا من نمیفهمم تو قراره بری معامله عطر دیگه چه صیغه ایه


_کاریت نباشه فوضول خانوم زودباش دیگه"


وقتی ساعتمو بست مچ دستمو محکم گرفتو برد بالا که باعث شد بهش دقت کنم رونیکا قد بلند و هیکل توپر و تقریبا درشتی داشت البته چون ورزشکار هم بود انتظار بیشتر از اینیم ازش نمیرفت وقتی مچم توی دستش بود به این فکر میکردم که زور خوبیم داره


"رونیکا_شکست برای منو تو و ماموریتمون معنایی نداره پس امروز کاری کن دست پر برگردی خونه"


صدای تقه در باعث شد از فکروخیال بیرون بیامو به سمتش برگردم به سلامتی فقطم در میزد قبل از اینکه اجازه بدی خودش می اومد تو:/


رونیکا درحالیکه سینی دستش بود با پا درو آروم بست به سمتم برگشت که وقتی چشمش بهم افتاد هنوز لباسامو عوض نکردم به سمت میز رفت


رونیکا_هنوز عوض نکردی؟پس اینهمه مدت داشتی چی کار میکردی؟


_مشکلی نیست با اینام راحتم قهومو میخورم تو که رفتی لباسامو عوض میکنم


به سمت تخت رفتمو روش نشستم به تاج تخت تکیه زدم رونیکا هم که سینیرو روی میز کنار تخت گذاشته بود روی تخت نشست اما با زانو به سمتم اومد دستاشو به سمت دکمه های لباسم بردو بازشون کرد


رونیکا_لباست سفیده امکان داره کثیف شه از طرفی چسبیده به تنت راحت نمیتونی غذا بخوری مجبوری لباس به این تنگی بپوشی؟


از این حرفاش تک خنده بی صدایی کردم و فقط نگاهم روی چشمایی بود که با دقت داشت به دکمه و باز کردنشون خیره شده بود رونیکا میدونست زیر لباسم رکابی تنمه وگرنه یه همچین ریسکی نمیکرد لباسمو در بیاره


رونیکا_خب شاهرخ چیزی نگفت؟


_نه چی بگه همه چی اونطور پیش رفت که میخواستیم


رونیکا دکمه آخرمو که باز کرد لباسو از روی شونه هام پایین فرستاد خودم درش اوردمو به سمتش برگشتم


_قانع شدی؟


رونیکا_اوهوم


خودشو به سمت فنجون قهوه کش اوردو به دستم داد با یه تشکر از دستش گرفتمو یکم ازش مزه کردم خوبه خوشمزه بود 


رونیکا_کیکتم میخوری؟


_مگه میشه نخورم؟


رونیکا ظرف کیکو روی پام گذاشت درحالیکه پاهامو دراز کرده بودم و موبایلمو از توی جیبم درمیاوردم مراقب ظرف کیک بودم که از روی پام نیفته رونیکا که دید دارم با خودم کلنجار میرم دستمو پس زد خودش از توی جیبم موبایلمو برداشت یه جوری شدم خودشم همینطور اما هردومون انگار نمیخواستیم سربه سرهم بذاریم 


_با رادین خوش گذشت؟


رونیکا_خیلی...وقتی شما رفتید تو اتاقم حوصلم سر رفته بود آماده شدم برم پیش کاملیا که رادین اومد تو اتاقم گفت بیا شام امشبو خودمون درست کنیم کاملیا هم رفته بیرون منم قبول کردم


_چی درست کردید که سرتا پات آردی بود؟


رونیکا_لازانیا سسشم اونطوری که تو اوندفعه توی رستوران دربارش حرف زدی درست کردیم 


لبخندی زدمو به خوردن قهوم ادامه دادم همزمان به این فکر میکردم چه خوب همه حرفام تو ذهنش مونده 


رونیکا_میگم یه بوی عجیبی حس نمیکنی؟


_چرا اتفاقا...یه مدته یه بوی عجیب تو اتاقمه اتفاقا امشب احساس میکنم بیشتر شده باید به خدمتکارا بگم بیان اینجارو تمیز کنن حتما یه چیزی گندیده


یکهو رونیکا چشماش گرد شد سریع از روی تخت پایین رفت خم شد زیر تختو دید زد که باعث شد از این رفتارش جا بخورم 


_چیزی گم کردی؟


رونیکا سریع سیخ شد


رونیکا_نه چی گم کرده باشم؟


_پس اون زیر دنبال چی هستی؟


رونیکا_هیچی تو قهونو بخور سرد نشه


مشکوک بهش نگاه کردم که داشت سعی میکرد جمعش کنه شک ندارم مربوط میشه به بوی اتاقم از روی تخت پایین اومدم خواستم خم بشم که رونیکا مانعم شد 


رونیکا_نه داری چی کار میکنی؟


_میخوام ببینم زیر تخت چیه


رونیکا_هیچی نیست دیوونه شدی؟


آروم کنارش کشیدمو زیر تختو دید زدم با حس کردن مقدار بو که زیر تخت شدیدتره یکم صورتم تو هم رفت یه چیزی توجهمو جلب کرد دستمو سمتش بردم وقتی از زیر تخت بیرونش کشیدم با دیدن میوه کپک زده ای که حسابی بو گرفته بود ابروهام بالا پرید خر نبودم نفهمم کار کیه


رونیکا_اوا پرتقال زیر تختت چی کار میکنه؟


_این سوالیه که من باید از تو بپرسم


رونیکا_من؟باز توهم زدی آرهان


میورو روی میز گذاشتم و بهش نگاه کردم رونیکا هم هرجاییرو نگاه میکرد غیر از من


_چرا این کارو کردی؟


رونیکا دستی به پیشونیش کشید دستمو سمتش بردم آروم کشیدمش به سمت خودم که باعث شد سرشو بالا بیاره بهم نگاه کنه


_بگو کاریت ندارم


رونیکا_یادم رفت برشدارم درواقع اون روز که منو انداختی تو آب این کارو کردم که اتاقت بو بگیره میدونستم حساسی میخواستم اذیتت کنم از طرفی آبروت پیش خدمتکارا بره مسخرت کنم که...


سرشو پایین انداخت که باعث شد از این رفتار بچگونش خندم بگیره رونیکا همونطور که سرش پایین بود با لحن مظلوم بچگونه ای گفت:


رونیکا_دستگیرم کردی آقا پلیسه اما زندونیم نکن


قلبم لرزید بدم لرزید انگار یه چیزی ته دلم سر خورد پایین چرا اینطوری شدم؟چرا با شنیدن این حرفش احساس کردم از خود بی خود شدم؟


دستمو زیر چونش بردمو سرشو بالا آوردم به چشمای نازش خیره شدم با لحن آرومی گفتم:


_هیچ وقت جلوی هیچ مردی با این لحن حرف نزن باشه؟


رونیکا_باشه


_قول میدی؟


رونیکا_حتی جلوی تو؟


به معنی واقعی از این حرفش قلبم زیرو رو شد خم شدم روی نوک بینیشو آروم بوسیدم گفتم:


_جلوی من اشکالی نداره نازم


رونیکا_اوه اوه نازم 


لبخند آرومی زدم پیشونیامون بهم چسبید هردو سرامون پایین بودو چشمامون بسته آرامش بود که اون لحظه از وجودش به وجودم سرازیر میشد 


رونیکا_آرهان؟


ناخواسته لب زدم:


_جون آرهان


رونیکا_منو تو...


یکهو با شنیدن صدای دادی که شاهرخ کشید سریع از هم جدا شدیم رونیکا به سمت در خیز برد اما من قبلش لباسمو از روی تخت برداشتم و سریع از اتاق زدم بیرون صدا از سالن پایین می اومد با عجله لباسو تنم کردم اما دکمه هاشو نبستم


شاهرخ_برای من قصه نباف خودم تهشم بنال ببینم کدوم جهنم دره ای بودی؟


رادین شاهرخو از کاملیا فاصله داد تا باهاش درگیر نشه


رادین_آروم باش پسر چته مگه بار اولشه تنهایی میره بیرون


شاهرخ بدتر نعره زد


شاهرخ_گو میخوره بدون اجازه من توی این شرایطی که دارم پاشو میذاره بیرون مگه شیخیو نمیشناسی؟فکر کردی آروم یه گوشه نشسته تسلیم بلاهایی که سرش آوردم شده؟نخیر دنبال یه نقطه ضعفه ازم 


کاملیا اشک تو چشماش حلقه زده بودو هیچی نمیگفت رونیکا سریع به سمت کاملیا رفت بیشتر از شاهرخ فاصلش دادو بغلش کرد 


_نیازی نیست اینطوری صداتو بالا ببری شاهرخ حالا که اتفاقی نیفتاده سالم برگشته خونه


شاهرخ_سالم؟آره الان سالمه البته اگه دو دقیقه دیگه خودم دستوپاشو خورد نکنم


کاملیا_شاهرخ به خدا من...


شاهرخ_لال شـــــــــــــــــــــو


دستمو به معنی سکوت روبه کاملیا بالا اوردم که بفهمه الان وقتش نیست کاملیا هم با مظلومیت توی آغوش رونیکا فرو رفتو اشک ریخت رونیکا با چشمایی که نگران و ترسیده بود بهم نگاه کرد 


شاهرخ_چرا با راننده و بادیگاردا نرفتی؟


کاملیا_خواستم یکم تنها باشم 


شاهرخ یه قدم به سمت کاملیا خیز برد که سریع رادین مانعش شد اما من کمی به دخترا نزدیک تر شدم که اگه رادین از پسش برنیاد من نذارم به دخترا نزدیک بشه


شاهرخ_تنها باشی احمـــــــــــق؟؟...تا ساعت نه شب تنها باشی؟منو چی فرض کردی؟پشمک حاج عبدلله یا سیب زمینی توی آشپزخونه ها؟


شاهرخ ضربه محکمی به شونه رادین زدو سرش نعره زد


شاهرخ_توهه نره خر چه طور ازش غافل شدی که بره بیرون هان؟اگه چیزیش میشد میتونستی اینطوری جلو روم وایسی تو چشام نگاه کنی؟


کاملیا یکم جلو اومد اما همچنان با ترس نزدیک من ایستادو با گریه گفت:


کاملیا_توروخدا با رادین کاری نداشته باش من خودم یواشکی از خونه زدم بیرون میدونستم اگه رادین بفهمه نمیذاره برم یا فوقش منو با بادیگاردا میفرسته 


_شاهرخ الان اتفاقی نیفتاده که اینطوری داری شلوغش میکنی بهت حق میدم کارش درست نبوده الانم یاد میگیره دیگه تکرارش نکنه


شاهرخ چنگی توی موهاش زدو به هممون پشت کرد به سمت رونیکا و کاملیا برگشتم با سر بهشون اشاره کردم که برن بیرون به خاطرهمین هردوشون از ویلا خارج شدن 


رادین_داداش اون بچه نیست خدا سرشاهده نمیخوام از این کارش حمایت کنم اما داری یکم زیاده روی میکنی همونقدر که تو روی کاملیا حساسی منم حساسم


شاهرخ_د نیستی...د نیستی نامرد...اگه بودی امروز چشم ازش برنمیداشتی پی خوشگذرونیت با رونیکا بودی از کاملیا غافل شدی


یکم اخم کردم ای بابا بازم اسم رونیکا وسط اومد رادین زیر چشمی نگاه گذرایی بهم کردو بعد به سمت شاهرخ برگشت


رادین_اینطوری نیست من قبل از اینکه برم پیش رونیکا سراغ کاملیا رفتم که دیدم خبری ازش نیست بهش زنگ زدم گفت نگران نباشم بیرونه زودی برمیگرده بعد رفتم پیش رونیکا


_بشین شاهرخ یکم آروم باش قبول کن تند رفتی...مریم...مریــــــــم


مریم هراسون درحالیکه رنگ به رخش نمونده بود وارد سالن شد


مریم_بله آقا؟


_یه لیوان آب برای شاهرخ خان بیار


مریم_چشم آقا همین الان


شاهرخ عصبی روی مبل نشست رادین خواست جلو بیاد با شاهرخ حرف بزنه که بهش چشمو ابرو اومدم بهتره بذاره برای بعدا فکر کنم خودشم همینو میخواست چون روشو از هردومون گرفتو از سالن رفت روبه روش نشستم وقتی لیوان آبش رسید لیوانو از دست مریم گرفتم به سمت شاهرخ گرفتم که عصبی از دستم گرفت یه قورت ازش خوردو لیوانو روی میز کوبید 


برام جالب بود مردی که به راحتی مواد دست جوونا میداد حتی دختر قاچاق میکرد چه طور میتونه غیرتی بشه و تا این حد حساس بشه


_شاهرخ؟


شاهرخ_حوصله نصیحت ندارم


_نمیخوام نصیحت کنم میخوام بهت گوشزد کنم که این چیزا با دادو بیداد حل نمیشه


شاهرخ عین یه ببر زخمی بهم نگاه کرد


شاهرخ_من حلش میکنم یه بار دیگه پاش بذاره بیرون پا روی قلبم میذارم به خاک مادرم پاشو از زانو میشکونم حالا میبینی مرد نیستم این کارو نکنم


_نیازی به اینهمه خشونت نیست کاملیا دختر عاقلیه الان دستش اومده که دیگه این کارو نکنه همه ماها به تنهایی نیاز داریم اونم خواسته یکم تنها باشه


شاهرخ_توی این شرایط؟اون مرتیکه بیشرف میدونه تو این دنیا هیچکس به اندازه کاملیا و مسیح برام با ارزش نیست میدونم دقیقا میخواد پا بذاره رو همینا


شاهرخ از روی مبل بلند شد بهم نگاه خشنی کردو با عصبانیت غرید:


شاهرخ_اما به عذای اون یکی پسرش مینشونمش بخواد خطی روی عزیزام بندازه 


با رفتن شاهرخ به مبل تکیه زدم نگاه جدیمو به جای خالیش دوختم 


مسیح...اسم جدید...مسیح کی بود؟چه نسبتی با شاهرخ داشت؟چرا تا الان نه اسمی نه حرفی ازش نشنیده بودم؟حس خوبیم به اسمش نداشتم 


به سمت مسیری که شاهرخ رفته بود برگشتم قضیه یکم جدی تر از این حرفاس یکم غیر طبیعیه روی عشقش اینطوری حساس بشه اونم عشقی که وقتی متوجه بعضی از نگاهای رادین که خیلی خوب یه پسر معنیشو میگیره میشه فقط یه چشم غره کوتاه بهش میره همین درحالیکه باید یه رفتار دیگه از خودش نشون میداد





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(رونیکا)


نیم ساعتی میشد که کنار کاملیا روی تاب سفید رنگ گوشه حیاط که دقیقا روبه روی استخر پر از آبی بود نشسته بودیم نورهای داخل استخر زلال بودن آبو بیشتر به رخ میکشوند نمایی از آب توی صورت منو کاملیا افتاده بود که باعث میشد منظره جالبی برام بسازه خنکی هوای اطرافمون که بیشترشم مدیون آب استخر بودیم کمی باعث میشد لرز کنم هوا دیگه روبه سردی میرفت 


کاملیا ساکت بود با چشمای اشکی فقط به آب استخر خیره شده بودو خودشو بغل کرده بود اشکی از چشماش نمی اومد اما خوب نم اشک توی چشماش برق میزد تصمیم گرفتم بالاخره سکوت بینمونو بشکنم نمیشد که اینحا قندیل ببندیم بعد حرفیم باهم نزنیم 


_کاملی...نمیخوایی چیزی بگی؟


کاملیا حرکتی نکرد حتی نگاهشم از آب نگرفت فقط با صدای ضعیفی گفت:


کاملیا_نمیخواستم اینطوری بشه


_میدونم نه تنها من بلکه هممون میدونیم اخه مگه کسی از جونش سیر شده باشه که از عمد بخواد شاهرخو عصبی کنه


کاملیا به سمتم برگشت نگاه بیروحی بهم انداخت


کاملیا_ولی تو خوب باهاش کلکل میکنی فکر نکنم ازش ترسی داشته باشی


لبخندی زدمو بهش نزدیک تر شدم دستمو دورش انداختم و با اون یکی دستم مشغول نوازشش شدم 


_من نه تنها از شاهرخ از هیچ مردی نمیترسم...من تو زندگیم فقط از دو چیز میترسم یک خدای بالا سرم و دوم از دست دادن خونوادم 


کاملیا_خونواده؟...اسم غریبیه برام


_پدرومادرت کجان؟


کاملیا_از وقتی یادم میاد پدرومادری نداشتم 


بینیشو بالا کشیدو چشماشو بست بیشتر دستامو دورش حلقه کردم تا سردش نشه و جاش راحت باشه 


کاملیا_شاهرخ هم پدرمه هم مادرم اون همه کس منه مسیح هم همینطور...درواقع جونم به هردوشون بستس


کنجکاو منتظر این بودم که توضیح بده مسیح کیه تا حالا اسم مسیحو نشنیده بودم 


کاملیا_با شاهرخ پنج سال و با مسیح دو سال اختلاف سنی دارم 


یکم مغزم هنگ کرده بود این چرا داره به راحتی کنار اسم عشقش اسم یکی دیگرم میاره؟با مسیح دو سال اختلاف سنی داره؟یعنی مسیح بیست و پنج سالشه پس همسن منو رادینه چه جالب


کاملیا_یه بار به منو شاهرخ خبر دادن که به خونه مسیح حمله کردنو غیبش زده نمیدونی چه بلایی سرمون اومد شاهرخ خیلی وحشتناک تر از امشب شده بود به همه جا گیر میداد هرکی به ذهنش میرسید آدماشو سراغش میفرستاد تا اینکه بعد دو ماه سروکلش پیدا شد شاید باورت نشه اما شاهرخ اونقدر از دیدن مسیح خوشحال و هم عصبانی بود که با وجود اشکایی که توی چشمش بود اما تا میخورد مسیحو زد اونقدر کتکش زد که داداش قوی هیکلم کارش به بیمارستان کشید


_مسیح داداشته؟


کاملیا_مسیح و شاهرخ داداشمن نگفته بودم؟


مغزم هنگ کرد دستام از دورش باز شد که باعث شد سرشو از روی دوشم برداره و بهم نگاه بکنه انگار از قیافم فهمید که چیزی بهم نگفته چون نگاهش شرمنده شد


کاملیا_فکر میکردم بهت گفتم شاهرخ داداشمه


_د...دا...داش...تنی؟


کاملیا لبخندی غمگینی زدو به سمت استخر برگشت


کاملیا_آره داداش تنیمه من آبجی کوچیکشونم


_باورم نمیشه...پس اونهمه...


کاملیا_میدونم من شاهرخو میپرستم حتما فکر کردی چیزی بینمونه مثل عاشق همیمو از این جور حرفا درسته؟


با حرص بهش نگاه کردم مشت آرومی به بازوش کوبیدم که خسته لبخند کوتاهی زد


_حسابتو میرسم دختره بیشعور الان این حرفارو به من میزنی؟


کاملیا_خب بحثش وسط کشیده نشده بود از طرفی فکر میکردم از اینور اونور شنیدی


_مارمولک


کاملیا دوباره سرشو روی شونم گذاشت


کاملیا_بغلم کن رونیکا


توی صداش عجز و بغض موج میزد یه تنهایی خاص که انگار داشت بهم میگفت کسی تو این دنیا حرفمو نمیفهمه با این جمله کوتاه مظلومانه خیلی چیزا بهم فهموند طوری که تصمیم گرفتم اصلا تنهاش نذارم 


دستامو دورش حلقه کردمو به خودم چسبوندمش میخواستم احساس پناه کنه طوریکه انگار منم خواهرشم نه دوست نزدیکش


کاملیا_من یه خواهر دیگم دارم اسمش ملینا بود


_بود؟یعنی الان...


کاملیا_مرده


چشمام پر از غم شد سعی کردم بهش ترحم نکنم چون از این رفتار متنفر بودم میخواستم باهاش همدردی کنم اما نمیدونستم چه طوری باید این کارو کنم درواقع اینم یه نقطه ضعف از من بود که نمیتونستم تو این جور چیزا همدردی کنم نه به خاطر اینکه خواهر برادری نداشتم به خاطر اینکه از بچگی طوری محکم و استوار بار اومدم که به راحتی احساسی نشم 


کاملیا_ملینا و مسیح دو قلو بودن شاهرخ و مسیح عین چشاشون مراقب ما بودن اما اون اتفاق لعنتی...


چشماش روی هم بسته شدو اشکاش سرازیر شدن آروم دستمو روی دستش گذاشتم که مشتش کردو فشرد منم دستاشو فشردم و با اون یکی دستم به خودم فشردمش


کاملیا_سوال نشده برات شاهرخ چرا از شیخی متنفره؟چون اون آشغال عوضی با اون سن کفتارش از ملینا خوشش اومد میدونست اگه بیاد جلو برای خودش خواستگاریش کنه داداشام ملینارو بهش نمیدن به خاطرهمین یه شب میدزدتش هرجور شده شاهرخو مسیح ردشو میزنن میفهمن شیخی این کارو کرده شیخی سه تا پسر داشت شاهرخ به راحتی پسر ارشد شیخیرو میکشه با بیرحمی سرشو میبره برای شیخی میفرسته میگه منتظر باش بقیه پسراتم اینطوری برات ارسال میکنم


_واقعا؟یعنی شاهرخ نمیترسید خواهرتو بکشه؟


کاملیا_ما فکر میکردیم ملینارو کشته که مثلا به شاهرخ ضربه بزنه قدرتو ازش بگیره شیخی هم انتقام کار شاهرخو خیلی سنگین ازمون گرفت اون پست فطرت توی یه فیلم همه چیو توضیح داد اونقدر بی شرف بود که به خواهرم دست درازی کرد و بعد با بیرحم ترین شکل ممکن شکنجش کردو کشتش داداشام وقتی فیلمارو دیدن دیگه مردای سابق نبودن خیلی وحشی تر شدن خیلی وحشی رونیکا


یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید پایین پس به خاطر همین بود شاهرخ امشب اینطوری دادو بیداد راه انداخته بود پس حق داشته ترسیده نمیخواد خواهر دومشم از دست بده


کاملیا_اگه یادت باشه شاهرخ پسر سوم شیخیرو هم کشت برنامه بعدیشم کشتن پسر وسطیه که فعلا گموگوره اما شاهرخو مسیح ازش نمیگذرن هرجور شده پیداش میکنن میخوان دونه دونه بلاهایی که سر ملینا توی اون فیلم آوردنو سر پسر شیخی هم بیارن 


_تو همه این چیزارو میدونستی اونوقت امروز تنها رفتی بیرون؟


کاملیا از آغوشم جدا شد دستامو روی پام گذاشتم هر دو دستمو گرفتو با گریه گفت:


کاملیا_خسته شدم رونیکا...میفهمی؟...از اینهمه قدرت از اینهمه ثروت خسته شدم...از این زندگی از همه چی میفهمی؟...نیاز داشتم تنها باشم میخواستم یکم با خودم خلوت کنم فراموش کنم کاملیا همایونی هستم فراموش کنم خواهر مسیح و شاهرخ همایونیم...فراموش کنم عاشق یه نفرم که از یکی دیگه خوشش میاد...فراموش کنم غرور خورد شدمو...از پا در اومدنمو...اما نشد...نشد که بشه همه چی بدتر شد


دستی به صورتش کشیدمو اشکاشو پاک کردم باید سعی میکردم آرومش کنم چون به خاطرهمین اینجا بودم


_آروم باش عزیزم خیلی خب 


کاملیا محکم کوبید رو سینشو با زجه داد زد:


کاملیا_میتونم همین الان با یه گلوله خودم خلاصش کنم اصلا چه کاریه فقط کافیه لب تر کنم به مسیحو شاهرخ بگم وسط همین حیاط دارش میزنن فقط کافیه بگم اذیتم کرده دیگه نمیپرسن چه اذیتی چی کار کرده چرا این کارو کرده مگه چی بینتونه مستقیما میکشنش


دستامو دور صورتش گرفتم که با هق هق دستاشو دور دستام گذاشت


_آروم باش احتمال داره یکی صدامونو بشنوه


کاملیا_یا شاهرخ میشنوه همین الان میاد نفس منو میگیره یا آرهان که فکر نکنم جلو بیاد بعدیم اون عوضیه که به جهنم میشنوه 


_منظورت رادینه؟


کاملیا_منظورم خود ناکسشه


_چرا؟تو که با رادین خوب بودی


کاملیا_آره به خاطرهمین الان دارم چوب خوب بودنمو میخورم...چوب حماقتمو اصلا بگو دختره احمق چرا عاشقش شدی؟چرا ازش خوشت اومده وقتی اون یکی دیگرو میخواد


با تعجب بهش نگاه کردم دستامو از دور صورتش برداشتم که دستشو جلوی صورتش گرفتو زد زیر گریه با ناباوری گفتم:


_تو...تو از...رادین خوشت...میاد؟


کاملیا سریع دستاشو از روی صورتش برداشتو با همون گریه تند تند گفت:


کاملیا_آره خوشم می اومد الان نمیاد...آبجی به خدا بهش چشمی ندارم از توهم بدم نمیاد که قابشو دزدیدی...درسته عشقم از تو خوشش میادو تو هم دوست صمیمی من هستی اما قسم میخورم یه درصدم از تو دلخور نیستم...نمیخوام دوستیمون بهم بخوره


هر لحظه شوک بیشتری بهم وارد میشد که باعث میشد هنگ کنم این داره چی میگه؟چرا ترمز بریده همینطور داره برای خودش قصه میبافه


کاملیا_دیگه به عشقت چشم ندارم امروزم به خاطراین بیرون رفتم که با خودم طی کنم دیگه به رادین به چشم سابق نگاه نکنم


_یه دقیقه...یه دقیقه کاملیا...تو...تو از روی چه حسابی...میگی اون دوسم داره؟


کاملیا_کور که نیستم میبینم چه قدر بهت توجه داره 


_اما...اما ما سه نفر همیشه باهم بودیم فقط بعضی وقتا منو رادین باهم تنها بودیم


کاملیا_رونیکا من که گفتم این وسط من...


_نه تو گوش بده کاملیا داری اشتباه قضاوت میکنی دیوونه بین منو رادین هیچی نیست اصلا بر فرض محال هم باشه از طرف اونه من به رادین هیچ حسی ندارم فقط عین یه رفیق ازش خوشم میاد باهاش حال میکنم فقط همین


کاملیا دستی به چشماش کشیدو اشکاشو پاک کرد مظلوم پرسید:


کاملیا_یعنی ازش خوشت نمیاد؟


لبخند مهربونی بهش زدم که باعث شد اشکاش بیشتر سرازیر بشن دستمو سمت اشکاش بردمو آروم پاکش کردم


_به چی قسم بخورم که هیچ حسی به رادین ندارم؟


کاملیا_ولی...


_زیادی حساسی نازم من خبر نداشتم بین تو رادین چیزی هست نمیدونستم از رادین خوشت میاد وگرنه مراعات میکردم درکت میکنم دخترا حسودن دیگه


کاملیا با چشمای اشکی به اطراف حیاط نگاه کرد انگار هنوز باورش نشده بود سرشو پایین انداخت


کاملیا_باشه تو دوسش نداری اما اون صد در صد دوست داره


_غلط کرده مگه دست خودشه اصلا هم حرفی به من نزده که ازم خوشش میاد چیزیم ازش ندیدم که به منظور دیگه برداشتش کنم


دستمو زیر چونه کاملیا بردمو سرشو بالا اوردم دستامو دور صورتش قاب گرفتمو مستقیم توی چشماش خیره شدم


_یکم اگه حسودی و حساسیتاتو کنار بذاری متوجه نگاهای قشنگش روی خودت میشی من شک داشتم که ازت خوشش بیاد چون فکر میکردم تو عشق شاهرخی پس طبیعتا اون نمیتونه بهت چشم داشته باشه اما خیلی وقتا که نگاهشو روی تو میدیدم به این حرفام شک میکردم


کاملیا_مطمئنی؟


_آره نازم به حرفام باور نداری خودت از این به بعد دقت کن رادین خیلی هواتو داره میبینی که چه طوری نگات میکنه بهت توجه داره دیدی که امروز به خاطر تو نزدیک بود از شاهرخ کتک بخوره


کاملیا بغض کرد لباشو روی هم فشرد 


_خب عاشق خجسته از کی این دل کوچولوت برای رفیق ما لرزیده؟


کاملیا بینیشو بالا کشیدو اشکای روی صورتشو پاک کرد نفس عمیقی کشیدو با فوت بیرونش داد


کاملیا_رادینو شاهرخ خیلی وقته باهمن درواقع یه طورایی از همون بچگی رادین دوست مشترک شاهرخو مسیحه درواقع هر سه تاشون عین برادرن باهم منم از وقتی خودمو شناختم متوجه شدم که یه حسایی دارم رفته رفته بزرگتر شدو اینطوری شد دیگه


تک خنده بی صدایی کردم که باعث شد کاملیا به سمتم برگرده انعکاس آب توی صورت کاملیا به خصوص چشاش باعث شده بود بدرخشه و جذاب تر از قبل نشون داده بشه کاملیا دختر خوشگلی بود نازو تو دل برو 


کاملیا_خیلی خوشحالم که امشب باهات حرف زدم بیشتر از این خوشحالم که حقیقتارو برام روشن کردی


_میدونی این خصلت آدماس قضاوت کنن و حکمو صادر کنن شاید اگه این یه خصلتو نداشتیم دنیامون قشنگ تر بود 


کاملیا_بهم حق بده رونیکا من..


_هیس هیچی نگو کاملیا...شاید اگه منم جای تو بودم همین فکرارو میکردم 


یکهو یاد نزدیکیای کاملیا و آرهان افتادم آرهان هم توجه خاصی روی کاملیا داشت دو سه باری که مهمونی داده بودیم آرهان خودش کاملیارو برده بود آرایشگاه مراقبش بود حتی میشه گفت بعضی وقتا تو سالن مینشستن باهم فیلم نگاه میکردنو وقت میگذروندن بعد که رادین می اومد آرهان میرفت تو اتاقش خب حتما بدش می اومد رادین پیششون باشه ترجیح میداده بره تو اتاقش 


کاملیا_بریم تو؟یکم سرده نه؟


_یکم که نه خیلی زیاد بدو بریم تا یخمک نشدیم 


هردو از روی تاب بلند شدیم و من به این فکر کردم که الان بلند شدیم هوا چه قدر سرد تر شده:/چون لرز خفیفی توی تنم پیچید که ترجیح دادم به سمت خونه سریعتر پا تند کنم


کاملیا_میشه به کسی چیزی نگی؟


_نه اصلا نمیشه من همین الان میرم به همه خبر میدم 


بعد چشم غره ای بهش رفتم که تک خنده ای کردو سری به نشونه تاسف تکون داد باهم وارد سالن شدیم محیط خونه گرم بود طوریکه لرز توی بدنمون از بین رفت


رادینو آرهان توی سالن داشتن آروم باهم حرف میزدن با دیدن ما حرفاشون تموم شد رادین با غم به کاملیا نگاه کرد خواست حرفی بزنه که کاملیا درحالیکه سرش پایین بود شب بخیر سریعی گفتو رفت رادین سریع از سرجاش بلند شد خواست دنبال رونیکا بره که با لحن محکمی صداش کردم


_رادین؟


رادین ایستاد مکثی کردو به سمتم برگشت


رادین_جانم؟


_کجا؟


رادین_میرم پیشش تنها نباشه 


باید باهاش حرف میزدم پسره خر تقصیر اون بود این بلا سر کاملیا اومد


_لازم نکرده شما با من میایی کارت دارم


هردو ابروی آرهان بالا پرید سری به نشونه تمسخر تکون دادو پوزخند تلخی زد فکر کنم داشت به این فکر میکرد که من از عمد نمیخواستم رادین بره دنبال کاملیا هرچند الان فکر آرهان مهم نبود رابطه اون دوتا مهم بود که نباید بهم میخورد


رادین_ولی...


_ولی نداره رادین راه بیفت


رادین باشه کوتاهی از سر ناچاری گفت که همون لحظه آرهان از روی مبل بلند شد پوزخندی زدو با لحن سردی که قشنگ معلوم بود داره بهمون طعنه میزنه گفت:


آرهان_نه من میرم مزاحم نباشم شما راحت باشید شب خوش


رادین_شب بخیر داداش فردا باهم حرف میزنیم


آرهان سری تکون داد نگاه آخرشو به من انداختو رفت چرا از نگاهش وجودم یه جوری شد احساس کردم نگاهش معنی داره یه معنی که زیاد دوسش نداشتم


رادین_جانم رونیکا؟چی میخوایی بگی؟


_بیا بشین باهات حرف دارم 


هردومون کنار هم روی مبل نشستیم کامل به سمت هم برگشتیم با لحن آروم طوریکه فقط خودمون بشنویم پرسیدم:


_بعضی وقتا با چشات درسته کاملیارو قورت میدی اونوقت چه طور شد امروز ازش چشم برداشتی؟


رادین_من تو اتاق خودم بودم داشتم با تاجرامون تلفنی حرف میزدم اصلا فکرشو نمیکردم که کاملیا یه همچین فکری به سرش بزنه 


هوفی کشیدم


_دوسش داری مگه نه؟


رادین هول کرد انگار دستو پای خودشو گم کرده باشه یکم به تته پته افتاد


رادین_چی؟م...من؟


_اونیکه باید جلوش اینطوری بشی من نیستم داداشای عروس خانومن


رادین_میخوایی منو به کشتن بدی؟این حرفا چیه میزنی؟


یکم بهش نزدیک تر شدمو پچ پچ مانند گفتم:


_بهم اعتماد کن رادین...من به کسی چیزی نمیگم...قشنگ معلومه از کاملیا خوشت میاد اون نگاه ها لبخندای خاصی که فقط به کاملیا میزنی


رادین_آره ادامه بده بازم بگو هرچند جمله اولت کافیه برای اینکه مسیحو شاهرخ منو تیکه تیکه کنن


_چرا باید کسی که از خواهرشون خوشش اومده بکشنش؟اونم تویی که میشناسنت و دوست مشترک هردوشونی


رادین_خب مشکل منم دقیقا همینجاست چون دوست مشترک هردوشونم و خیلی وقته باهاشونم اگه بهشون بگم از کاملیا خوشم میاد فکر میکنن تمام مدت چشمم بهش بوده اما پنهون کردم اونوقت خر بیارو باقالی بار کن اینا وحشی تر از این حرفان رونیکا من باهاشون بزرگ شدمو میشناسمشون این قضیه شوخی بردار نیست


سری به نشونه تایید تکون دادم بهش حق میدادم نگران باشه اما نباید نگرانیش اونقدری ترسوش کنه که نره جلو حرفشو بزنه 


_میخوایی تا ابد پشت ترست قایم شی؟


رادین کلافه دستی توی موهاش کشیدو چشماشو روی هم بستو سرشو به پشتی مبل چسبوند


رادین_مشکل من یکی دوتا نیست یکیشونو بتونم آروم کنم تا بیام اون یکیو آروم کنم براش توضیح بدم سرمو بریده به خصوص مسیح 


_مسیح؟


رادین_مسیح برادر کوچیکه شاهرخه نمیدونم چه قدر بشناسیشون اما خب چون منو شاهرخ خیلی بیشتر باهم بودیم شاید شاهرخ یکم کوتاه بیاد اما مسیح عمرا کوتاه بیاد صد در صد اجازه نمیده خب چرا باید آشوب بندازم بینشون وقتی میبینم دختره منو دوست نداره


یه تای ابروم بالا پرید چه جالب هردوشون فکر میکردن طرف مقابلشون ازش خوشش نمیاد عجب اینم یه نقطه مشترک بین این دوتاست دیگه


_چه طور؟از کجا میدونی؟


رادین_نمیبینی چه توجهی به آرهان داره؟یعنی هرقدر به اون توجه میکنه من اینور میسوزم تازه فقط این نیست آرهان هم توجهش روی کاملیاس هروقت میام میبینم دارن باهم فیلم نگاه میکنن باهم حرف میزنن عصرونه میخورن کاملیا قبلا توجهش رو من بود اما حالا توجهش رفته رو شازده 


ناخواسته لبخند محو کوچولویی زدم چه قدر داستان عشقشون جالب بود کاملیا بهم گفته بود به خاطر این با آرهان صمیمی بوده که بتونه رادینو فراموش کنه و اونو نادیده بگیره که مثلا باعث نشه رابطه منو رادین بهم بخوره ولی الان برای رادین سوتفاهم شده بود که کاملیا از آرهان خوشش میاد


رادین_من دارم داستان بدبختیمو برات میگم اونوقت تو توی هپروت غرق میشی و لبخند ملیح برام میزنی؟رو دیوار کی داریم یادگاری مینویسیم


_به موقعش معنی لبخندمو میفهمی...سعی کن یکم مغز مریضتو آب بکشی منحرف نباشی دلیل نمیشه چون باهم صمیمین چیزی بینشون باشه


نمیفهمم چرا وقتی خودم لالایی بلدم خوابم نمیبره؟انگار من نبودم که میدیدم شاهرخو کاملیا انقدر بهم نزدیکنو همو دوست دارن چیزی بینشونه اونوقت داشتم رادینو ارشاد میکردم


رادین_به جای اینکه به لبخندای من توجه کنی و نگاهای منو روی کاملیا معنی کنی یکم چشاتو باز کنی متوجه میشدی چه طور باهم رفتار میکنن 


دستی به قلبم کشیدم احساس کردم بی تاب شدو دلشوره توش افتاد چرا واقعا؟یعنی از اینکه چیزی بین آرهانو کاملیا باشه اینطوری شده بودم؟


_همچین چیزی امکان نداره


رادین_خیلیم داره نمیبینی چه طور کنار هم خوش میگذرونن باهم صمیمین؟


_اگه منظورت اون چندباریه که توی باغ باهم بودن که اتفاقی بود یادته کاملیا و آرهان خودشون برامون توضیح دادن که اتفاقی همو دیدن بعد...


رادین_بعد باهم نشستن خوشوبش کردن


_خب منو تو هم باهم بودیم باید اون دوتام فکر کنن بین منو تو چیزی هست؟


رادین_من این حرفا حالیم نیست کاملیا آرهانو دوست داره درسته کاملیارو دوست دارم حاظرم براش جونم بدم اما نمیتونم به زور عاشق خودم بکنمش


کلافه دستی به پیشونیم کشیدمو نفسمو با فوت بیرون دادم


_اینطور نیست اصلا چرا باهاش حرف نمیزنی؟


رادین_حرف؟چه حرفی وقتی واقعیتا عین روز جلو چشمم هر روز رژه میره؟


_فقط با حرف زدن میتونید این مشکلو حل کنید شاید منو تو داریم اشتباه فکر میکنیم


ته دلم به حرفی که زده بودم ایمان نداشتم دروغ چرا انگار منم نگران بودم عین رادین آشفتم از این قضیه خوشحال نبودم اما چرا؟آرهان که شوهر واقعیم نیست سوریه عاشقشم که نیستم بگم چون عاشقشم روش حساسم نمیخوام کسی بهش نزدیک شه پس واقعا چه مرگمه؟


رادین_دیگه برام مهم نیست نمیخوام سر موضوعی که غیرتو شرفمو میبره زیر سوال بحث کنم این چیزیه که کاملیا انتخاب کرده پس بذار با آرهان باشه بهمم میان خوشبخت بشن درسته گفتن این حرفا عین مرگ میمونه برام راحت نیست اما چاره ای جز اینم ندارم


_یعنی چی میخوایی تسلیم شی؟


رادین_چیزی نمونده که براش بجنگم و تسلیم نشم تصمیم گرفتم دیگه زیاد به کاملیا نزدیک نشم نکنه آرهان بدش بیاد به خاطرهمین بیشتر وقتمو با تو میگذرونم


رادین از سرجاش بلند شد خواست بره که سریع از روی مبل بلند شدمو صداش زدم


_رادین وایسا 


رادین_حرفمو زدم رونیکا معذرت میخوام اما خستم بهتره برم بخوابم شبت بخیر


با رفتن رادین دمغ روی مبل نشستم با استرس مشغول کندن پوست لبم شدم و همزمان به این فکر میکردم که برای حل این سوتفاهم باید چی کار کنم؟سوتفاهم؟یعنی رفتار آرهان با کاملیا میتونه سوتفاهم باشه؟از احساسات کاملیا که خبر داشتم اینکه رادینو دوست داره و آرهانو نمیخواد اما از احساسات آرهان که خبر نداشتم یعنی اونقدری پسته که با وجود اینکه من زن سوریشم اما به دختر دیگه ای علاقه پیدا کنه؟اونم یه خلافکار که قراره به دست خودش دستگیر بشه؟


از روی مبل بلند شدم تند تند از پله ها بالا رفتم و به سمت اتاق آرهان رفتم باید باهاش حرف میزدم ببینم چیزی بین اونو کاملیاهست یا همه اینا یه توهمه اینطوری نمیشه


روبه روی اتاقش که ایستادم نمیتونستم بفهمم بیداره یا نه چون در درز نداشت که بفهمم لامپ اتاقش روشنه یا خاموش گوشمو به در چسبوندم سروصدایی هم ازش نمی اومد هرچند آرهان همیشه ساکت بود عین من نبود حتی وقتی تنهاس کلی سروصدا کنه:/


دستمو سمت دستگیره در بردم فکر نکنم برای اینکه وارد اتاق همسرم بشم اجازه نیاز داشته باشم اما بین راه دستم متوقف شد چرا برام مهمه که بفهمم چیزی بینشونه یا نه؟


_خب اگه چیزی بینشون باشه آرهانو روشن کنم که کاملیا رادینو دوست داره یا حداقل بینشون دخالتی نمیکنم که دو روز دیگه آرهان نگه همه اینا تقصیر تو بوده


به دیوار کنار در تکیه زدمو کمی با خودم فکر کردم دلیلش این نبود مطمئنم یعنی اصلا نمیتونست این باشه من از اینکه بین اون دوتا چیزی باشه داشتم خون خودمو میخوردم نمیتونستم به خودم دروغ بگم اما انگار قلب بی صاحابم این یه موردو هضم نمیکرد ولی آخه چرا؟


هوفی کشیدم به سمت اتاقم به راه افتادم باید یه کار دیگه میکردم اگه میرفتم با آرهان حرف میزدم شاید فکرای دیگه پیش خودش میکرد پس بهتره خودم موضوعو کشف کنم





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(آرهان)


هممون دور میز صبحونه نشسته بودیم و منتظر شاهرخ بودیم زیر چشمی سعی میکردم به رادینو رونیکا که کنار هم نشسته بودنو حرف میزدن توجه کنم کاملیا هم روبه روی رادین کنار من نشسته بود اما ساکت بود حرفی نمیزد


رادین_نه دیگه اینش تقصیر توهه


رونیکا_حرفشم نزن تقصیر تو بود عه بچه پرو


رادین_باشه وایسا شاهرخ بیاد ببینیم تقصیر کدوممونه


سعی کردم بهشون توجهی نکنم وقتی من از موضوع خبر ندارم حتما حرف بین خودشونه پس نباید دخالت کنم 


_کاملیا؟


کاملیا به سمتم برگشت 


کاملیا_جانم؟


_چرا ساکتی؟


کاملیا_کسی باهام حرف نمیزنه که باهاش حرف بزنم


یه تای ابروم بالا پرید متوجه رادین شدم که داشت به حرفامون گوش میداد و نگاهش روی کاملیا بود


رادین_خب توهم حرف نمیزنی همش ساکتی 


کاملیا_مهم نیست 


رونیکا_اصلا بیایید هممون باهم حرف بزنیم


_هممون باهم؟مگه بحثی این وسط هست که هممون ازش خبر داشته باشیم؟


رونیکا طعنه حرفمو گرفت چون هوفی کشیدو دست به سینه به صندلیش تکیه زد رادین نگاهشو پایین آوردو توی فکر رفت


_کاملیا راجب به ماجرای دیشب دیگه بهش فکر نکن الانم شاهرخ میاد باهاش معمولی رفتار کن


کاملیا_اگه اون باهام عادی رفتار نکنه چی؟


_شاید هنوز ازت دلخور باشه اما بهتره خودت نرمش کنی


کاملیا با مظلومیت باشه ای گفت نگاهم به سمت اون دوتا کشیده شد که باز داشتن با هم حرف میزدن ای بابا یعنی من الان بلند شدم گردن هردوتاشونو خورد کنم به جایی برمیخوره؟


رونیکا چشم غره ای به رادین رفت که باعث خنده رادین شد


رونیکا_خیلی رو داری 


رادین_مخلصیم


با اومدن شاهرخ که یکم اخماش توهم بود سریع رادین صداش زد


رادین_شاهرخ...شاهرخ میگم اون...


با چشمای گرد شده دیدم رونیکا که کنار دست رادین بود دستشو دراز کرد جلوی دهن رادینو گرفتو با چشماش براش خطو نشون کشید بعد با همون نگاهش به سمت شاهرخ برگشت و لبخند مصنوعی بهش زد


رونیکا_اول صبحی معلوم نیست چی خورده اینهمه پیش فعاله...صبح بخیر شاهرخ خان


شاهرخ_صبح توهم بخیر دستتو بردار بدبخت خفه شد


رونیکا دستشو از جلوی دهن رادین برداشت که باعث شد رادین بزنه زیر خنده و کنار گوش رونیکا چیزی بگه واکنش رونیکا هم مشتی بود که به بازوی رادین زد یعنی چی بهش گفت که اینطوری واکنش نشون داد؟


باید بفهمم موضوع از چه قراره اما نباید کاری کنم که اونا بفهمن که من میفهمم اینا جیکو پوکشون تو همه بهترین کار اینه توی اتاق رونیکا شنود بذارم نه بابا خیلی پلیسی شد پس باید چی کار میکردم؟جز نظارگر حرفاشون و حرصای درونی که میخوردم نمیتونستم کار دیگه از پیش ببرم اه لعنتی مغزم نمیکشه 


کاملیا_صبح بخیر شاهرخ


شاهرخ نگاه گذرایی به کاملیا انداختو سرد جوابشو داد که باعث شد رونیکا یکم اخم کنه همون لحظه مریم اومد و برای هممون چایی ریخت 


کاملیا_شاهرخ؟


شاهرخ_بله؟


کاملیا_قبلا جانم بود


شاهرخ_اول صبحی سربه سرم نذار کاملیا حوصله ندارم


رونیکا_شاهرخ


شاهرخ به سمت رونیکا برگشت یکم از چایی داخل لیوانشو مزه مزه کرد بعد منتظر به رونیکا نگاه کرد ببینه میخواد چی بگه


رونیکا_بهتر نیست دیگه بحث دیشب وسط کشیده نشه؟


شاهرخ لیوان چاییشو روی میز گذاشت بعد به سمت رونیکا برگشت


شاهرخ_بهتر نیست شما دوتا گندی که زدینو جمع کنین؟


یه ابروم بالا پرید دستمو سمت کره بردم یکم روی نون مالیدم بعد ظرف کررو جلوی کاملیا گذاشتم چون ازش فاصله زیادی داشت رونیکا درحالیکه نگاهش روی کره جلوی کاملیا بود گفت:


رونیکا_کدوم گند؟نه ما گندی نزدیم


شاهرخ_رونیکا دلیل آروم بودن الانم فقط به خاطر اینه اونقدر دیشب اعصابم داغون بوده و سرم درد میکنه که الان هردوتاتونو حلقه آویز نکنم


_چی شده؟موضوع از چه قراره؟


رادین لبخند مرموزی زد بعد به سمت رونیکا برگشت


رادین_سرکاره خانوم توضیح بدن بهتره 


کاملیا_هنوزم سرت درد میکنه شاهرخ؟


شاهرخ_مهم نیست


کاملیا_برای من مهمه


شاهرخ به سمتش برگشتو نگاه جدی بهش انداخت که باعث شد کاملیا با غم بهش نگاه کنه


شاهرخ_برات مهم بود دیشب بدون اجازه تنها نمیرفتی بیرون


کاملیا_دیگه تکرار نمیشه معذرت میخوام ببخش منو باشه؟


شاهرخ_خیلی خب


کاملیا_یعنی هنوز دردونتم مگه نه؟


شاهرخ سری به نشونه آره تکون داد کاملیا لبخند بی جونی روی لباش نشست اما معلوم بود تو دلش هنوز غمگینه تا این حد همو دوست داشتن؟هوف خدا بده شانس:/


رونیکا_من خودم حلش میکنم شاهرخ نگران نباش


شاهرخ_بهتره دونفری حلش کنید چون این گندیه که باهم زدید


رادین_بعد صبحونه همراهه رونیکا میریم سر محموله ها نگران نباش از اونجام میریم پیش خیبری باهاش حرف میزنم حلش میکنم


شاهرخ_خوبه دو سه تا از آدمارم با خودتون ببرید هر اتفاقیم افتاد به خودم بگید یارو جفتک انداخت نذارید تا عصر اثری از خودشو آدماش باقی بمونه 


رادین_باشه خیالت راحت خوراکمه


کاملیا_من چی کار کنم؟


شاهرخ_شما میمونی تو خونه پیش من کارت دارم باهم باید یه چیزاییو مرور کنیم بعدشم میریم یه جایی 


کاملیا_چشم 


_اونطور که معلومه شنبه من شده روز جمعم 


شاهرخ_تو توی عمارت بمون چیزی شد حلش کنی


_باشه حرفی نیست میمونم


کاملیا نگاهی به رادین انداخت که همزمان شد با برگشتن رادین به سمتش چند ثانیه ای توی نگاه هم خیره موندن اما سریع هردوشون نگاهاشونو ازهم گرفتن این دوتام مشکوک میزننا یه نگاه به رونیکا انداختم که هنوز نگاهش روی کره بودو داشت صبحونشو میخورد


_کره میخوایی؟


رونیکا_نه ممنون بخوام دستم میرسه


رادین_دستتم نرسه خودم میذارم جلوت


بعد دستشو سمت ظرف کره بردو جلوی رونیکا گذاشت به این حرکت رادین پوزخندی زدم دستم آروم مشت شد اما سریع بازش کردم تا کسی متوجه نشه رونیکا لبخندی به نشونه تشکر زد چشمای کاملیا پر از غم شد و نگاه منظور داری به رونیکا کرد 


دستمو سمت کره بردم و جلوی کاملیا گذاشتم بعد سرد به سمت رادین برگشتمو گفتم:


_شنیدی که گفت بخوام خودم دستم میرسه رونیکا زیاد کره نمیخوره پس این ور باشه بهتره


شاهرخ یه تای ابروش بالا پریدو نگاه منظورداری بهم انداخت بعد به سمت کاملیا برگشت


شاهرخ_سیر شدی؟


کاملیا_اوهوم


شاهرخ_برو اتاقم الان میام


کاملیا_باشه منتظرم


با رفتن کاملیا شاهرخ با اخم سنگینی به سمت منو رادین برگشت که هردومون با اخمای توهم داشتیم بهم نگاه میکردیم


شاهرخ_چتونه شما دوتا؟چرا غیر مستقیم هی بهم میپرید؟


دستمو سمت مربا بردم یکم روی لقم مالیدم بعد به سمت شاهرخ برگشتم


_کسی دست رو داشته هات بذاره چی کار میکنی؟


شاهرخ_چه ربطی داشت


_بعضیا دارن دست رو داشته های من میذارن ولی خبر نداره که تبرو از پشت بستم اما بالاخره روش میکنم دستشو قطع میکنم


لقمرو روی میز کوبیدم بعد به سمت رادین برگشتم که عصبی بهم خیره شده بود


رادین_من دست رو داشته تو گذاشتم یا تو دست رو داشته من؟


_بهتره مراقب حرف زدنت باشی وگرنه چنان دهنتو چاک میدم که تو کفش بمونی








(رونیکا)


آرهان_بعضیا دارن دست رو داشته های من میذارن ولی خبر نداره که تبرو از پشت بستم اما بالاخره روش میکنم دستشو قطع میکنم


با تعجب بهش خیره شدم این الان دقیقا منظورش کی بود؟یعنی منظورش منم؟اما من که جزو داشته هاش نبودم چون سوری بودم یکهو یاد ظرف کره افتادم که رادین جلوم گذاشت اما آرهان دوباره جلوی کاملیا جونش گذاشت تا راحت تر دستش بهش برسه پس منظور داشتش همون کاملیاس هه کثافت عوضی


آرهان لقمرو روی میز کوبید نمیخواستم بینشون دعوا بشه اما معلوم بود رادین دلش از آرهان خیلی خونه


رادین_من دست رو داشته تو گذاشتم یا تو دست رو داشته من؟


آرهان_بهتره مراقب حرف زدنت باشی وگرنه چنان دهنتو چاک میدم که تو کفش بمونی


شاهرخ_چتونه؟هیچ معلومه دارید چی بلغور میکنید؟دختر اینجا نشسته رونیکا پاشو برو تو اتاقت


به سمت شاهرخ برگشتم که حسابی جدی شده بود دست به سینه به صندلیم تکیه زدمو با بیخیالی گفتم:


_نه بهتره بمونم ببینم کی دست رو داشته اون یکی گذاشته هرچند کاملا واضحه کی دست رو داشته اون یکی گذاشته 


بعد نگاه اخرمو به سمت آرهان هدایت کردم که باعث شد دستاش از شدت خشم مشت بشه لباشو روی هم فشار دادو نگاهشو ازم گرفت حتما فهمیده منظورم کاملیاس چون کاملیا حق رادین بود نه اون اصلا یه پلیسو چه به خلافکار؟


رادین_هی هیچی نمیگم دور برداشتی که چی؟فکر کردی ازت میترسم؟فکر کردی هالوام؟نخیر فقط حرمت نگه میدارم همین


آرهان_نه حرمت نگه ندار میخوام ببینم چه غلطی میتونی بکنی؟


رونیکا_الان دقیقا دارید سر چی بحث میکنید؟


رادین با عصبانیت یکم دیگه از چاییش خورد بعد به سمت من برگشت 


رادین_اونیکه باید بدونه خوب میدونه اما خودشو زده به خریت


آرهان پوزخندی زدو روبه شاهرخ با لحن مسخره ای گفت:


آرهان_اگه برا حرف مفت مالیات میذاشتن دهن خیلیا بسته میشد


رادین_الان با کی بودی؟اگه منظورت منم که حرف مفتو تو میزنی


آرهان_ما به در میگیم دیوار بشنوه پنجره به خودش میگیره خب حتما یه چیزی هست این وسط مگه نه؟


آرهان از روی صندلیش بلند شد دستاشو روی میز گذاشتو به سمت رادین خم شد با نگرانی بهش نگاه کردم شاهرخ دستشو روی میز گذاشت انگار آماده این بود اگه بحثی بینشون بشه سریع بلند شه از هم جداشن کنه


آرهان_ بعضیا تابلوان ولی ارزش هنری ندارن...بهت یه بارم گفتم ظاهر آروممو نبین اسید هم شبیه آبه به پا یه وقت ناغافل از یه جایی ضربه نخوری


آرهان راست شد به سمت شاهرخ برگشت 


آرهان_برای معامله با تاجرای عرب به خاطر اینکه زیاد تو چشم نباشیم بهتره یه مهمونی برگزار کنیم تولد کاملیا نزدیکه میتونیم براش مراسم بگیریم تاجرارو هم دعوت میکنیم باهاشون معامله میکنیم


شاهرخ سری به نشونه تایید تکون داد آرهان خواست بره که با به حرف اومدن رادین ایستاد 


هه تولد...به بهانه معامله میخواست برای عشقشون تولد بگیره 


رادین_چه زیبا غیر مستقیم اعلام کردی میخوایی کاملیارو سوپرایز کنی


شاهرخ_دهنتو ببند رادین


آرهان_کسی کاملیارو سوپرایز میکنه که براش مراسمو بگیره هزینشو من نمیدم شاهرخ میده قبل از حرف زدن یکم راجبش فکر کن ظرر نمیکنی


با رفتن آرهان رادین دستاش مشت شد به سمتش برگشتم خواستم چیزی بگم یکم آرومش کنم اما سریع از پشت میز بلند شد 


رادین_بیرون منتظرتم زود اماده شی


با رفتن رادین هوفی کشیدمو کلافه یکم موهامو پشت گوشم زدم


شاهرخ_تو خبر داری اینا راجب چی حرف میزنن؟هرچند خودم یه حدسایی میزنم که اگه درست باشه باید دنبال دوتا قبر خوشگل باشیم


_پوف شاهرخ تو هم وسط این درگیری به فکر کشتنی؟خب زودتر بکششون خلاص شیم از این بحثا 


از پشت میز بلند شدم با لحن خسته ای گفتم:


_بهتره من برم لباسامو عوض کنم بریم گندایی که زدیمو جمع کنیم وگرنه باید دنبال سه تا قبر باشیم


شاهرخ لبخند کوتاهی زد


شاهرخ_نگران نباش اسلحم روی دختر کشیده نمیشه برو 


چشم غره ای بهش رفتمو ازش خدافسی کردم چه قدر دلم از رفتار آرهان گرفته بود به خاطر یه دختر خلافکار داشت خودشو به آبو اتیش میزد اصلا مگه کاملیا چی داره که من ندارم؟یعنی واقعا دوسش داره؟پس...پس این وسط تکلیف من چی میشه؟





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(کاملیا)


توی اتاقم با بغض روی تخت نشسته بودم ذهنم اونقدر درگیر رفتارای رادین بود که داشت میترکید سرم به شدت درد میکرد حالم اصلا خوب نبود توی این چند روز مدام شاهد رفتارای صمیمی رادین با رونیکا بودم درسته با منم خوب تا میکرد باهام شیطونی میکرد حرف میزد حتی مثل گذشته شبا می اومد تو اتاقم باهم قهوه میخوردیم تا خوابمون بهم بریزه تا صبح حرف بزنیم اما اینا برام کافی نبود شاید همه این محبتاش از روی دوست داشتن ساده ایه که بهم داره یا حتی از روی عادت این چند سالش


برای تولدم قرار بود اینبار چیزی سفارش ندیم خودمون بریم همه چیو بخریم رونیکا مدام سعی میکرد رادینو کنار من قرار بده مارو تنها باهم ول کنه اما رادین مانع میشد اینطوری منو آرهان همش باهم بودیم اون دوتا هم باهم


آرهان پسر خوبی بود یه طورایی احساس میکردم عین شاهرخ دوسش دارم خیلی با محبت بودو هوامو داشت رفتارای اون دوتارو باهم میدید اونم با من صمیمی میشدو سعی میکرد کاری کنه که زیاد به اونا توجه نکنیم انگار خودشم از رابطه بین اون دوتا زیاد راضی نبود


دیشب با رونیکا راجب رادین حرف زدم که دیگه نمیخوام تلاشی بکنم بهش بی تفاوت میشم یه مدت خودخوری میکنم بعد فراموشش میکنم تموم میشه میره پی کارش اما رونیکا همش مانعم میشد میگفت ماجرا اون چیزی نیست که تو فکرشو میکنی شاید رادینم دوست داشته باشه اما وقتی همه چیو کنار هم میذارم میبینم واقعا اینطور نیست پس نمیخوام برای این عشق یه طرفه بجنگم


فردا تولدم بود امروز هم طبق روزای گذشتمون تا دیروقت هر چهارتامون بیرون بودیم برای خریدو این حرفا از خستگی داشتم هلاک میشدم اما چون مغزم همش درگیر بود خواب به چشمام نمی اومد یا شایدم منتظر رادین بودم امشب هم یکهو بزنه به سرش بیاد باهم قهوه شبونه بخوریم اما خبری ازش نبود


صدای تقه در اتاقم باعث شد لبخندی بزنم سریع بلند شدم به سمت در رفتم اما قبلش دستی به چشمام کشیدم بعد درو باز کردم فکر کردم رادینو پشت در میبینم اما وقتی آرهانو دیدم عین یه توب پنچر شدم


آرهان_خواب بودی؟


_نه بیدار بودم مشکلی پیش اومده؟


آرهان دستی پشت گردنش کشید انگار از حرفی که میخواست بزنه یکم دو به شک بود


آرهان_ببخشید این وقت شب مزاحمت شدم فقط یه سوال داشتم میپرسم میرم


_این حرفا چیه میخوایی بیا تو بشین


آرهان_نه دیگه مزاحم نمیشم...تو...از...از رونیکا خبر داری؟


_رونیکا؟مگه تو اتاقش نیست؟


آرهان_منم فکر میکردم تو اتاقشه رفتم دیدم اتاقش خالیه 


_نه فکر کردم خوابه اخه یادته همش میگفت خسته شدم زودتر برگردیم 


آرهان سری به نشونه تایید تکون دادو پوفی کشید معلوم بود نگرانشه منم نگرانش شده بودم یعنی چی تو اتاقش نیست


_خب رادین شاید ازش خبر داشته باشه


قیافه آرهان با شنیدن اسم رادین اخمالو شد انگار این روزا زیاد از این اسم خوشش نمی اومد


آرهان_نمیدونم 


_وایسا من الان میرم پیشش ببینم اون خبری ازش نداره


از اتاقم بیرون اومدم به سمت اتاق رادین رفتم از فکر اینکه الان رادین هم تو اتاقش نباشه بغضم میگرفت چون اینطوری یعنی باهمن جلوی در اتاقش که ایستادم در زدم اما صدایی نیومد خواستم درو باز کنم که آرهان مانعم شد خودش جلوتر رفت درو یکم باز کرد از این مردونگی خاصش خوشم اومد پسر خوبی بود 


آرهان درو کامل باز کرد بعد کلافه به داخل اتاق اشاره کرد


آرهان_اینم نیست 


_یعنی باهمن؟


آرهان دستاش مشت شد به ساعت مچیش نگاه کرد بعد عصبی گفت:


آرهان_ساعتو نگاه کن کاملیا یعنی چی این ساعت باهمن؟


_حالا نیازی نیست اینطوری عصبی بشی شاید تو باغن


آرهان سریع به سمت پله ها رفت ازشون پایین رفت با عجله دنبالش راه افتادم تا دعوایی نشه همه لامپا خاموش بود و مدام نگران این بودم که این عصبانیت آرهان کار دستمون بده باهم از در خارج شدیم آرهان اطرافو نگاه کرد اما خبری از اون دوتا نبود 


_شاید رفتن باغ پشتی


آرهان_آره بریم یه نگاه بندازیم


باهم به اون سمت رفتیم همینکه چشمم به رادینو رونیکا که روی چمنا نشسته بودن و یه لیوان بزرگ هم دستشون بود اشک تو چشمام حلقه زد پس قهوه شبونشو میخواست با رونیکا بخوره به سمت آرهان برگشتم ببینم عکس العمل اون چیه با دیدن چشمای به خون نشسته و دستای مشت شدش فاتحه هردوشونو خوندم سریع بازوشو گرفتم و مانع جلو رفتنش شدم 


آروم غرید:


آرهان_ولم کن کاملیا


_وایسا آرهان این کارت الان هیچیو حل نمیکنه


آرهان_گردن اون مرتیکرو که خورد میکنه


_خواهش میکنم لجبازی نکن 


هردومون پشت دیوار ساختمون قایم شدیم و بهشون نگاه کردیم رادین یکم توی فکر بود و رونیکا داشت باهاش آروم حرف میزد یه طورایی انگار داشت نصیحتش میکرد رادین به سمت رونیکا برگشت دستشو سمت موهای رونیکا بردو نوازشش کرد که باعث شد آرهان دستاش مشت بشه اما چون من مانعش بودم مشتشو محکم به دیوار کوبیدو پیشونیشو به دیوار چسبوند


اشکام سرازیر شدن رادین به رونیکا لبخندی زدو حرفشو تایید بعد خم شد روی موهای رونیکارو بوسید که باعث شد سریع چشم ازشون بگیرم بازوی آرهانو گرفتم کشیدم که باعث شد آرهان غضبی بهم نگاه کنه


آرهان_چیه؟چرا داریم میریم؟وایسا ببینم نکنه...


_فکرای مزخرف نکن بیا بریم به منو تو چه


آرهان_یعنی چی به منو تو چه؟من باهاشون کار دارم جایی نمیام


_آرهان


وقتی محکم صداش زدم عصبی چنگی توی موهاش کشیدو دوباره با خودم به سمت خونه کشوندمش وقتی وارد سالن شدیم به سمتش برگشتم


_دوسش داری؟


آرهان هیچی نگفت همچنان غضبی و کلافه بود


_پس دوسش داری چه قدر همدردیم 


آرهان_منظورت چیه؟


_هردومون اشتباه عاشق شدیم


آرهان مشکوک بهم نگاه کرد یه قدم بهم نزدیک شد که باعث شد یه قدم ازش فاصله بگیرم


آرهان_چی گفتی الان؟


_من از رادین خوشم میاد اما اون از رونیکا 


آرهان با ناباوری بهم نگاه کرد یکهو نعره زد:


آرهان_گو خورده


سریع به سمتش رفتم دستمو جلوی دهنش گرفتم بعد کشیدمش به سمت آشپزخونه خدا خدا میکردم کسی صداشو نشنیده باشه چون میدونستم درگیری میشه 


_چته؟آرومتر 


آرهان_تو از کجا میدونی؟ها؟زودباش حرف بزن


_متوجه نیستی چه قدر باهم خوبن؟


آرهان_احساسی این وسط باشه از طرف اون الدنگه نه از سمت رونیکا


با غم سرمو پایین انداختم درست میگفت رونیکا گفته بود بهش حسی نداره اما چرا بدجنس شدم؟چرا وقتی میدیدم آرهان اینطوری روی رونیکا حساسه خواستم کاری کنم آرهانو برگه برنده خودم کنم؟


_مطمئنی؟


آرهان درحالیکه به صورتش دست میکشید با شنیدن این سوالم به سمتم برگشت مشکوک با چشمای ریز شده بهم خیره شد 


آرهان_تو چی میدونی که من نمیدونم؟


_نمیخوام عصبیت کنم اما نمیبینی رونیکا هم با رادین چه قدر صمیمی برخورد میکنه؟


آرهان لباشو روی هم فشرد دستاش از شدت خشم مشت شد نگاهم به رگ گردنش افتاد که حسابی متورم شده بود یه طوری شدم احساس میکردم یکم زیاده روی کردم آرهان یه قدم بهم نزدیک شد اما من یه قدم ازش فاصله گرفتم از ترس به سختی نفس میکشیدم چشمای به خون نشستش هیکل درشتو قد بلندش تبدیل به یه غول کرده بود


آرهان_اگه یه درصد فقط یه درصد حرفات حقیقت داشته باشه بهتره لباس مشکیاتو در بیاری چون قراره از دو طرف عذا دار بشی


آرهان با غضب ازم فاصله گرفت خواست از آشپزخونه بیرون بره که سریع بازوشو گرفتم اما عصبی از دستم کشید بیرون


_کار اشتباهی نکن خواهش میکنم


آرهان_فردا همه چیو روشن میکنم به این راحتی ازش نمیگذرم میفهمی که چی میگم بذار بچرخن منم باهاشون میچرخم حالا میبینی


با رفتنش با چشمای اشکی دستمو به یخچال گرفتمو چشمامو بستم نباید اون حرفو میزدم اینطوری تحریکش کردم خدایا نکنه بلایی سرو رنیکا بیاره وای نه نباید بذارم آسیبی به رادین بزنه





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(رونیکا)


با باز شدن ناگهانی در اتاقم وحشت زده سیخ روی تختم نشستم با دیدن رادین که عصبی عین خر بدون اینکه در بزنه وارد اتاقم شده بود گیج و منگ فقط بهش خیره شدم این چرا اینقدر عصبی و کلافس؟


رادین_دیشب بهت چی گفتم؟ها؟نگفتم منو اونی وجود نداره؟نگفتم منو اون ما نمیشیم؟تو همش حرف خودتو زدی گفتی اینطوری نیست بهش نزدیک شو باهاش باش 


رادین درو محکم بست عصبی مشتی به دیوار زد بعد با خشم دوباره به سمتم برگشت داد زد:


رادین_بین منو آرهان اون لعنتیو انتخاب کرد دیگه چه قدر خودمو کوچیک کنم؟چه قدر سبک بشم هــــــا؟


با گیجی فقط بهش نگاه میکردم اصلا از حرفاش سر درنمیاوردم دیشب تا ساعت سه باهم حرف زدیم براش درباره کاملیا گفتم که چی کار کنه بهش نزدیک بشه دلشو به دست بیاره بعدشم برای مسیحو شاهرخ نقشه کشیدیم که چه طوری بهشون بگیم عصبانی نشن براشون هضم شدنی باشه بعدم برگشتیم تو اتاقامون من انقدر خوابم می اومد و خسته بودم که بشمار سه خوابیدم میخواستم تا لنگ ظهر بخوابم بعد با آرهان برم آرایشگاه اما الان...


رادین_صبح بلند شدم اینهمه به خودم رسیدم که خانومو بیدار کنم اولین نفری باشم که بهش روز تولدشو تبریک میگم بعد ببرمش بیرون باهم یه چیزی بخوریم از اونجا ببرمش آرایشگاه اونوقت ایشون چی کار میکنن؟پرو پرو برمیگرده بهم میگه قراره آرهان منو ببره 


چشمام از شنیدن این حرفش گرد شد با تعجب بهش نگاه کردم پتومو کنار زدمو از روی تخت بلند شدم 


_چی؟با آرهان؟


رادین_بله با آرهان خانشون رفتن 


_چی داری میگی؟آرهان الان باید تو اتاقش...


دستی به سرم گرفتم وای من بهش نگفته بودم که میخوام امروز با اون برم آرایشگاه اصلا نگم باید خودش احساس مسئولیت کنه منو ببره نه اینکه من ازش بخوام


رادین_من دیگه این حرفا حالیم نیست بین منو کاملیا نمیتونه چیزی باشه اما من روی این پسررو کم میکنم حالا میبینی 


رادین با عصبانیت به سمت در رفت خواست ازش خارج بشه که سریع صداش زدم ایستادو به سمتم برگشت


_لباساتو عوض نکن وایسا من حاظر شم منو ببر ارایشگاه


رادین_باشه پایین منتظرتم


با بیرون رفتن رادین دستام مشت شدو به سمت آیینه برگشتم چشمام پر از نفرت شده بود حالا که تو اینطوری میخوایی باشه منم میشم اون چیزی که نمیتونی تو خواباتم ببینی چرا تو میتونی با وجود اسم من که تو شناسنامته با دختر دیگه ای باشی اونوقت من نتونم؟کاری میکنم چنان بسوزی هیچ آتش نشانی نتونه خاموشت کنه سرگرد نامدار





..................


رادین_جون بابا چه خوشگل شدی


تک خنده بی صدایی کردمو بی هیچ حرفی باهم به سمت تالاری که شاهرخ برای کاملیا گرفته بود تا اونجا مراسمو برگذار کنه رفتیم لباس امشب منو کاملیا تقریبا ست بود درواقع هردومون یه مدل برداشته بودیم اما با رنگ های مختلف این کار حس خوبی بهم منتقل میکرد چون خواهر نداشتم از این کارا نکرده بودم اما با کاملیا خیلی از حسرتایی که داشتمو رفع میکردم 


رادین_رونیکا اگه سعی کنی کاملیارو بهم بچسبونی من میدونم با تو 


پوزخندی زدمو با لحن سردی گفتم:


_نه یه امشبو سعی نمیکنم


رادین مشکوک بهم نگاه کرد اما من اهمیتی ندادم میخواستم امشب کاری کنم سرگرد آرهان حسابی بسوزه پس نباید اون دوتا رو کنار هم میذاشتم 


وارد تالار که شدیم آدمای شاهرخ به سمتمون اومدن و با رادین مشغول حرف زدن شدن شاهرخ نمیخواست امشب هم غافلگیر بشه به خاطر همین نیروهای زیادیرو اطراف تالار مستقر کرده بود 


_خانوم شنلتونو بدید من


شنلمو از روی دوشم برداشتم و به سمت دختر خدمتکاری که منتظر ایستاده بود گرفتم همراهه رادین به سمت بچه ها رفتیم اما خبری از شاهرخ نبود بله دیگه آرهان از خداش بود چون اینطوری با کاملیا تنها میشد


کاملیا_ولی فکر کنم رنگ لباس رونیکا قشنگ تر باشه نه؟


آرهان_به این چیزا زیاد فکر نکن رنگ لباست بهت میاد شما دوتا که برای خریدن این لباس کل تهرانو بهمون متر کردید


کاملیا_نمیدونم یه جوریم


_فکرشو نکن عزیزم خیلیم بهت میاد مثل ماه شدی


این حرفو که زدم کاملیا و آرهان هردو همزمان به سمت منو رادین برگشتن کاملیا با دیدنم با خوشحالی بلند شدو آروم طوریکه دکو پزمون بهم نخوره همو بغل کردیم رادینو آرهان هم از روی اکراه بهم دست دادن 


کاملیا_چرا دیر کردی؟


_ببخشید کار آرایشم یکم طول کشید رادین هم یه کاری براش پیش اومد دیر دنبالم اومد


کاملیا_اها پس با رادین بودی خوبه فکر میکردم با راننده ای


به سمت آرهان که حسابی به خودش رسیده بود برگشتم اعتراف میکنم خیلی جذاب شده بود بایدم اینطوری به خودش برسه هرچی باشه شب تولد عشقشه


_چه خبر از شما؟


آرهان_خبرا معمولا پیش شماست 


و بعد سرد نگاهشو ازم گرفتو به رادین پوزخندی زد روی صندلی که نشستیم سوالی به سمت کاملیا برگشتمو پرسیدم:


_شاهرخ کو؟


_اینجام


به سمت شاهرخ برگشتم که پشت سرم ایستاد بهش لبخندی زدم و باهاش دست دادم


_سلام کجا بودی؟


شاهرخ_پیش یه سری از دوستای دور دیر کردید میخواستم بهتون زنگ بزنم


آرهان_میدونستی باهمن بعد چیزی به ما نگفتی؟


به سمت آرهان برگشتم اوخی الان مثلا نگرانمون شده بود؟ولی اصلا بهش نمیاد که از این فازا برداشته باشه


_چرا؟مگه به حالت فرقی میکرد؟


آرهان_حتما فرقی میکرد که مطرحش کردم 


شاهرخ صندلی کنار دست من که خالی بودو عقب کشیدو نشست


شاهرخ_رادین با کاملیا برید پیش محمودی سراغتونو میگرفت


رادین_تازه رسیدم نمیخوام از سرجام پاشم بذارش برای بعد


کاملیا_راست میگه منم نمیخوام بلند شم بعدا میریم پیششون 


یه تای ابروم بالا پرید موزیانه به کاملیا که نشون میداد حرفای دیشبش اصلا شوخی نبوده نگاه کردم پس کار خودشو کرده بود میخواست با رادین سرد بشه و بهش محل نذاره البته رادین هم دست کمی از کاملیا نداشت چون معلوم بود داره ازش دوری میگیره هوف اونم سر یه قضیه احمقانه که توسط افکار خودشون شکل گرفته بود 


این وسط منم نمیتونستم چیزی به هیچ کدومشون بگم چون ازم خواسته بودن چیزی نگم هرچند اگه ببینم قضیه درست نمیشه یه حرکتی میزنم فعلا میخوام ببینم آرهان با خودش چند چنده


شاهرخ انگار متوجه قهر بودن اون دوتا شده بود چون سوالی به هردوشون نگاهی کرد


شاهرخ_شما دوتا باز قیافه گرفتید باهم؟


رادین_نه داداش مگه بچه ایم؟


شاهرخ_پس دلیل این رفتاراتون چیه؟


کاملیا_چیز خاصی نیست هوف جای یکی خالیه


بعد با ناراحتی هوفی کشید که باعث شد یکم از چتری هاش جا به جا بشن با ناز مرتبشون کرد که باعث شد به روش لبخندی بزنم با اون آرایشا و مدل موی عروسکی که براش درست کرده بودن خیلی ناز شده بود 


شاهرخ_نه جای هیچکس خالی نیست اونایی که باید باشن هستن 


کاملیا_نه اینطور نیست مثلا مسـ...


_سلام


با شنیدن صدای غریبه ای به سمتش برگشتیم با دیدن پسری که ته قیافه شاهرخو داشت با قدی بلند و لباس مردونه سفید که دو تا از دکمه های بالاییش باز بود روبه رو شدم با شنیدن صدای جیغ کاملیا که از شدت خوشحالی و ذوق کشیده بود به سمتش برگشتم ببینم چی شده که دیدم از سرجاش با هیجان بلند شد پرید تو بغل پسره یکم از این رفتار جا خوردم این چه قدر راحت پسررو بغل کرد


_چه طوری جون داداش تولدت مبارک فسقلی


عه پس مسیح که میگن ایشونه شاهرخ از روی صندلیش بلند شد با لبخند به هردوشون نگاه کرد کاملیا با هیجان از مسیح جدا شدو گونشو با ناز بوس کرد که باعث شد مسیح بخنده و نوک بینیشو ببوسه


مسیح_دلم برات تنگ شده بود عمر داداش


کاملیا_من خیلی بیشتر داداشیم


شاهرخو مسیح باهم دست دادن و همو مردونه بغل کردن چشمم به آرهان افتاد که مشکوک و سوالی داشت بهشون نگاه میکرد فکر کنم از چیزی خبر نداشت رادین هم به سمتشون رفت مردونه با مسیح دست دادو همو بغل کردن


کاملیا_شاهرخ چرا بهم نگفتی امشب مسیح هم میاد؟چه طور دلت اومد


کاملیا بچگونه لباشو برچید چشمم به رادین افتاد که سعی میکرد به کاملیا نگاه نکنه پسره موزمار هنوز دوسش داره بعد غدی هم میاد


مسیح_خب بی معرفت چرا خودت دعوتم نکردی؟


کاملیا_آخه میترسیدم بهت بگم قراره مراسم بگیریم بعد تو خطر باشی ولی به خاطر من پاشی بیایی


مسیح دستشو دور شونه شاهرخ انداخت تقریبا هم قد هم بودن بهشون می اومد داداش باشن چون قیافه هاشون تقریبا شبیه هم بود


مسیح_امنیت امشبمون توسط خان داداش تامین شدس مگه نه؟


شاهرخ_حله نگران نباش بشینیم


کاملیا با ذوق بین مسیحو شاهرخ نشست طاقت نیاورد دوباره داداششو بغل کرد لبخندی زدمو خیره محبت و عشقی که بینشون بود شدم کاش منم یه داداش داشتم اینطوری خودمو براش لوس میکردم بغلش میکردم خیلی کیف میداد ولی متاسفانه نداشتم


شاهرخ_مارو فراموش کردیا


مسیح درحالیکه دستش دور کاملیا بود تک خنده ای کرد


مسیح_یه امشبو حسودی نکن داداش شبو روز پیش توهه حالا یه امشبو این چند ساعت بدش به من 


شاهرخ لبخند مردونه ای زد با اومدن خدمتکار که برامون نوشیدنی اورده بود تازه مسیح متوجه منو آرهان شد که کنار هم نشسته بودیم البته من بین آرهان و رادین بودم که مبادا باز بهم بپرن:/


مسیح_شرکای جدیدن؟


شاهرخ_نه میشه گفت یه اکیپ هستیم 


مسیح ابروهاش بالا پرید کاملیا از آغوش مسیح بیرون اومد و روی صندلیش راست نشست یکم از نوشیدنیش خورد که باعث شد مسیح همونطور که داره به من نگاه میکنه دستشو سمت لیوان تو دست کاملیا ببره و مانع بیشتر خوردنش بشه وقتی لیوانو ازش گرفتو روی میز گذاشت به سمتش برگشت 


مسیح_کاملیا میدونی خوشم نمیاد زیاد بخوری چه خبرته؟تازه اول شبه


شاهرخ_کاملیا تو باز...


کاملیا_عه حواسم نبود لیوان اشتباهیو برداشتم فکر کردم آبمیوس


بعد خودشو زد به اون راه که باعث شد خندم بگیره داداشای گرامی هم نفری یه چشم غره خفن بهش رفتن بعد به سمت منو آرهان برگشتن آرهان هم اصلا به نگاهشون توجهی نکرد به جاش یکم به سمت من خم شد کنار گوشم گفت:


آرهان_رونیکا توهم لیوان اشتباهیرو برداشتی زیاد ازش نخوری...یا نه اصلا ازش نخور الان برات آبمیوه سفارش میدم


یه تای ابروم بالا پریدو با لحن معنی داری گفتم:


_چه خوب این چیزارو از هم تشخیص میدی


آرهان توجهی نکرد لیوان منو خودشو باهم عوض کرد پس خودش آبمیوه برداشته بود مسیح به این حرکت آرهان نگاه کرد


مسیح_خب معرفی نمیکنید؟


شاهرخ_ایشون آرهان هستن و دختر کنار دستشم رونیکا 


آرهان با مسیح دست داد به من که رسید دستشو به سمتم آورد که سرد باهاش دست دادم 


_از ملاقاتتون خوشبختم


مسیح_منم همینطور


آرهان_خب آقا مسیح کی باشن؟


شاهرخ_برادر کوچیکم


آرهان چشماش تا اخرین حد ممکن گشاد شد و هنگ به کاملیا نگاه کرد 


آرهان_برادر کوچیک؟یعنی کاملیا هم...


مسیح_کاملیا خواهر کوچیک منو شاهرخه مشکلی هست؟


معلوم بود مسیح یکم حساس شده چون یکم نگاهش جدی شده بود آرهان انگار توهم زده باشه سری به نشونه نه تکون داد بعد به سمت من برگشت آروم پرسید:


آرهان_تو خبر داشتی؟


با قهر رومو ازش گرفتم و جوابی ندادم پسره پرو حتما داره به این فکر میکنه چه طوری کاملیا با شاهرخ برادر خواهرن اما ما پی به این قضیه نبردیم اونوقت زیروبم همه چیشونو در آورده بودیم اما موضوع به این روشنیرو متوجه نشده بودیم


مسیح_شاهرخ وقتی می اومدم محمودیرو دیدم اون اینجا چی کار میکنه؟


شاهرخ_خبرو شنیده اومده دعوتش نکرده بودم 


کاملیا_مسیح جونم اون قضیه دیگه تموم شده اهمیت نده


مسیح_برای من تموم نشده حق نداری بری پیششون 


شاهرخ_مسیح این موضوعو من خاتمش دادم پس نیازی نیست حساسیت به خرج بدیم 


مسیح هوفی کشید بعد به سمت من برگشت یه نگاه طولانی بهم کرد منم از نگاه خیرش یکم خجالت کشیدم رومو ازش گرفتم با اهم آرهان مسیح به خودش اومد و نگاهشو ازش گرفت


مسیح_شما نامزدید باهم؟


رادین_خیر دوستن 


آرهان یکم اخم کرد نگاهی به رادین کرد بعد به سمت مسیح برگشت


آرهان_نه چه طور؟


مسیح_هیچ همینطوری پرسیدم


بعد نگاهشو دوباره به سمت من کشوندو ادامه داد


مسیح_بهت میاد دختر زیرکی باشی درست نمیگم؟


_بستگی داره تو فرهنگ لغت شما کلمه زیرک چه معنی داشته باشه 


مسیح_تو فرهنگ لغت من زیرک خیلی معنی داره به خصوص برای یه دختر...با توجه به قدوهیکلت معلومه رزمی کاری درسته؟


آرهان عصبی نگاهی به مسیح انداخت


آرهان_ماشالله چه خوب به همه چیز دقت میکنید


مسیح با بیخیالی روی صندلیش لم دادو بی تفاوت گفت:


مسیح_به همه چیز که نه به اطرافیانم بیشتر دقت میکنم 


آرهان خواست چیزی بگه که از زیر میز دستمو روی پاش گذاشتم خفیف فشارش دادم که ساکت شه دعوا راه نندازه همینو کم داشتیم به مسیح هم بپره


شاهرخ_مسیح اتفاقی بیفته هلیکوپتر آمادس از پله ها بالا میری چند نفر از بچه ها اونجان همراهیت میکنن از اونجا در میری یه لحظم درنگ نمیکنی مسیح شنیدی چی گفتم؟


مسیح باشه ای گفت بعد به سمت مهمونا برگشت یعنی تا این حد مسیح آدم خطرناکی بود که همه دنبالش بودن؟ولی مگه چی کار میکرد؟اینهمه امنیت و هلیکوپتر لازم بود؟


کاملیا_بریم برقصیم چیه همینطور اینجا نشستیم ناسلامتی تولدمه


مسیح_یه ساعت دیگه کیکتو میارن فسقلی بعد کیک میرقصیم


کاملیا_قبل کیک هم یه دور برقصیم اتفاقی نمی افته 


بعد به سمت منو آرهان برگشت


کاملیا_شما دوتا نمیایید؟


_من فعلا نمیام یکم بگذره میام نازم 


کاملیا از روی صندلیش بلند شد مسیح سیگارشو روشن کرد دودشو به سمت کاملیا رها کرد که باعث شد کاملیا به سمتش برگرده


مسیح_دلبری زیاد نکنیا وگرنه میام وسط کاملیا


کاملیا دستاشو روی شونه مسیح گذاشت خم شد گونشو بوسید و چشمی بهش گفت مسیح هم درحالیکه روی صندلیش لم داده بود پوک سنگینی از سیگارش گرفت و دودشو رها کرد 


کاملیا_آرهان بیا منو تو باهم بریم نمیخوام تنها برم وسط باید یه همراه داشته باشم 


آرهان خواست حرفی بزنه که رادین به سمتم برگشتو لبخندی زد


رادین_رونی بیا مام بریم حوصلم سر رفت


مسیح دود سیگارشو رها کرد بعد به منو رادین نگاهی کرد همزمان به سمت آرهان برگشت و دوباره پوک دیگه ای به سیگارش زد 


نمیخواستم قبول کنم اما از طرفی چرا باید آرهانو کاملیا باهم برن برقصن اونوقت من اینجا بشینم بهشون نگاه کنم حرص بخورم؟به خاطرهمین از سرجام بلند شدمو لبخندی زدم


_حله بریم


مسیح_قد خودته یا کفشات؟


آرهان_مهمه؟


_قد خودمه کفشام پنج سانته


مسیح_شاهرخ اینو از کجا پیدا کردی دلت میاد برای نقشه هات ازش استفاده کنی؟


شاهرخ یکم اخم کرد اخمای منم توهم رفت نگاهم پی آرهان کشیده شد که با لبای بهم فشرده شده به مسیح نگاه میکرد


شاهرخ_رونیکا هرجا میره با خودمونه اون نقشه هایی که تو میگی از دخترای دیگه استفاده میکنیم


مسیح_خوبه ایشونو وارد اون کارا نکن حیفه


برای خاتمه دادن به بحث با رادین به سمت پیست رفتیم البته قبلش به کاملیا هم گفتیم بیاد اما خب گفت ببینه آرهان میاد یا نه منم توجهی نکردم و با رادین وسط پیست رفتیمو مشغول رقصیدن شدیم 


رادین_توجه مسیحو جلب کردیا شیطون بلا


هوفی کشیدم 


_نه توجهشو جلب نکردم معلومه کلا ایشون دختر پسندن


رادین_اینطوریام نیست به قیافه و تیپش نگاه نکن اینطوریه سگ تر از این حرفاس 


هردومون ریز ریز خندیدیم جاهامون که باهم عوض شد چشمم به آرهان افتاد که با اخم درحالیکه نوشیدنی میخورد بهم نگاه میکرد عه پس پیشنهاد کاملیارو رد کرده بود 


چرا عذاب وجدان گرفتم؟چرا احساس کردم از درون خوشحال شدم که باهاش نیست؟اصلا چرا من تا این حد روی رفتارای خودمو آرهان حساس شدم؟یعنی دوسش دارم؟یا شایدم ازش خوشم میاد هوم؟


رادین_دلم خنک شد 


_چه طور؟


رادین_آرهان نشسته اما خبری از کاملیا نیست حتما رفته پیش دوستاش


تک خنده آرومی کردم و به قیافش که حسابی سرکیف اومده بود نگاه کردم یکهو متوجه کاملیا شدم که پیش یه پسر بود داشت باهاش حرف میزد اما از قیافش معلوم بود زیاد راضی نیست 


_رادین اون پسررو میشناسی؟که با کاملیاس؟


رادین سریع به اون سمت که با چشمو ابرو داشتم اشاره میکردم برگشت با دیدنشون دستاش از دور من باز شد اخماشو توهم کشید


رادین_حواست باشه میری پیش پسرا حرفی نزنی من میرم ببینم اینجا چه غلطی میکنه


_چرا؟جزو ممنوعه هاس؟


رادین_بعدا توضیح میدم رونیکا 


رادین بی هیچ حرفی به اون سمت از سالن رفت منم عقب گرد کردمو به سمت پسرا رفتم و سرجای قبلیم کنار آرهان نشستم


_شاهرخ کو؟


مسیح_رفت پیش یکی از دوستاش معلومه رقص بلد نیستی درسته؟


_نه زیاد حرفه ای


مسیح_اوهوم ازت معلوم بود


مسیح به سمت کسی که سینی پر از نوشیدنی دستش بود دستی تکون دادو یه لیوان برداشت توی این فاصله آرهان به سمتم برگشت با همون اخمای سنگینش روبهم گفت:


آرهان_خوش گذشت؟


_اوهوم جات خالی


آرهان_میبینم رادین ولت کرد رفت 


با حرص به سمتش برگشتمو گفتم:


_کاری براش پیش اومد رفت میبینم توهم نگاه از ما برنداشتی تمام دقتت رو ما بوده


آرهان پوزخند تلخی زدو باقی نوشیدنیشو یه نفس بالا کشید 


_خوبه میبینم به معدتم میسازه 


آرهان لیوانشو عقب دادو با بی تفاوتی درحالیکه داشت به رقاص ها نگاه میکرد گفت:


آرهان_آره یادم نمیاد رفلکس داشته باشم شربت به معدم نسازه 


سعی کردم اصلا خودمو از تکو تا نندازم پس شربت بود من فکر میکردم از اون زهرماریاست که مسیح به راحتی داره ازش میخوره راستی گفتم مسیح این چرا داره به من نگاه میکنه وسیگار میکشه وا خجالت نمیکشه؟


مسیح_یه پیشنهادی برات دارم 


_چه پیشنهادی؟


مسیح_رونیکا بودی دیگه درسته؟


_بله 


مسیح_میخوایی با من کار کنی؟


یه تای ابروم بالا پرید آرهان دست به سینه به مسیح نگاه کرد اما بعد نگاهشو ازش گرفت دوباره به سمت کسایی که وسط بودن برگشت


_چه کاری؟


مسیح_همه کاری...هرچی باشه کارایی که با شاهرخ میکردیو با من ادامه میدی منو شاهرخ هردومون یه مسیرو داریم طی میکنیم البته یکم شگرد کار من با داداش بزرگه فرق داره


_آره ماشالله میبینم برای یه مهمونی اومدنت چه تدارکات امنیتی ترتیب داده شده از پس شگردات با داداشت فرق میکنه


مسیح_عادته همیشه تلخ حرف بزنی بپرونی؟


_حرفای تلخ من نباشن که حرفای شیرین شما به چشم نمیان استاد


مسیح ابروهاش بالا پرید برعکس شاهرخ که فکر میکردم عین اون الان اخماشو توهم میبره دیدم یه لبخند ساده مردونه زد یه سیگار دیگه روشن کردو سری به نشونه تایید تکون داد


مسیح_بلبل زبون هم تشریف داری


_کجاشو دیدی


به سمت شاهرخ که این حرفو زده بود برگشتم که صندلیشو عقب کشیدو نشست 


شاهرخ_کاملیا کجاست؟نمیبینمش


_با رادینه نگران نباش


شاهرخ خوبه ای گفت مسیح برای شاهرخ هم یه سیگار روشن کردو به دستش داد شاهرخ هم تشکری کرد و سیگارو ازش گرفت شاهرخ خیلی کم پیش می اومد سیگار بکشه درواقع توی این چندماهی که باهاش آشنا شده بودم فقط دو سه بار دیده بودم سیگار بکشه 


مسیح_شما نمیکشی آقا آرهان؟


آرهان_نه ممنون اهلش نیستم


مسیح_شمام حتما نمیکشی


تشکر کردم و سرد نگاهمو ازش گرفتم حس خوبی به این پسره نداشتم نگاهم به رادینو کاملیا افتاد که داشتن به سمتمون می اومدن کاملیا وقتی نزدیک ما رسید لبخند گنده ای روی لباش نشوند


_داداشیا دوستای عزیزم پاشید بیایید میخوان کیکمو بیارن


مسیح همونطور ریلکس به سمت شاهرخ برگشتو گفت:


مسیح_داداش این چرا بزرگ نمیشه؟


شاهرخ شونه ای بالا انداختو لبخندی زد هردوشون بلند شدن رادین هم درحالیکه داشت با موبایلش حرف میزد یکم ازمون فاصله گرفت کاملیا با ذوق بهم نگاه کرد که به روش لبخندی زدمو لب زدم الان میام با رفتن اون سه تا منو برج زهرمار تنها موندیم ترجیح دادم منم دنبالشون برم به خاطرهمین بلند شدم که برم اما آرهان محکم دستمو گرفت که باعث شد تعادلم بهم بخوره و محکم روی صندلی بیفتم با حرص به سمتش برگشتمو غریدم:


_چته رم میکنی؟دستم شکست


آرهان_خفه شو


_خفه نمیشم شنا بلدم


آرهان_ببین من شاهرخو مسیح نیستما با من درست حرف بزن


_تو با پسرای اطرافم هیچ فرقی برام نداری تنها فرقت با اونا میدونی چیه؟اینکه شغلت ضد اوناس همین


آرهان_اونوقت حتما شغل خودتو فراموش کردی که چی کاره ای


_اینش به خودم ربط داره نه به تو


آرهان_بهتره یکم زبونتو خاموش کنی گوشاتو روشن کنی دختره سمج زبون دراز 


دست به سینه طلبکار بهش نگاه کردم ببینم باز میخواد غر چیو سرم بزنه 


آرهان_تو خجالت نمیکشی جلو من پا میشی با یه پسر دیگه میرقصی؟


دستام از هم باز شد خنده ای از روی تمسخر کردمو به سمتش برگشتم 


_چه جالب اوخی تیریپ برداشتی جناب نامدار...ترمز دستیتو بکش با هم بریم 


آرهان_تلافی چیو داری سرم در میاری؟


_من کینه ای نیستم آقا فقط محض اطلاع بدی ها میره تو حافظه بلند مدتم


آرهان_من چه بدی در حقت کردم؟


پزخندی زدمو به سمت مهمونا برگشتم سالن حسابی پر شده بودو اون طور که معلومه کیکو هم اورده بودن چون حسابی اون قسمت شلوغ شده بود به سمت آرهان برگشتم


_یه جمله قدیمی هست که میگه رابطه درسته سه بخشه اما برای دو نفره 


آرهان_منظور؟


کم کم داشت خونم به جوش می اومد به خاطر همین با حالت تهاجمی با اخم روبهش غریدم:


_منظورم اینه حرمت اسمی که درسته سوری تو شناسنامته اما نگرفتیش


آرهان به خودش اشاره کردو با اخم گفت:


آرهان_من حرمت نگرفتم؟من یا تو؟خوبه حالا همه چی گردن من افتاد


_بچه ها نمیایید؟


به سمت رادین برگشتیم آرهان با دست ردش کرد که باعث شد رادین یکم بهش بربخوره چشم غره ای به آرهان رفتمو به سمت رادین برگشتم


_تو برو الان مام میاییم


رادین باشه ای گفت ازمون فاصله گرفتو رفت به سمت آرهان برگشتم با لحن طلبکاری روبهش گفتم:


_چه هیزم تری بهت فروخته اینطوری باهاش حرف میزنی؟


آرهان_چیه برات مهمه؟


_آره مهمه


آرهان_اونوقت میتونم علتشو بپرسم که از کجا یه خلافکار برات مهم شده؟


_از همون جایی که تو هم دستو دلت برای یه خلافکار لرزیده


آرهان از این حرفم یکم جا خورد با نفرت بهش نگاه کردم


_ولی بهتره بهت بگم دختری که ازش خوشت اومده از تو خوشش نمیاد عاشق رادینه اینو گفتم در جریان باشی


بی هیچ حرفی از کنارش رد شدمو ازش دور شدم به سمت بچه ها رفتم مهمونی امشبو زهرمارم کرده بود کاملیا با خوشحالی شمعای بیست و چهارسالگیشو فوت کرد که همه براش دست زدنو سوت کشیدن نگاهم پی مسیح کشیده شد که نگاهش روی من بود اما من توجهی بهش نکردم سعی میکردم خوشحال باشم اونم فقط به خاطر کاملیا که غصه نخوره 


یکهو دستم کشیده شد که وقتی به خودم اومدم دیدم آرهان محکم دستمو گرفته داره دنبال خودش می کشونه مغزم شروع به کار کرد به خاطر همین زور زدم دستمو از تو دستاش آزاد کنم


_ولم کن...با توام دستم شیکست


به یه جای خلوت که رسیدیم آرهان دستمو ول کرد منم بلافاصله مشت محکمی به سینش زدمو با اون یکی دستم مچمو فشار دادم


_پسره خر زور نفهم


آرهان_اون چرندیاتی که بهم بافتی چی بود؟


_بله حرف حق شده چرندیات 


آرهان_درست حرف بزن ببینم چی میگی؟


_میشه راحتم بذاری؟


با عصبانیت رومو ازش گرفتم خواستم برم که اینبار بازومو گرفت منو به سمت خودش برگردوند خواستم مانعش بشم اما هر دو دستش دورم حلقه شد گرمای تنش باعث شد به منم منتقل بشه یه طورایی آرومم کرد تو همون حالت موندم


آرهان_یه سوال ازت میپرسم طفره نرو


چیزی نگفتم فقط منتظر بین حصار دستاش موندم


آرهان_دو..دوسش...داری


نگاهمو بالا آوردم به چشمای طوسی خوشرنگ مردونش خیره شدم چرا احساس کردم صداش لرزید؟چرا قیافش یه طوری شده انگار ادا کردن اون جمله براش سخت بوده؟


_چی؟


آرهان_جوابمو بده


داشت عصبی میشد باید زودتر جوابشو میدادم اما نمیدونم چه طور شد که اون لحظه کرم درونم فعال شد به خاطرهمین ضربه ای بهش زدمو ازش فاصله گرفتم از این رفتارم جا خورد اما نه حرکتی کرد و نه چیزی گفت فقط منتظر بهم نگاه کرد ببینه چی میگم


_آره دوسش دارم تورو سننه؟


آرهان از این حرفم جا خورد لرزش خفیفی توی تنش ایجاد شد کلافه دستی توی موهاش کشیدو به سمتم برگشت اینبار انگشت اشارشو به نشونه تهدید جلوم تکون دادو با عصبانیت داد زد:


آرهان_تو غلط میکنی بی همه چیز وقتی زن منی یکی دیگرو دوست داشته باشی


ضعف کردم نکنم؟ته دلم غنج رفت نره؟از اینکه بهم گفت زن منی از اینکه اینطور غیرتی شد از اینکه هنوزم روم حساس بود حق نداشتم؟داشتم


درسته بهش دروغ گفته بودم چون من رادینو دوست نداشتم یه طورای انگار همین پسره اخمالو عصبی مقابلمو دوست دارم البته فکر کنم اما لازم بود تنبیهش کنم لازم بود حرصش بدم اونم کم منو حرص نداده بود


روبه روش ایستادم نمایشی دستی روی شونش کشیدمو با لحن معنی داری برعکس اون که داد زد من آروم گفتم:


_یادت نره همینکه زنته سوری زنته قراره بعد این بازی از هم جدا شیم پس حق عاشق شدنو دارم


آرهان_نه تا قبل از اینکه اسمت تو شناسنامه منه


شونه ای بالا انداختمو با ناز گفتم:


_قلبه دیگه این حرفا حالیش نیست 


آرهان با خشم بهم نگاه کرد اما من اهمیتی بهش ندادمو ازش فاصله گرفتم به سمت بچه ها رفتم از اینکه تونسته بودم اونطور که میخوام بچزونمش دلم خنک شده بود به خاطرهمین اینبار برعکس اون دفعه یه لبخند واقعی روی لبام نشوندم پیش به سوی خوردن کیک:)





آیدی اینستاگرام:


Kiana__bahmanzad





(آرهان)


_نه شما خیالت راحت باشه امنه 


بابا_هنوزم برام عجیبه که چه طور انقدر راحت هروقت بخوایی باهام تماس میگیری آرهان


_بهتون که گفتم حسابی بهشون نزدیک شدیم طوریکه شاهرخ مارو یکی از افراد خودش میدونه به خاطرهمین مشکلی توی برقراری ارتباط با شما ندارم 


بابا_همین اعتماد زیادشم مشکوکه


_اوایل آره اما اونقدری دست پر به شاهرخ نزدیک شدیم که تونستیم حسابی اعتمادشو جلب کنیم 


بابا_اینم نقشه تو رونیکا بود که اینطوری بهش نزدیک بشید آفرین بهتون افتخار میکنم


با اومدن اسم رونیکا یاد حرفای دیشبش افتادم به خاطر همین پوزخند بی صدایی زدمو چشمام رنگ بی تفاوتی به خودش گرفت 


بابا_از رونیکا چه خبر حالش خوبه؟


_آره خوبه حواسم بهش هست نگران نباشید


بابا_این پرونده خیلی خوب داره پیش میره از طرفی همینکه خیالمون از جا و مکانتون اونجا راحته باعث میشه با آرامش روی پرونده تمرکز کنیم 


_مدارکی که براتون فرستادم به کارتون میاد بابا؟


بابا_آره پسرم با سرهنگ میری داریم روش کار میکنیم همه چی داره کامل میشه فقط ازت یه سوال دارم 


_جانم بابا؟


به سمت آیینه رفتم و حوله دور شونه هامو روی صندلی انداختم و به سمت تختم رفتم


بابا_رادین جهانگیر گفتی دست راسته شاهرخه درسته؟


_بله درسته یه طورایی باهم رفیقن 


بابا_بعد اطلاعاتی درباره گذشتش داری؟


_نه چیز خاصی ازش نمیدونم فقط میدونم از خیلی وقت پیش اینا باهمن


بابا سکوت کرد که باعث شد رادارام یکم به کار بیفته که حتما یه چیزی این وسط میلنگه یا یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست که بابا اینطوری میکنه


_بابا چیزی شده؟


بابا_نه بابا جان...از روزی که عکساشو دیدم یه حس عجیب بهش دارم


آب دهنمو قورت دادم از چیزی که میخواست بگه نگران بودم به خاطرهمین سعی میکردم زیاد فکرای مزخرف نکنم چون غیر ممکنه


بابا_منو یاد آراد میندازه


چشمام روی هم بسته شد پس بابا هم عین من بود انگار اونم از روی عکسا یه آشناییتی از چشمای رادین خونده بود 


_بابا این غیرممکنه رادین آراد باشه


بابا_خودمم همینو میگم اما چی کار کنم پسرم؟هرچی توی پرونده چشمم به عکسش میفته اون حس به سراغم میاد ببین میتونی بهش نزدیک شی یه اطلاعاتی از گذشتش به دست بیاری؟


دستی توی موهام کشیدم با لحن شرمنده ای گفتم:


_راسیتش بابا منو رادین یکم آبمون توی یه جوب نمیره ولی چشم سعی خودمو میکنم


بابا_چه طور؟


_ماجراش مفصله


بابا_من هیچ وقت حسم بهم اشتباه نمیگه این قضیرو جدی بگیر آرهان


_چشم بابا پیگیری میکنم


صدای تقه در اتاقم باعث شد به سمت در برگردم دستگیره در پایین کشیده شد با وجود اینکه هنوز در باز نشده بود میدونستم رونیکاس چون فقط اونه در میزنه بعد منتظر اجازه نمیمونه میاد تو 


با ورودش به اتاقم درو پشت سرش بست سرش پایین بود هنوز حرفای دیشبش توی مغزم بود به خاطرهمین یکم اخم کردم و چشمام سرد شد


بابا_هنوز پشت خطی آرهان؟


_بله بابا صداتو دارم


رونیکا سرشو بالا آورد بهم نگاه کرد 


رونیکا_با سرهنگ حرف میزنی؟ببخشید مزاحم شدم میرم بعدا برمیگردم


همینکه خواست بره صداش زدم که ایستادو به سمتم برگشت 


بابا_رونیکا پیشته؟


_بله بابا باهاش کاری دارید گوشیو بدم بهش؟


بابا_نه دیروز باهاش حرف زدم بهتره قطع کنیم مشکلی براتون پیش نیاد پسرم قبلش ببین عروسم باهام کاری نداره؟


از اسمی که بابا به رونیکا نسبت داده بود یه جوری شدم پوزخند تلخی زدم و به سمت رونیکا که سرش پایین بود برگشتم


_رونیکا با بابا کاری نداری؟


بابا_نه باهاشون کاری ندارم سلاممو بهشون برسون


_بابا رونیکا بهت سلام میرسونه قطع میکنم


بابا_سلام منم بهش برسون باشه پسرم خدا پشت پناهتون


تماسو که قطع کردم موبایلو روی پا تختی گذاشتم اما تغییری توی حالتم ندادم آرنجمو روی پاهام گذاشتم و روبه جلو خم شدم بین دو راهی بودم هم دلم میخواست باهاش حرف بزنم هم نمیخواستم هرقدر سعی میکردم حرفای دیشبشو به یاد نیارم برام شدنی نبود فورا عین پتک تو سرم کوبیده میشدو عین خرابه ها رو سرم آوار


دیدم هیچ حرفی نمیزنه به خاطرهمین بدون اینکه به سمتش برگردم و تغییری توی موقعیت خودم بدم گفتم:


_با چه رویی اومدی تو اتاقم؟


صدایی ازش نشنیدم به خاطرهمین به سمتش برگشتم درسته قلبمو شکونده بود اما حماقت خودمم بود چون اشتباهی عاشق شده بودم آره من عاشق دختر چموش مقابلم شده بودم دوسش داشتم با احساسات خودم زمانی کنار اومدم که ازم گرفتنش خوب هواشو نداشتم وگرنه دلش هوایی نمیشد اینم تقصیر من بود 


_با توام؟سکوت میشه جواب واس من؟


درسته ساکت بود اما میتونستم ازش بخونم که همین سکوتشم کلی حرف برای گفتن داره از سرجام بلند شدم به سمتش رفتم که سرشو بالا اورد بهم نگاه کرد با دیدن چشماش بازم قلبم لرزید احساس کردم بیشتر از این حرفا دوسش دارم نمیتونم ساده ازش بگذرم 


رونیکا_اومدم..اومدم ازت معذرت بخوام...قرار بود چیزیو ازهم پنهون نکنیم اما من..


_اما تو دقیقا چیزای که مهم بودو ازم پنهون کردی


رونیکا_خودمم همون شب که شاهرخو کاملیا بحثشون شد فهمیدم


دست به سینه مقابلش ایستادم


_پس قدمت این پنهون کاری از اون شب شروع میشه چی شد که فکر کردی دوسش داری؟


رونیکا دستی به موهاش کشیدو چشماشو کوتاه بازو بسته کرد لپاش گل انداخته بود این یعنی خجالت کشید؟اونم از من؟منی که از هر محرمی بهش محرم تر بودم؟


_بهم بگو به چیش دل خوش کردی؟حواست هست قراره به دست ما دستگیر بشه؟حواست هست اشتباهی...


رونیکا_پس کاملیا چی؟ها؟هرچی باشه اونم عین پسرا خلاف کرده اونم دستگیر میشه و به سزای کاراش میرسه


سری به نشونه تایید تکون دادم


_مگه من کاملیارو از قائده جدا کردم؟


رونیکا روشو ازم گرفت دست به سینه به یه سمت دیگه برگشت


رونیکا_همینکه ازش خوشت اومده یعنی یه چیزایی تو سرته صد در صد نمیذاری بیفته زندان 


لبخند مسخره ای زدمو ازش فاصله گرفتم بعد به سمتش برگشتمو دستامو از هم باز کردم


_میشه بپرسم کی بهت گفته من از کاملیا خوشم میاد؟


رونیکا نگاهشو به سمتم آوردو بهم خیره شد انگار یکم جا خورده بود اما خودشو نباخت با تخسی بهم نگاه کرد که باعث شد سرم یکم کج بشه بهش نگاه کنم هنوزم دوسش داشتم


رونیکا_کسی نگفته خودم فهمیدم


_نمیدونستم کارآگاه خوبی هستی


رونیکا_منو دست کم گرفتی


_متاسفانه میشه گفت نه دست کم نگرفتمت اما خب چون الان فهمیدم یکم توهمی هستی باید دست کم بگیرمت کارآگاه نباید توهمی باشه


با حرص بهم نگاه کرد منم خونسرد به سمت تختم رفتم و روی لبش نشستم 


_من به کاملیا هیچ حسی ندارم اینکه میبینی هواشو دارم به خاطر این نیست دوسش دارم تنها شدنامونم همیشه اتفاقی بوده فیلم دیدنامونم همینطور یه مدت عادت کرده بودیم باهم فیلم ببینیم


رونیکا_من خر نیستم آرهان پس آرایشگاه بردناش جروبحثات با رادین


به سمتش برگشتم از اینکه داشت حسودی میکرد حس شیرینی به وجودم سرازیر شده بود پس خانوم کوچولو حساس شده بودو این وسط حسودیشم شده ای جانم چی میتونه از این شیرین تر باشه کسی که دوسش داری حسودی کنه؟


_اینکه دیروز من بردمش آرایشگاه با رادین یکم بحثش شد یکهو به رادین گفت من با آرهان میرم آرایشگاه خب میزدم تو ذوقش؟اما برسیم به بحث کردنای من با رادین یعنی اون مغز کوچولوت انقدر فقط انقدر عقل توش نیست که بفهمی تمام حساس شدنام به خاطر تو بود؟


رونیکا از این حرفم جا خورد به سمت صندلی پشت میز داخل اتاقم رفت و روش نشست انگار داشت با خودش فکر میکرد چی از این بهتر منم بهش فرصت میدم که خوب فکر کنه


رونیکا_پس...پس حرفای اون روزت که سر میز صبحونه میزدی...منظورت...منظورت از داشته من بودم؟


_رادین بهت چشم داره این یعنی دست گذاشته رو داشته من به نظرت تو داشته منی یا کاملیا؟اسم کاملیا تو شناسنامه منه یا اسم تو؟


رونیکا سری به طرفین تکون داد اشک تو چشماش حلقه زد از اینکه احساسی شده بود فهمیدم که دختر غد مقابلمم میتونه احساسی بشه بلند شدم به سمتش رفتم مقابل پاش روی زمین خم شدم دستاشو که روی پاش بود آروم توی دستم گرفتم که باعث شد بینیشو بالا بکشه سرشو بالا بگیره به یه سمت دیگه نگاه کنه


برای دیدنش سرمو بالا گرفتم حالا اون روی صندلی بود و من روی زمین روی زانوهام خم شده بودم دستای کوچولوش که توی دستای مردونه من گم میشد هم توی دستام بود چی میشد هیچ وقت این دستا ازم جدا نمیشد؟یعنی میشد؟شدنی بود؟


_فکر میکردم دختر عاقلی باشی از طرفی فکر کردی من به یه دختر خلافکار دل میبندم؟وقتی خودم یه دختر از اون سرتر و هم شغل خودمو دارم هوم؟


رونیکا به سمتم برگشت چشمای مشکی درشت نازش اشکی بود مژه های پر کشیدش خیس شده بود ایطوری بیشتر خودشو به رخ میکشوند خدایا من تمام این مدت چه فرشته ای داشتمو ازش بی خبر بودم


رونیکا_من فکر میکردم از کاملیا خوشت میاد


_چرا باید یه همچین فکری کنی؟حتما به خاطر اینکه منو بسوزونی دیشب برگشتی گفتی کاملیا رادینو دوست داره


رونیکا بینیشو بالا کشید دستمو سمت چشماش بردم اشکاشو پاک کردم که باعث شد یکم گونه هاش سرخ تر بشه ای جانم خجالت کشیدنم بلد بودو خبر نداشتم 


رونیکا_درسته برای حرص دادنت گفتم اما دروغ هم نگفتم


_میدونم ازش خوشش میاد شب قبل از تولدش فهمیدم همون موقع که تو رادین توی باغ باهم لاو میترکوندین من شاهد رفتاراتون باهم بودم تنها هم نبودما کاملیا هم بود اون شب فهمیدم که کاملیا رادینو دوست داره وقتیم خودش اعتراف کرد شکم به یقین تبدیل شد


توی چشمای نازش نگرانی نشست دستی به چشماش کشیدو اشکاشو کامل پاک کرد از این نگرانی توی چشماش حس خوبی گرفتم نشونه قشنگی برام داشت


رونیکا_باور کن...اون شب منو رادین...درباره این حرف میزدیم که فردا رادین چه طوری رفتار کنه توجه کاملیارو به خودش جلب کنه حتی برنامه ریختیم توی تولدش چه کارایی انجام بده بعدم برنامه ریختیم که چه طوری به شاهرخو مسیح بگیم همین


رونیکا از روی صندلی پایین اومد اونم روبه روم روی زمین نشست این بار اون بود که دستای منو گرفت 


رونیکا_حرفامو باور میکنی مگه نه؟


دستمو سمت گونش بردم و آروم نوازشش کردم چه خوب بود این جور وقتا لحنمون پایین می اومدو باهم آروم حرف میزدیم


_چرا باور نکنم وقتی ازت دروغی نشنیدم؟


رونیکا یه قطره اشک از گوشه چشمش روی گونش چکید دستمو سمت اون یه قطره بردمو مسیرشو سد کردم 


_کنار من گریه نکن برای اشکی نشدن چشمات هرکاری میکنم 


انگار این حرفام محرک بیشتر جوشیدن اشکاش بود چون سرشو پایین انداختو مظلوم یکم توی خودش جمع شد 


رونیکا_من فقط اومدم ازت عذرخواهی کنم بهت نگفتم کاملیا خواهر شاهرخه و یه برادرم به اسم مسیح دارن 


_پس حرفای اولت منظورت این بود


رونیکا_اوهوم


_باشه اشکالی نداره زیادم مهم نیست 


میترسیدم دوباره ازش بپرسم رادینو دوست داره یا نه احساس میکردم فقط برای اینکه منو حرص بده لجمو در بیاره این حرفو زده بود درواقع اینطور فکر میکردم و دلم میخواست همین باشه نه چیز دیگه ای


رونیکا_من باید یه چیز دیگم بهت بگم


_میشنوم


رونیکا_آرهان دیشب من...


با شنیدن صدای در هردومون به سمتش برگشتیم از سرجام بلند شدم به سمت در رفتم وقتی بازش کردم با دیدن مریم منتظر بهش نگاه کردم


مریم_آقا مسیح دارن میرن آقا شاهرخ گفت شمارو صدا بزنم با رونیکا خانوم برید پایین


_باشه الان میاییم


با رفتن مریم درو پشت سرش بستم به سمت رونیکا برگشتم که از روی زمین بلند شد انگار مکالمه بین منو مریمو شنیده بود 


_خب دیشب چی؟


رونیکا_فعلا بریم پایین مسیح رفت مفصل دربارش حرف میزنیم


باشه ای گفتم و باهم از اتاق بیرون رفتیم 


رونیکا_چه قدر خوشحالم داره میره آخیش


_منم خوشحالم از نگاهاش روت خوشم نمیاد 


رونیکا لبخند کوچولویی زد از ویلا خارج شدیم بچه ها پایین پله ها ایستاده بودن با ورودمون مسیح اولین نفر متوجه ما شد به خاطرهمین سرشو بالا آورد اما نگاهش روی رونیکا نشست 


مسیح_نمیخواستید ازم خدافسی کنید؟


_خبر نداشتیم به این زودی میخوایی بری


شاهرخ_یکم برنامه ها تغییر کرد 


کاملیا مسیحو بغل کرد و یکمم اشک ریخت باید درباره مسیح هم اطلاعات لازمو جمع میکردیم تا دست اونم رو میکردم معلومه دست کمی از شاهرخ نداره البته فکر کنم کثیف تر از این حرفا باشه


مسیح_بازم میام پیشت نازم ناراحت نباش


کاملیا_کاش فردا میرفتی


شاهرخ_کاملیا تو که میدونی شرایط خوبی نداره 


کاملیا_میدونم کاش میتونستیم عین یه خونواده سه نفری کنار هم زندگی کنیم


مسیح پیشونی کاملیارو عمیق بوسید 


مسیح_منو شاهرخ هم داریم شرایطو برای اون روزا مهیا میکنیم


مسیح با رادین هم دست دادو مردونه همو بغل کردن


رادین_مراقب خودت باش مسیح شیطونی نکنی


مسیح_اینو باید من به تو بگم بچه پرو


مسیح از رادین جدا شد با منم دست داد ساده از هم خدافسی کردیم روبه روی رونیکا که ایستاد دستشو به سمت رونیکا گرفت از اینکه باهاش دست میداد زیاد راضی نبودم اما چاره چی بود؟هرچند دیشب باهاش دست داد ولی انگار رونیکا هم از ذات مسیح خبر داشت چون اینبار بهش دست نداد درعوض دستشو سمت یقه مسیح برد نمایشی با یه دست مرتبش کرد همزمان گفت:


رونیکا_امیدوارم سالم به مقصد برسی


مسیح دستشو عقب کشیدو لبخند کوتاهی زد


رادین_مسیح 


مسیح_عمتو دیدم تو مسیر


با شنیدن جواب مسیح رادین چپ چپ به مسیح نگاه کرد اما بعدش با سر به ماشین اشاره کردو گفت:


رادین_برو ماشین منتظرته


مسیح دستی تکون داد و سوار ماشین شد همون لحظه شاهرخ هم با یکی از ادماش تماس گرفت


شاهرخ_حواستونو جمع کنید ماشین مسیح الان راه افتاد...باشه لحظه به لحظه بهم خبر بدید


شاهرخ تماسو قطع کرد یکی از ادماش که معمولا همه کاراشو انجام میداد بهمون نزدیک شد و روبه روی شاهرخ ایستاد


_آقا الان راه میفتید یا شب؟


شاهرخ_نه همین الان میرم ماشینو اماده کنید 


_چشم آقا 


به سمت شاهرخ برگشتم 


_جایی میخوایی بری؟


شاهرخ_به یکی از انبارا باید سر بزنم انگار مشکلی پیش اومده


رادین_چرا تو بری؟خب یکی از ماها میره


شاهرخ_نه خودم شخصا بهش سر بزنم بهتره شما بمونید خونه 


با اومدن ماشین شخصی شاهرخ ازمون خدافسی کردو رفت رادینو کاملیا باهم وارد ساختمون شدن اما منو رونیکا موندیم


رونیکا_تو فکر میکنی مسیح چی کارس؟


_یکی لنگه داداشش منتها چند درجه کثیف تر


رونیکا سری به نشونه تایید تکون داد


رونیکا_موافقم بریم داخل؟


به سمتش برگشتم یه دستمو توی جیب شلوارم بردم و با اون یکی دستم بهش اشاره کردمو گفتم:


_نه شمام نمیری داخل تا زمانیکه حرفی که نصف نیمه موندرو نگی


رونیکا دستی به موهاش کشیدو لبخند ریزه میزه ای زد بعد همونطور که به اطراف نگاه میکرد تا مستقیم بهم نگاه نکنه گفت:


رونیکا_اون...اون حرفی...که دیشب...اوم دیشب زدم...چیز بود...چه طوری بگم...


_الکی گفتی؟


رونیکا_آره...دروغ گفتم که دوسش دارم میخواستم لجتو در بیارم


_لج من وقتی در اومد باهاش رفتی رقصیدی 


رونیکا_میخواستم تلافی اینو سرت در بیارم که با کاملیا میخواستی برقصی اما وقتی رفتم وسط دیدم نیومدی یکم پشیمون شدم


_فقط یکم؟


رونیکا_اوهوم


_خیلی پرویی


رونیکا تک خنده ای کرد که باعث شد دندونای سفید مرتبش معلوم بشن


رونیکا_خیلی خب حالا توهم


فاصله بین خودمو رونیکارو پر کردم و مقابلش ایستادم اما اون انگار از نگاه مستقیم بهم فرار میکرد چون سرشو پایین انداخت تا بهم نگاه نکنه


_اون وقت شما کس دیگه ای تو قلبت هست؟


رونیکا_نریم تو؟


_نه خانوم اول جواب سوالمو بده


رونیکا_یکم گشنمه تو گشنت نیست؟


_نوچ گشنم نیست از زیر جواب دادن به سوالم نمیتونی در بری اینو محض اطلاع گفتم


رونیکا هوفی کشید یکم ازم فاصله گرفت هنوز سرش پایین بودو داشت با انگشتای دستش بازی میکرد بی مقدمه گفتم:


_دوست دارم


رونیکا یکهو سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد به روش لبخندی زدم که باعث شد حسابی سرخ بشه سرشو بندازه پایین 


_محکوم شدی به حبس ابد توی قلبم خانوم ریزه میزه درواقع منو تو با عاشقای دیگه یه تفاوت داریم عاشقا اول اسماشون میره تو قلبای هم بعد تو شناسنامه اما منو تو اول رفت تو شناسنامه هامون بعد رفت تو قلبامون


رونیکا سرشو بالا اورد ابرویی بالا داد 


رونیکا_قلبامون؟


_اوهوم توهم بهم حس داری وگرنه لزومی نداره الکی حسودی کنی حساس بشی و لجمو در بیاری


رونیکا تک خنده بی صدایی کرد روشو ازم گرفت از پله اول که بالا رفت دستمو سمت بازوش بردمو توی دستم گرفتم که باعث شد به سمتم برگرده 


رونیکا_باز چیه؟


_نمیخوایی یه چیزی بهم بگی؟


رونیکا_نه مگه باید چیزی بگم؟


چشم غره ای بهش رفتم که لبخندی زد کامل به سمتم برگشت انگشت اشارشو به سمت صورتم آوردو ضربه آرومی روی بینیم زد


رونیکا_حالا که فکرشو میکنم چرا باید یه چیزی بهت بگم میشه بازومو ول کنی بریم تو یه چیزی بخوریم؟گشنمه 


پرو زل زدم بهش و اجازه ندادم تکون بخوره به خاطرهمین کلافه پوفی کشیدو معترض پاشو بالا برد کوبید زمین


رونیکا_اذیت نکن آرهان دیگه


_اذیتت نمیکنم توهم باید اعتراف کنی


رونیکا_برو ببینم جو گرفتت یه چیزی گفتی فکر کردی منم عین تو...


یکهو دستشو کشیدم که تعادلش بهم خورد پرت شد تو بغلم محکم گرفتمش و لبخند بدجنسی زدم به سمت فواره آب وسط حیاط بردمش 


رونیکا_داری چی کار میکنی؟منو بذار زمین الان یکی مارو میبینه برامون داستان میشه


_کسی نمیتونه داستان برامون بسازه وقتی کتاب قصه همشون تو دست منه 


کنار فواره که ایستادم همونطور محکم رونیکارو توی بغلم نگه داشت رونیکا دختر تقریبا سنگینی بود اما خوشحالم که از پس بغل کردنش برمی اومدم:)


_میگی یا سرتو بگیرم جلوی آب؟


رونیکا_تو این کارو نمیکنی چون حوصله حموم ندارم ولم کن آرهان 


_زودباش اعتراف کن که دوسم داری


رونیکا_برو گمشو ببینم خواب دیدی خیال باشه


_باشه پس خودت خواستی


همینکه سرشو به سمت آب بردم سریع جیغ زد


رونیکا_نه نه باشه میگم میگم


لبخندی زدم و عقبش کشیدم


_خب میشنوم


رونیکا_اول بذارم زمین


_بذارمت زمین که در بری؟نوچ عمرا همین جا بگو


رونیکا_نه فرار نمیکنم بالاخره که چی به چنگم میاری


دیدم حرفش حقه به خاطرهمین روی زمین گذاشتمش که روبه روم ایستادو حرصی چپ چپ بهم نگاه کرد دستی به موهاش کشیدو مرتبشون کرد زبونشو روی لباش کشیدو یکم لباشو خیس کرد انگار میخواست وقت کشی کنه 


_نگفتیا هنوز


رونیکا_وایسا الان میگم البته من نمیخوام به زبون بیارم میخوام نشونت بدم


ابرویی بالا دادم چه طوری میخواست دوست داشتنشو بهم نشون بده؟کنجکاو بهش نگاه کردم که دیدم فاصله بینمونو پر کرد روی انگشتای پاش یکم بلند شد صورتشو به صورتم نزدیک کردو دستاشو دور گردنم حلقه کرد 


برای اولین بار احساس کردم حرارت تنم به خاطر یه چیز دیگه داره بالا میره احساس کردم بیشتر از اینا میخوام این دختره مقابلم برای من باشه گرمای نفساش که به صورتم میخورد باعث میشد چشمام روی هم بسته بشه


رونیکا_چه حسی داری؟


_اینو باید تو بگی


رونیکا_حس خوبی دارم 


نمیخواستم من برای بوسمون پیش قدم بشم چون قرار بود دوست داشتنشو بهم نشون بده پس نباید من پیش قدم میشدم منتظر چشمامو بسته بودم که دیدم همونطور که دستاش دور گردنمه سر خورد روی شونه هام نشست یکهو فشاری بهش وارد کردو زانوشو بالا اورد کوبید به یه جایی که بهتره ادامشو ندم:/


از درد سرخ شدم احساس کردم برای یه لحظه کوتاه زمین دور سرم چرخید از درد آروم خم شدم چشمامو محکم روی هم بستم و لبامو فشردم که صدای دادم بالا نره با چشمای به خون نشسته سرمو بالا آوردم به رونیکا که داشت با صدای بلندی میخندید نگاه کردم دیگه داشت شورشو درمیاورد 


با حرص یکهو گرفتمش چون نزدیک فواره بودیم و میدونستم از خیس شدن بدش میاد تا میتونستم خیسش کردم اما دردم اونقدری بود که نمیتونستم زیاد مانع دستوپا زدنای رونیکا بشم به خاطر همین ولش کردم رونیکا با حرص درحالیکه جیغ جیغ میکرد ازم فاصله گرفت لبه فواره نشستم


_انتقام این کارو ازت میگیرم رونیکا حداقل میزدی به پام نامرد 


رونیکا_میخواستم اول زندگی بهت بفهمونم دوست داشتن من درد داره


تا اومدم فحش بارش کنم به خودم که اومدم توی حوض بزرگی که فواره آب داخلش خالی میشد افتادم و فوراه آب هم روی سرم خالی میشد دست به سینه فقط به رونیکا خیره شده بودم حالا هم درد داشتم هم خیس شده بودم و این یعنی تیکه تیکه شدن رونیکا به قطعات کاملا مساوی که حقو ناحق نشه


_میدونستی با این کارات قبرتو عمیق تر میکنی؟


رونیکا دوباره خندید حالا وسط حرص خوردنامم دلم برای این خنده هاشم ضعف رفته بود 


_کوفت 


از توی آب بیرون اومدم سرتاپام خیس بود البته یه قسمتایی بود که هنوز خشک بود رونیکا ازم فاصله داشت دستشو روی زانوهاش گذاشته بودو هر هر میخندید خیلی آرومو ریلکس طوریکه متوجهم نشه که دارم به سمتش میرم نزدیکش شدم یکهو محکم گرفتمش که باعث شد جیغی بکشه همون لحظه رادینو کاملیا توی درگاه نمایان شدن فاصله فواره و درگاه ورودی ویلا تقریبا هشتاد متری بود 


با بیرحمی تمام سرشو توی آب کردم موهای بلندشم که پشتش بودم هم توی آب انداختم دستو پا زد بعد چند ثانیه سرشو بالا آوردم که نفس عمیقی کشیدو نفس نفس زد صورتمو به صورتش نزدیک کردم گونه خیسشو بوس کردم بعد کنار گوشش گفتم:


_میخواستم اول زندگی بهت نشون بدم جواب دردای دوست داشتن تورو چه طوری پس میدم اینطوری کاری میکنم نفس نفس بزنی نفست به زور بالا بیاد


دباره سرشو خم کردم توی آب فرو بردم که باعث شد صدای بچه ها بلند شه برای اینکه خفه نشه سرشو بالا آوردم ولش کردم دست به سینه بهش نگاه کردم که کنار فواره خم شدو به شدت سرفه کردو نفس نفس زد به سمت بچه ها برگشتم که با چشمای گرد شده داشتن بهمون نگاه میکردن


_شما برید تو مام الان میاییم


کاملیا_آرهان تو...


_میاییم تو توضیح میدم برید دیگه


رادین دست کاملیارو گرفت باهم ازمون دور شدن نفس رونیکا که جا اومد به سمت بچه ها برگشت که وقتی دید خبری ازشون نیست از روی زمین بلند شد روبه روم ایستاد اولش خواستم گارد بگیرم اما یکهو با حلقه شدن دستاش دور کمرم باعث شد حسابی برم تو شوک با ناباروی بهش نگاه کردم فکر میکردم الان دور تا دور این حیاطو بهم میده اما...


رونیکا_دوست دارم آرهان


این من بودم ضربان قلبم اوج گرفت این من بودم که احساس کردم وجودم بی تاب تر از این حرفاس این من بودم که احساس کردم برای چند لحظه روی ابرام دستام دورش حلقه شد سرمو روی سر خیسش گذاشتم و چشمامو بستم


رونیکا_با وجود اینکه اونطوری زدمت اما فحشم ندادی کاری نکردی دلم بشکنه این حرکت الانتم برام دوست داشتنی بود 


سرشو همونطور که بهم چسبونده بود بالا گرفتو با لبخند کفت:


رونیکا_یه طورایی چه طوری بگم برام خنده دار بود چون تهش بوسم کردی بعد حرفتو زدی


یاد وقتی افتادم که سرشو توی آب کردم و بالاش آوردم اول گونشو بوسیدم بعد اون جملمو به زبون آوردم تک خنده مردونه ای کردم آروم از هم جدا شدیم دستی پشت گردنم کشیدم


برای دریافت نسخه کامل این رمان در 500  صفحه به لینک زیر مراجعه فرمائید


https://zarinp.al/398030
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